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  معارف جنگ
های نبرد حـق  وردهای جبههاها، ذخایر و دست ای از بازیافته مجموعه» جنگمعارف «

اـطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری ه ب ها و برکت خون شهدای  ها، ایثارگری علیـ
هکروالامقام، نصیب رزمندگان اسلام   های پاک و های جوشان آنها به سینه ده و از سینـ
  .دشو منتقل میتشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی 

، با 1373کـه از پاییـز سال » ت معـارف جنـگأهی «سازمان افتخـاری 
 و» اد شیرازیـّشهید سپهبد علی صی«بنیانگـذاری امیـر سـرافـراز ارتش اسـلام 

، این رسالت مهم مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قواهای مادیّ و معنوی  حمایت
کلام نورانی است که با الهـام از   مفتخر،گرفتهعهده   متعالی بسیجی برۀرا با روحی

با ، »َ المحُسْنِینِ عـََّ االلهَ لمَ  َ انِ دوا فیِنا لنَهَدیِنهَمُ سبُلُنَا وـَ جاه  َ یّن اَلذ و  «خداوند متعال مبنی بر 
صداقت و تلاش دسته جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت 

 ادامه دهد ،شکل گرفته است »پژوهشی ـ آموزشی«ایش افتخـارآمیـز را کـه با گـر
   . امید به لطف و یاری خدا دارد،و در این راه

های نبرد بدین ترتیب  ت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبههأ کار هیۀشیو 
وده اسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن  بـ

ه منـطقـ،اند عهده داشتـه  بر عملیات نقش مهمی را ده و با کر عملیات عزیمت ۀ بـ
رداشتۀیادآوری خاطـرات خـود در صحن های تحریری، صوتی و تصویری،   نبرد و بـ

خ و شیرین را گردآوری  ای از حقایق و واقعیتّ مجموعه اـی تلـ ده و در نهایت بعد از کره
   .دهند  در مسیر تدوین قرار می،های نبرد جبهه تطبیق آنها با مدارک و اسناد

          
 »اد شیرازیـّشهید سپهبد علی صی« ت معارف جنگ أهی

 شش



  
 
 
 

  معرفی نویسنده
  

  . است شهر همدان  1331مرتضی سلطانی، متولد 
های متعدد   در هوانیروز استخدام و پس از گذراندن دوره1353 در سال یو

ای هوانیروز اصفهان، مرکز پشتیبانی ه نظامی ـ تخصصی و زبان انگلیسی در دانشکده
  .دشالتحصیل  آموزش در تبریز با عنوان مهندس پرواز بالگرد فارغ

 با درج 1356سلطانی از نویسندگان نظامی است که فعالیت قلم را از سال 
حضور مستمر این . های کوتاه در نشریات کشور آغاز کرده است گزارش و داستان
 گزارش و 95، موجب نگارش بیش از دفاع مقدسل های هشت سا نویسنده در جبهه
 وحشی، قتل عام، هوانیروز در ۀ راهیان معراج، رودخان:ی مانندهای داستان و کتاب

او از نویسندگان . ده استشعملیات بزرگ فاو، انسان، جنگ، حیوان و کلاه آبی 
قلم در همایش اندیشه و )  اثر برگزیدهۀنویسند(پرتلاشی است که با کسب عنوان 

  . ، موفق به دریافت لوح زرین شده است)1383(ارتش 
 که اختصاص به خاطرات یکی از استهفتمین اثر سلطانی » اهتزاز در زنجیر«

های ملکه سبا و  های دست نوشته کتاب. آزادگان ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد
  .زار، از این نویسنده در نوبت چاپ قرار دارد رقص گندم

 
 
 
 
 
 هفت 



    
  تارپیشگف

  
  نقش کردم رخ زیبای تو بر خانۀ دل         خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند

  »رحمت علیشاه            «                          
  

آغاز ما . دنبال دارد هر بهاری خزانی، هر تولدی مرگی و هر آغازی پایانی به
  . استتولد به اراده پروردگار بزرگ، و پایان نیز با مشیت الهی 

ایم  های عمر را همراه با هشت سال دوران دفاع مقدس پشت سر گذاشته سال
در . و سپید موی چشم به راه هستیم که در لحظۀ موعود رخت از این دنیا بربندیم

ایم که  بار عمر طی کرده  این پیدایش و مهاجرت خط سیری را با نام کولهۀفاصل
و . د و مورد قضاوت قرار خواهد گرفتباش نمایشگر گفتار و رفتار و پندار ما می

خصوص نویسندگان جنگ و  هبسا این قضاوت و دادگری درباره هنرمندان و ب چه
 است، زیرا رسالتی عظیم به دوش دارند که مبادا نان  تاریخ، بسیار دقیق و موشکاف

های راستین یک  را به نام ترجیح داده و اسیر تحریف و تخریب فرهنگ و یادمان
جامعه به خاطر جاه و مال شده باشند که این تقصیر گناهی نابخشودنی کشور و 

ب و اهمه رفتنی هستیم و تنها یادگارهایی که به جای خواهند ماند، کت. باشد می
ها و اوراق تاریخ هستند که نسل به نسل و سینه به سینه منتقل  نوشته دست

   .خواهند شد
 
 
  

 هشت



  

  

٩/ مقدمه 

  
 
 
 
 
 
 

  مقدمه 
   !خواننده گرامی

د گذشت، روایات نسطرهایی که در این کتاب از مقابل دیدگانتان خواه
راستینی از دو سال و چهل روز ایام اسارت ستوان دوم جانباز آزاده هوانیروز 

اردوگاه و که در  باشد می) جهانگیری االله ولی(ارتش جمهوری اسلامی ایران 
  .  به سر برده است14105 عراق با کارت اسارت شماره  موصل3زندان شماره

پیش درآمد این خاطرات، اجمالاً اختصاص به شرح خاطرات این رزمنده 
های هشت سال ایام دفاع مقدس دارد و ساختار اصلی، ایام اسارت  در جبهه

های یکی از آزادگان این مرز و بوم  گویه عه که دلنگارش این مجمو. باشد می
شماری در مقاطع زمانی خاص، مثل حضور در  باشد، دارای فراز و نشیب بی می

های جنگی، شروع اسارت، سالروز انقلاب، اماکن  های جنگ، مجروحیت جبهه
مقدس، نـفوذ عوامل جاسوس و خبرچین، اعتصابهای متعدد هستند و در کل، 

. باشند های یک زنجیر به هم متصل می فاوت، که همچون حلقه خاطره مت71
اند، نگارنده را ملزم نمود که  ها که با صداقتی خاص بیان گردیده گویه این دل

حقایق را بدون دخل و تصرف تکمیل، و با اطلاعات جانبی از دیگر اسرایی که در 
های  ه نیش و نوشای موارد دیگر ک اند و همچنین پاره    آن اردوگاه اسیر بوده

  



  اهتزاز در زنجير/ ١٠

  

شدند به قلم بگیرد و به صورت این  جبهه و اردوگاه و اسارت و آزادی را شامل می
  . کتاب تدوین و نگارش نماید

تحقیق و مصاحبه گسترده از بیان کننده در بیش از هجده ماه، جستجو در 
یافتن دیگر آزادگان هم بند او، استناد به مدارک و اسناد، با زندگی و پرونده 

 این کتاب گردید که از نظر شما اش نتیجه ،دمتی و دیگر موارد پیشنهادیخ
فرسایی و بازی با کلمات نیست که محتوای خاطرات بیان  نیاز به قلم. گذرد می

امید که این . باشند تر و زیباتر از هر مقدمه و پیشگفتاری می کننده و خود کامل
ایثار و بزرگمردی  از رزم وکتاب و دیگر آثار دفاع مقدس، یادگار و اسنادی 

نیروهای مسلح این مرز و بوم در پویاشدن هر چه بیشتر و اعتلای فرهنگ غنی 
  .گان باشندداین آب و خاک برای آینده و آین

  مرتضی سلطانی
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  بر فراز خاطرات  �

  : فريادش دوباره در خانه اوج گرفت
ل بختك مقابل چشمان ما باشد؟ دو ها مث ـ تا چه وقت بايد اين لباس

هاي رنگ و  سال و چهل روز با آنها سر كردي بس نبود؟ آخه تو از اين رخت
  رو رفته و وصله وصله چه خيري ديدي؟

هر تار و . اما باطن، يك دنيا خاطره از آنها داشتم. اهميت بود ظاهر آنها بي
هاي   آن وصلههاي رنگارنگ، آن نخ. زدند هر پودشان زبان بود و حرف مي

 و آن شماره اسارت، آن بلوز آستين كوتاه و سرخ شده، آن نشان صليب كن قلوه
  …شلوار نفرت رنگ و آن

فقط . خواستم فخر بفروشم و نه منظورم خودنمايي بود نمي. نه، نه به خدا
.  بودم و حالا كي هستمخواستم مقابل ديدگانم باشند تا فراموش نكنم چه كسي مي



  اهتزاز در زنجير/ ١٢

  

 ۷۷۰تداعي خاطرات دو سال و چهل روز ايام اسارت،. آنها يادگار آن دوران سخت بودند
آنها ضمير متلاطم ديدگان و قلبم .  موصل۳فرسا در اردوگاه شماره تقروز زندگي طا

هاي  خاردار و قفل ي سيمها شمار به حلقه بودند كه روزها و ساعات و حتي دقايق بي
 نجات شدند كه چه وقت آزادي از راه برسد و از زندان جهنمي صدام بسته دوخته مي

  .هايش را هم حساب كرده بودم خدا ثانيه به. پيدا كنم
. ام را كه به لباسها ديد، غرولندكنان از اتاق خارج شد  سكوت و نگاه خيره

  هايش از راهرو در گوشم نشست؛   لب ورچيدنآخرين
  .تر و بچه نيست بيني كه جا ـ يكي از از همين روزها مي

. به آرامي از ديوار جدايشان كردم و نشستم. كلمات آخرش ناخودآگاه تكانم داد
. گيهايي كه ناشيانه دوخته بودم به حركت درآمدند انگشتانم آرام روي درزها و پاره

قرمز و بنفش و . ددنخور ريخت چقدر توي ذوق مي هاي بد و گرههاي رنگارنگ  نخ
مشكي از جوراب بود و سفيد از . كشيديم آبي، تارهايي بودند كه از حوله بيرون مي

هاي  كيسه. زدند ها هم هر يك سازي مي وصله. هاي پتو زيرپوش و حنايي از ريشه
  . . .  .  شكر و پياز و سيب زميني و 
چند ميليون بار اين مشخصات . ماند وز ميخكوب مينگاهم روي سينه بل

  خوانده شدند؛
  ! ، يك هفته انفراديـ جهانگيري

  ! چال ، پنج روز سياه۱۴۱۰۵ـ 
  ! ،ده روز قوطي۱دبليواو ـ ـ پي ـ 
  ! االله جهانگيري ـ ولي

    . . . .ـ من، من، من
                                           

  .باشد ي ميبه معني اسير جنگ PRISONE OF WARمخفف كلمات انگليسي : دبليو . او. پي .  ۱



  

  

١٣/ قبل از اسارت 

اي مستطيل شكل به اندازه يك انگشت بالاي جيب چپ بلوز  تكه پارچه
و شماره پنج رقمي ) دبليو. او. پي (اسم و فاميل و دو حرف . دوخته بوديم

اسارت زير اسم قرار داشت و در گوشه پايين سمت راست هم گروه خون ثبت 
. ما شده بودندها را از بس شسته بوديم كوتاه و پوسيده و نخ ن آستين. شده بود

بندم بقيه  چشـم كه مي. هايش هم دست كمي از بلوز نداشتند شلوار و پاچه
هاي لنگه به لنگه، كيسه انفرادي و پتو  سرپايي. گيرند در ذهنم نقش مي وسايل

نفره، سوزني كه سه روز جان كندم تا درست شد و حتي آن و يقلاوي ده 
آخ . گذاشته بوديم » نامهصدام« اسمش را دادند و اي يكبار مي هايي كه هفته روزنامه

اي  فقط همين بلوز و شلوار و دو نامه. آوردم دادند همه را با خودم مي اگر اجازه مي
كردند، امكان  ها كمك نمي اينها را هم اگر بچه. بود كه توانستم خارج كنم

فقط . نها پوشيدم و داخل صف رفتمهاي نو را كه دادند روي اي لباس. نداشت
محسن و مهدي و مصطفي اطرافم را گرفتند و با . بردند كافي بود بو مي

وارد خاك ايران كه شديم يكباره . ها عبورم دادند بازي از تيررس بازرس شلوغ
  . هوراي چهار نفرمان سقف اتوبوس را شكافت

تند تند فضا را . كنم ز ميزند و پروا بال مي ام اما روحم بال مقابل آنها نشسته
  .خورم شكافم و در گرداب ايام قبل از اسارت غوطه مي مي

  
  قبل از اسارت  �

شور و شوق جواني و ايام انقلاب و لمس تفنگ، . هفده سال بيشتر نداشتم
ش كوتاهي در پايگاه آموز.  سوقم دادنآباد اصفها به سوي بسيج و مسجد دولت

ها به گشت و  شبها را با بچه. شهيد رجايي ديدم و به اصطلاح بسيجي شدم
كلاس بيشتر ) ۹(نه . گذرانديم و روز را به آموزش و ياد گرفتن نگهباني مي

. از بسيج كه بيرون آمدم سر از ارتش درآوردم. نداشتم كه جنگ شروع شد



  اهتزاز در زنجير/ ١٤

  

 آموزش ديدم و وقتي به خودم آمدم با و لشكرك و شيراز سال در تهران يك
متري با درجه گروهبان دومي   ميلي۱۲۰ و ۸۱انداز   عنوان متخصص خمپاره

 و ۱۶۹اولين گردانم شماره . كردم جنوب خدمت ميدر   حمزه۲۱در لشكر
  . نام داشتكردم، اشك گروهاني كه در آن خدمت مي

نه نفر سرباز . ن شروع شدالمبي  بود كه عمليات فتح۱۳۶۱ فروردين ماهدوم
 صبح ۵/۳حمله، ساعت . انداز شدم زير دستم گذاشتند و فرمانده يك گروه خمپاره

ه مواضع دشمن سر گذاشتيم و ب خاكريزها را پشت. با يورش نيروهاي ايران آغاز شد
ها را وسط شقيقة آنها  خروپفشان بالا بود كه نوك لوله اسلحه. حمله برديم

. شدند گرفتند و با دخيل به امام تسليم مي دسته دسته دستها را بالا مي. چسبانديم
هاي ارتباطي دشمن به   را كه پشت سر گذاشتم، پاكسازي جاده و قطع سيم۱رقابيه
رسيديم  رفتيم و هر جا به سيم مي در دل تاريكي پيش مي. ان ما واگذار شدگروه

اولين تانك دشمن در همان جاده توسط يكي از افراد گروهان ما . كرديم قطع مي
داخل يكي از . به آتش كشيده شد و اولين اسير را هم سربازان ما گرفتند

هاي مختلف  ه و نشاناش پر از درج هاي مهمات مخفي شده بود و سر وسينه جعبه
او را تحويل . يك لحظه نزديك بود انگشتم روي ماشه برود كه خودداري كردم. بود

  . داديم و به كارمان مشغول شديم۲نفرات ركن
هاي مين و قطع ارتباط  نيروها جلو رفته بودند و ما هنوز به پاكسازي ميدان

هاي موشكي   هدف، سايت.نصف شب دوباره در كنار نيروها يورش برديم. مشغول بوديم
سپيده نزده بود كه آنها هم به .  بودند كه هجده ماه در تصرف دشمن قرار داشتند۲   ۵ و ۴

. رسيد اخبار پيروزي از ساير مناطق دهان به دهان مي. دست نيروهاي خودي افتاد
                                           

  .اند  واقع شدهغربي خوزستان  در شمالهاي رقابيه تپه .۱
 در امتداد پل كرخه به  در غرب دزفول٥و٤سايت يا پايگاه، يا سكوهاي موشكي  : ٥ و ٤هاي موشكي  سايت. ٢

  . قرار داشتندسوي فكه



  

  

١٥/ قبل از اسارت 

يكي به دنبال ديگري تصرف و   و رقابيه۶هاي بلتا ، تپه۵، دهلران۴عباس ، دشت۳خوش عين
ها و لاشة هواپيماها و  در حين پيشروي، اجساد عراقي. پرچم ايران بالاي آنها نصب شد

  .ديديم را كه نيروهاي ما زده بودند در همه جا به چشم مي ١يي بالگردها
. هان ما پيوستندجي زن بسيجي به گرو. پي. نهم فرودين ماه، تعدادي آر

دو . جنگ موتور و تانك ديدني بود.  و آشنا به جنگ بودنداكثر آنها از اصفهان
داد و عقبي گلوله را به سينه  نفر جلو ويراژ مي. دادند پشته به سوي تانكها گاز مي

  . زد و برجك تانك مي
بازي به نام سر. اولين شهيد در جنگ مـوتور و تانـك از گروه ما بود

قبل از شهادت هميشه حرف از . ي داشتيم كه آموزگار بودورد محمد خان
يك ساعت قبل از اينكه . زد كه نه ماه قبل با او ازدواج كرده بود همسرش مي

پشت موتور به جنگ تانك برود، پشت خاكريز نشسته بوديم و جنگ سه موتور 
بعد از آنها نوبت تيم بعدي بود كه محمد هم . كرديم ها را تماشا ميسوار و تانك

با آتش گرفتن هر تانكي بلند . جي زن خوبي بود. پي. آر. بايست با آنها برود مي
نوبت او كه شد، سفارش كردم مواظب . خنديد گفت و ذوق زده مي اكبر مي االله

  :با همان شوق و خنده گفت. خودش باشد
  . گذارم اگر پسر باشد اسمش را فتح مي. آيد  فرزندم به دنيا ميـ چهار روز ديگر

                                           
  .  است كيلومتري غرب دزفول٨٠منطقه و روستايي در فاصله : ش خو عين. ٣
  .  قرار دارد كيلومتري جنوب دهلران٦٥دشت و روستايي در استان ايلام است كه در فاصله  : دشت عباس. ٤
  .   كيلومتري مرز ايران و عراق قرار دارد٣٠از شهرهاي مرزي استان ايلام كه در فاصله  : دهلران.  ٥

  .اند  واقع شدهدر شمال غربي استان خوزستان : هاي بلتا تپه. ٦ 
  

ن كلمه بر اساس خط مشي سازمان بررسي فرهنگستان شد كه اي كوپتر استفاده مي قبل از انقلاب از كلمه هلي.  ١
  .به نامهاي چرخبال، بالگردان و در نهايت بالگرد در فرهنگستان لغت ماندگار شد) فارسي را پاس بداريم(



  اهتزاز در زنجير/ ١٦

  

 ريزان به داخل آمبولانس منتقل پيكر شهيدش را هشت نفري اشك
با واگذاري سه . فرداي آن روز دو نفر ديگر از سربازان هم شهيد شدند. كرديم

  . نفر، دوباره شديم نه نفر
پس ازيك هفته استراحت به سوي .  روز طول كشيدهفتن المبي عمليات فتح

.  بودهاي نزديك آبادان محل استقرار گردان، نخلستان.  راهي شديم و خرمشهرآبادان
.  را سنگر بندي كرديم و موضع گرفتيم۲ و بهمنشير۱هاي رودخانة فياضيه سرتاسر كناره

از بين .    دستور پيشروي به سوي دشمن صادر شد۶۱ماه  فروردين۲۴صبح ۱۱ساعت
انفجار يك خمپاره يكي از سربازانم را كه . كرديم رفتيم و تيراندازي مي نخلها جلو مي

، ر و طاهريپو از ديگر به اسامي عرفانيدو سرب. تكه كرد  نام داشت تكهديوسالاري
اش هجوم بردند، كه انفجار خمپاره بعدي نقش زمينشان  ابا براي آوردن جنازهحم بي

انگشت به رگبار يورش برديم و . يك لحظه خون مقابل چشمانمان را گرفت. كرد
  .دوباره شش نفر شديم.  و دو سرباز مجروح را به عقب كشيديمهاي ديوسالاري تكه

تمام زمينها را آب . گير كرد آسا دو طرف را زمين نزديك عصر، باراني سيل
ولاي سر  تا صبح به هر مصيبتي بود ميان گل. گرفت و قدرت درگيري سلب شد

س را جايگزين ما باريد كه نيروهاي تازه نف باران همچنان سيل آسا مي. كرديم
قرار شد براي استراحت و جايگزين نفرات شهيد و مجروح به محلي به نام . كردند

هاي اين چند  پيشروي.  كه در چهل كيلومتري اهواز قرار داشت، برويمدارخوين
ها با چنگ و  هر چند كه بچه. روز موجب تحليل و خستگي افراد گردان شده بود

  .كردند، اما آثار خستگي در صورتشان پيدا بود جنگيدند و مقاومت مي ميدندان 
                                           

  .باشد  در جنوب ميهاي فرعي اروندرود از رودخانه : رودخانه فياضيه. ١
گيرد و پس از مشروب ساختن اراضي روستاهاي   سرچشمه مياز اروندرود : رودخانه بهمنشير. ٢

  .ريزد  ميابوشانك، چويبده و قفاس در جنوب به خليج فارس



  

  

١٧/ قبل از اسارت 

اين بار، شركت در . پس از يك هفته استراحت و جذب نيرو حركت كرديم
 و همه وجودمان مشتاق فتح خرمشهر.  بود۳المقدس عمليات بيتمرحله سوم 

رديم و زير باران گلوله و مستقيم تا خط مقدم حركت ك. انتقام از دشمن بود
اينجا ديگر تيم و گروه در كار نبود و . پي مشغول حفر سنگر شديم در انفجارهاي پي

  .كرديم گروهاني بايد عمل مي
اي در  يكم دو دانگه مشغول كندن سنگر بودم كه سوت خمپاره  در كنار گروهبان        

يك طرف صورتم . اشتمتا لحظاتي قدرت حركت ند. گوشم پيچيد و نقش زمين شدم
به هر زحمتي بود آرنجم را ستون بدن كردم و . كشيد سوخت و يك زانويم تير مي مي

. كردم ريزش خون را به خوبي از شقيقه و ناحيه گوش چپم احساس مي. نيم خيز شدم
يك . ديدم هاي گوشت و استخوان را به خوبي مي هر دو زانويم زخمي بود و تكه پاره

تر با   طرف او هم يكي دو متر آن.  افتادم و چشم به اطراف چرخاندمگهمرتبه ياد دودان
هر چه چنگ به زمين زدم كه خودم را به . كرد زانوهاي متلاشي افتاده بود و ناله مي

  . تنها چيزي كه به خاطرم مانده، انفجار دومين خمپاره است. سويش بكشانم نشد
روي تخت .  بودم روي تخت بيمارستاني در تهرانبه هوش كه آمدم

با چهار جراحي . پيچي شده خوابيده بود  با سر تا پاي باندكناري هم، دودانگه
يادگار آن مجروحيت شش . روي زانو و گوش از بيمارستان مرخص شدم

  . ام ه داشتهتركش خمپاره است، هنوز آنها را نگا
 استراحتم تمام نشده بود كه به جبهه باز گشتم در مدتي كه نبودم شش 

 را در شهادت گروهبان محمد اشجع. نفر از گروه شهيد و زخمي شده بودند
 از استراحتم مانده مدتي. بيمارستان از راديو شنيده بودم، اما بقيه را خبرنداشتم

قدر پافشاري كردم تا قبول كردند آن هم به  آن. كردند فرماندهان قبولم نميبود و 
                                           

  . پاياني كتاب مطالعه شوددر بخش: سالمقد عمليات بيت. ٣



  اهتزاز در زنجير/ ١٨

  

گردان، كماكان در پنجاه . شرطي كه تا پايان استراحت به خط مقدم نروم
با انتصاب شش سرباز دوباره گروه را سرو سامان .  مستقر بودكيلومتري خرمشهر

  .  هم لنگان لنگان به گروه ما پيوستدودانگه. دادم
اي محدود خود را به اطراف شهر  اواخر ارديبهشت ماه گردان با حمله

خصوص در شب به  ديديم، روحمان به  را كه ميهاي شهر خرمشهر خرابه. رساند
ن و تك هاي ويرا نخلهاي سر بريده و نيم سوخته، ساختمان. شد آتش كشيده مي

ديوارهاي به جا مانده و سايه گنبد سوراخ سوراخ مسجد، همه مثل اشباح در 
گزيديم و  در سكوت لب مي. كشيديم نشست و آه مي دريچه چشمانمان مي

  . رسد فشرديم، كه چه موقع زمان انتقام فرا مي دندان روي هم مي
شبها، به صورت .  مستقر بوديم و خرمشهراي در اطراف آبادان يك هفته

اكثراً هم با گرفتن چند نفر . گشتيم زديم و باز مي هاي پارتيزاني شبيخون مي گروه
 بود كه دشمن شب ۱منطقه نفوذ ما در اطراف پل مارد. گشتيم مي اسير دست پر باز

تيم كه نشس زديم و مثل تير عقب مي كرد، مثل شهاب مي و روز از آن محافظت مي
هاي عراق و ستون پنجم  خصوص، جاسوس در آن قسمت به. تلفات ندهيم

گرفتيم  يي كه مي اسرا. كردند فعاليتشان شديد و چهار چشمي اطراف را نگاه مي
  .سيم و وسايل استراق سمع بودند همه مجهز به بي

.  صادر شد۲جايي ما به پاسگاه زيد  با رسيدن نيروهاي جديد، دستور جابه
به فاصله حركت كردند و گروه ما همچنان در ) ، بهرام، پرويزاشك(وهان سه گر

امان توپخانه روي   كه رسيديم آتش بيبه پاسگاه و خط زيد.  بودگروهان اشك
دشت باز بود و . ون پنجم كار خودش را كرده بودست. سرمان باريدن گرفت

راحتي نقل و انتقال نيروها را  هاي دو طرف گذشته از جاسوسها، به بان ديده
                                           

  . واقع شده استاين پل در جنوب دزفول: پل مارد .۱
  .  قرار دارد در حاشيه زبيداتپاسگاه زيد در قسمت چپ محدوده دهلران: پاسگاه زيد. ۲



  

  

١٩/ قبل از اسارت 

در همان دقايق اول، سه نفر از نيروهاي گروهان . دادند ديدند و گزارش مي مي
انه درپي چاشني آتش و انفجار توپخ هاي پي ورود هواپيماها و بمباران. زخمي شدند

بندي كرديم و پشت تعدادي خاكريز كه نيروهاي  به هر مكافاتي بود سنگر. شد
اينجا گذشته از بمباران و توپخانه، مشكل غذا . مهندسي زدند موضع گرفتيم

آمدند دو دستگاه  از هر سه ماشين غذايي كه به سوي خط مي. گريبانگيرمان شد
اي به دست ما  اگر جيره. ندشد گرفت و غذاها به آسمان پرتاب مي هدف قرار مي

  . كرديم تا نوبت بعد حداكثر استفاده را بكنيم رسيد سعي مي مي
انگار آسمان . آسا و مداوم شروع شد در سومين روز اقامت بود كه باراني سيل

كردند همه جا را   وقتي پيله ميهاي خوزستان باران. را به زمين وصل كرده بودند
. هاي شب چهارم بود كه سقف سنگر روي سرمان خراب شد نيمه. گرفت آب مي

 هم در آن  و كاشفـيهاي ايزدي  و دو سرباز به نامغير از من، گروهبان محموديان
تا گلو . سرازير شدتا آمديم به خود بجنبيم آب از هر دو طرف . كردند زنـدگي مي

به هر مكافاتي بود تا . چرخيدند داخل آب بوديم و وسايلمان شناور اطرافمان مي
زدند و آب از  فردا صبح هر چهار نفرمان و بقيه گردان عطسه مي. صبح گذرانديم

  . هايشان راه افتاده بود بيني
گذشت و ديدارم با خانواده چند  ماه از اقامتم در جبهه مي ۲۱
اي  آخرين نامه.  ساعته و همان چند روز استراحت مجروحيت بود۴۸مرخصي

ماه را داشت كه خبر تولد اولين فرزندم  آذر۲۸ كه از آنها به دستم رسيد تاريخ 
روحم براي . هان و دوستان هر چه اصرار كردند نرفتم فرمانده. را داده بودند

ريني كه بيشتر اما وقتي كمبود نيروي متخصص و ساي. زد ام پر مي ديدن بچه
  .داد آنها را تنها بگذارم ديدم وجدانم اجازه نمي از من در جبهه مانده بودند مي



  اهتزاز در زنجير/ ٢٠

  

در . استراحت به ما نيامده بود. باران كه بند آمد فرمان حركت صادر شد
از راه .  حركت كرديم۱رسيد به سوي منطقه شرهاني ميان گلِ شُلي كه تا زانو مي

تا چهارم دي .  مواجه با پاتك دشمن شديم و جنگ تن به تن درگرفتنرسيده
كشتيم و شهيد داديم تا به . رفتيم جنگيديم و جلو مي ماه سنگر به سنگر مي

 بسيار استراتژيك بود و ۲اين منطقه تا زبيدات.  رسيديم۱هاي نفت ابوغريب چاه
 .دادند ساسيت به خرج ميهر دو طرف روي تصرف و نگهداري آن ح

رمق برايشان .  كه رسيديم جايگزين نيروهاي قبلي شديمبه زبيدات
سه هفته در آن . نمانده بود و هر چند ما هم دست كمي از آنها نداشتيم

اش   دار و دسته وجوري صدام  بد۳المبين حمله غافلگيرانه فتح. منطقه بوديم
كردند كه  قدر منور به آسمان پرتاب  شبهاي آن سه هفته آن. را ترسانده بود

عمليات  .هاي بيابان را هم شمارش كنيم توانستيم ريگ در روشنايي آنها مي
گردان ما خط شكن . شروع شد» يا االله«در هفدهم بهمن ماه با رمز  والفجر

پي  در هاي پي عمليات. ريخت ن ميبود و توپخانه دو طرف مستقيم روي سرما
دانستند چه  جور مواقع مي نفرات گردان را خوب آبديده كرده بود و اين

هاي مختلف را به خوبي تشخيص  صداي سوت سلاح. طوري حفط جان كنند
. دادند العمل نشان مي دادند و با خيزهايي مختلف و استتار درست عكس مي

. هاي خودمان به پايان رسيد  از زميناين عمليات نيز با پس گرفتن مقداري
از زماني . سين جنگي و روبوسي گذرانديم  را در همان خط با هفت۶۲نوروز

                                           
 كيلومتري مرز ١٠ و فاصلهباشد كه در غرب دهلران روستاه و پاسگاهي از استان ايلام مي: شرهاني. ١

  .ايران و عراق است
هندي  وستاي چم در ارتفاعات تينه، قسمت شمال غربي چنانه و رهاي نفت ابوغريب چاه:  ابوغريب. ١

  .قرار دارند
  .  هاي عراق كه در شرق عراق و نزديك العماره واقع شده است از بخش:  زبيدات. ٢
  .در بخش پاياني كتاب مطالعه شود: ن المبي عمليات فتح.  ٣



  

  

٢١/ قبل از اسارت 

نامه پشت نامه . گذشت اي مي كه فرزندم به دنيا آمده بود سه ماه و خرده
  . . .  .  رسيد كه چرا مي

شب قبل، تعداد . دنجام شا ١٣٦٢در فروردين سال  ۱۱عمليات والفجر
.  آمدند و دوباره به ما ملحق شدندشماري نيرو از سپاه و بسيج اصفهان بي

  . نفري تبديل شود۳۴رسيدن نيروهاي كمكي باعث شد گروه ما به يك دسته
چند ساعتي به حمله مانده بود كه يك منطقه نفوذي را براي شبيخون گروه 

العبور و زير آتش مستقيم  ار صعبرفتيم بسي محلي كه بايد مي. ما انتخاب كردند
قرار شد نيروهاي خودي آتش درست كنند و ما سريع زير پوشش آنها . دشمن بود

امكان بردن جيره و تداركات اضافي نبود، چون دست و پا . حركت و مستقر شويم
سهميه سه روز را به صورت انفرادي در اختيارمان گذاشتند و . شد گيرمان مي

سي، چهل نفري دست و . كرديم دمان بايد در محل جور ميتأمين آب را هم خو
خدا . از بخت خوب ما آسمان ابري و سياه بود. صورت سياه به دل تاريكي زديم

ها شروع به  قبل از اينكه دشمن بفهمد در پناه صخره. كرديم توپخانه نزند خدا مي
 كه مواظب نفرات قديمي را بين تازه واردها تقسيم كرده بوديم. پيشروي كرديم

تازه واردها تجربة . يي و گوش بزنگ صداي سوت خمپاره باشند هاي ايذا حركت
هاي جنگ چه بسا  كاري ريزه. تجربة خوبي به دست آورده بوديم. زيادي نداشتند

 نفر نيروي جديد ۲۵شب نيز با وجودي كه  آن. مهمتر از خيلي مسائل ديگر بودند
  . داديم زم را به آنها ميبودند باز هم چپ و راست هشدارهاي لا
 مقابل رويمان بود و ۲       ۱۷۸و ۱۷۵هاي  تپه. در محل تعين شده مستقر شديم

تا جايي كه امكان داشت نزديك شديم به طوري كه . شديم بايد آنها را متصرف مي
  . خيال مشغول عربده كشي هستند ه بيديديم ك نيروهاي عراقي را به وضوح مي

                                           
  . در بخش پاياني كتاب مطالعه شود: ١عمليات والفجر.  ١



  اهتزاز در زنجير/ ٢٢

  

اولين خاكريز را كه مقصود ما بود .  برق آسا فاصله را شكافتيم و حمله برديم
امان از همه سو  هنوز كاملاً مستقر نشده بوديم كه گلوله بي. تلفات گرفتيم بي

نه مهمات به . آنها در بالا قرار داشتند و كاملا بر ما مسلط بودند. باريدن گرفت
همه . توانستيم به عقب باز گرديم ندازه كافي داشتيم كه پيشروي كنيم و نه ميا

يك ساعتي با چنگ و دندان و استفاده حداكثر از . اميدمان رسيدن كمك بود
چي و تعدادي از نفرات تيم شهيد و  سيم بي. مهماتي كه داشتيم مقاومت كرديم

به هر بدبختي بود . شد چه گوش به زنگ عقب بوديم خبري نمي هر. مجروح شدند
در يك تبادل . اش مرگ دسته جمعي بود تا صبح مقاومت كرديم، ماندن نتيجه

مانده   دوش كشيديم و با شليك ته اي، شهدا و مجروحين را به فكر چند ثانيه
يك ساعت بعد نيروي كمكي با آذوقه . مهماتمان به محل قبلي عقب نشيني كرديم

آن آتشي را كه ما :  گفتند مي. زنده بودن ما را نداشتنداصلاً انتظار . و مهمات رسيد
  . ايد ديديم روي سر شما ريختند فكر كرديم همه قتل عام شده

سه شهيد و هشت زخمي نتيجه آن عمليات ناكام بود كه به سرعت به عقب 
انداز تأكيد  فرمانده گروهان با فرستادن تعدادي نارنجك و چند خمپاره. انتقالشان داديم

  .قول كمك مجدد را هم داده بود) هاي مذكور بايد تصرف شوند كانال و تپه(ده بود، كر
                                                                                                                        

 از استان ايلام قرار  در غرب دهلراناي بنام شرهاني ها در منطقه اين تپه : ١٧٨و ١٧٥هاي  تپه. ٢
  . باشد اند كه در فاصله ده كيلومتري مرز ايران و عراق مي گرفته

  
  



  

  

٢٣ / ٤عمليات والفجر

   جنگ نارنجك �
ها و پرتاب نارنجك  نيمه شب كه شد زيرپوشش خمپاره. تا شب صبر كرديم

خون مقابل چشمانمان را گرفته بود و فقط . رفتيم قدم و تن به تن جلو مي  به  قدم
  رفـز هم از سه طـ و پروي و بهرام۱، سه گروهان اشكدر گرما گرم نبرد. كشتيم مي

با رسيدن آنها نفس راحتي كشيديم و لبخند روي لبم بود كه . يورش آوردند
با كمك . اي ماهيچة پاي راستم را شكافت و از آن طرف بيرون زد تركش خمپاره

سپيده نزده بود كه .  جلوي خونريزي را گرفتم و همراه بقيه هجوم برديممحموديان
ها، راه تداركاتي و رساندن آذوقه  با تصرف تپه. كانال و هر دو تپه به تصرف ما درآمد

ها  عمليات موفق بود و به پيشنهاد بچه. و مهمات به دشمن بسته و براي ما باز شد
  .گذاشتيم» جنگ نارنجك« اسم آن را 

  
  ۱           ۴عمليات والفجر  �

 صادر ٢گرد و خاك جنگ نارنجك در تنمان بود كه دستور حركت به سوي مريوان
در جنوب، . اي هم حق داشتند تا اندازه. كردند ها اخم مي آمد بچه اسم غرب كه مي. شد

ضدانقلاب همه جا در اما در غرب، ستون پنجم و . دشمن مقابل رو بود و مشكلي نداشتيم
هر . ها، در لباس چوپان و بين گوسفندان ها، ارتفاعات، جنگل و كنار رودخانه جاده. كمين بودند

در مسير خودروها و نفرات مين و تله كار . داشتيم بايد حساب شده بود قدمي كه بر مي
  .كردند  ميبستند و فرار گذاشتند و از بين صخره و درختان ناجوانمردانه به رگبار مي مي

                                           
 حمزه بودند كه به نقل از ٢١ لشكر٢ تيپ١٦٩جمعي گردان ) ، پرويز، بهراماشك( سه گروهان . ١

  . راوي در زمان جنگ اين اسامي روي سه گروهان نهاده شده بود
  . در بخش پاياني كتاب مطالعه شود : ٤عمليات والفجر. ١
  . لومتري مرز ايران و عراق قرار دارداز شهرهاي مرزي استان كردستان است كه در فاصله پانزده كي : مريوان.  ٢



  اهتزاز در زنجير/ ٢٤

  

 كه رسيديم تأمين جادة عبور و مرور نيروهاي خودي را به عهده مريوان
دو شبانه روز جان به لب، به گشت و كمين . گروه سي نفري ما محول كردند

 عراق ٣ به سمت شهر پنجوبنبا پيوستن به گروهان اشك(بوديم كه پيام رسيد 
به سرعت راهي شديم و در محلي كه انتخاب كرده بودند به كندن ) حركت كنيم

نگراني ما .  پرداختيم و تا صبح به انتظار حمله بيدار نشستيم٤سنگرهاي تعجيلي
به خاطر نفرات جديد بود كه با اين قبيل جنگها نه آشنا بودند و نه عادت 

قبل از . رديد صبح خبر دادند كه عمليات منتفي شده و باز گ٧ساعت . داشتند
بانها پي به وجودمان ببرند، سنگرها را تخريب كرديم و به سرعت به  اينكه ديده

 نيز به ما فرداي آن روز گروهان پرويز. ها عقب كشيديم داخل تنگه و پناه صخره
هاي شب سر و صداي تعداد زيادي حيوان، سراسيمه دست به  نيمه. ملحق شد

خواستيم شليك كنيم كه هشدار چند نفر  خواب و بيدار مي. تفنگمان كرد
شماري اسب و الاغ و قاطر در حال حمل مهمات و  تعداد بي. جلويمان را گرفت

يك گلوله . آذوقه به ارتفاعات براي نيروهاي خودمان بودند و به ما نگفته بودند
يگري در مشكل د. شديم ها مدفون مي كرديم همه زير آوار صخره اگر شليك مي

ريزش مداوم برف و . بود» ژنرال سفيد« ١غرب داشتيم كه به قول باستاني پاريزي
آورد و  خصوص در شب، دمارمان را درمي هاي شديد به بندان سرماي كشنده و يخ

  .شد اكثراً باعث وقفه در انجام عملياتها مي
                                           

  . باشد از شهرهاي عراق در ناحيه مرزي غرب ايران مي: پنجوين.  ٣
صورت  شود و استقرار در آنها به صورت موقت ساخته مي سنگرهايي كه به: سنگرهاي تعجيلي . ٤

  .باشد دايم نمي
 از اساتيد و تاريخ نويسان عصر معاصر كه دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي : باستاني پاريزي. ١

  . جلد كتاب در زمينه تاريخ و ادبيات سرزمين ايران دارد شماري بالغ بر شصت آثار بي



  

  

٢٥ / ٤عمليات والفجر

 عراق، هدف پدافند دوازدهم بهمن ماه، يك فروند از هواپيماهاي ميراژ  
با سقوط آن هواپيما، حملات .  واقع گرديد و سرنگون شدهوايي گروهان اشك

اي كه اسكان گرفته بوديم بالاي  منطقه. هوايي عراق به سوي ما سرازير شد
صخره و كاملاً بر نيروهاي عراقي مسلط بوديم، از طرفي تا آن روز طوري استتار 

و روي همين اصل در شب بدون . وديم كه متوجه حضور ما نشده بودندكرده ب
با . كرديم رفتيم و مايحتاج گروهان را تأمين مي اينكه سر و صدا كنيم به عقب مي

هاي خروجي اطرافمان را مسدود  سقوط هواپيما، موضع ما كشف و تمام راه
ب به شليك آذوقه سر كرديم و مهماتمان هم در اثر جوا سه روز بي. كردند

چشم اميدمان به رسيدن . كشيد يـواش داشت ته مي گـان يواش محـاصره كننـده
  .  بود كه آن سوي تنگه اسكان داشتگروهان بهرام

تا شب چهارم صبر كرديم، چون خبري نشد با سه نفر از افراد گروه 
سر و صورت را سياه و با )  و سرباز ايزدي لطيفي، گروهبانگروهبان محموديان(

ترين صدا يا  كوچك.  راهي شديمبستن پارچه به زير پوتين، به سوي گروهان بهرام
ها  خزيديم و در پناه صخره و تيغه مثل مار مي. داد حركتي همه را به كشتن مي

مقداري جيرة خشك و چند .  رسيديمخوشبختانه به گروهان بهرام. رفتيم  ميجلو
رسانديم و اِلا  بايد سپيده نزده خود را مي. جعبه مهمات گرفتيم و عازم شديم

همان مقدار . اي رسيديم خدا كمكمان كرد و بدون حادثه. شديم كشته يا اسير مي
  . ها را بالا برد بچهكمِ جيره و مهمات، روحيه 

وقفه به  چنان بي  تايي كاتيوشا آن٤٠چهارمين شب محاصره، يك قبضه
به هر طرف كه رو . گونه حركتي نداشتيم سويمان تيراندازي كرد كه قدرت هيچ

  . در ميان يأس و شوخي، شروع به شمارش كرديم. باريد كرديم گلوله مي مي
  . . . .  ـ چهار، هفت، اين هم نهمي 



  اهتزاز در زنجير/ ٢٦

  

ره دوازده را نگفته بوديم كه به سوي سنگرمان سرازير شد و شما
آن ياد فرزند  يك. اي را كه در آن پناه گرفته بوديم در هم كوبيد صخره
ام افتادم كه انفجار مهيبي صخره را روي سرمان خراب كرد و به  ناديده

  . . .  . دنبالش انفجارهاي ديگر 
هر چه به .  در حركت بودندچشم كه باز كردم، اشباح سفيدي در اطرافم

. دوباره از حال رفتم. اي نداشت مغزم فشار آوردم بفهمم چه كساني هستند، فايده
در اثر . ، هفده روز در بيمارستان بستري بوديممن و چند نفري از گروهان اشك

. حملات آن كاتيوشا، موجي و زخمي زياد داشتيم و تلفات جاني خوشبختانه كم
 و بالگردهاي هوانيروز به در همان لحظة بحراني، خوشبختانه گروهان بهرام

  . دادمان رسيده بودند
رفت به گروهان   ميپس از بيمارستان، با ستون نيرويي كه به سوي پنجوين

با تلفات پنج نفر موجي، . آمده بودندهاي گروه به استقبالمان  بچه.  پيوستيماشك
  . . . .  .  اين هم خودش غنيمتي بود كه هنوز سرپا مانده بوديم.  نفر٢٥شده بوديم 
  و دهلران و پنجوينهاي مريوان ، در جبهه٦٢ماه  تا بيست و پنجم دي  

صبح كه راه افتاديم ).  حركت كنيمه سوي خرمشهرب(بوديم كه دستور رسيد 
  .  بعد ازظهر در پشت خاكريزهاي خط مقدم مستقر شديم٣ساعت

آنجا برف و . كرد هاي تنمان را گرم و آب مي  آرام آرام يخگرماي خوزستان
 هم داشتند وجود دشمن بود كه تنها فرقي كه با. سرما، اينجا گرما و عرق ريزان بود

در خط مقدم كه . دانستيم اينجا در مقابلمان هستند كه بسيار جاي شكر داشت مي
 و  وليعصر سپاه٧مستقر شده بوديم، قسمتي از خط در اختيار ما بود و بقيه را بسيج

درگيري سرتاسري بود و در زمان حمله، . دنددا  پوشش مي حمزه٢١ لشكر٣تيپ 
  . كرديم مشترك عمل مي



  

  

٢٧ / ٤عمليات والفجر

 دستور دادند براي. روز سوم استقرار، دوباره خواب جديدي برايمان ديدند
سه .  كنيمانحراف دشمن اقدام به عمليات ايذايي و شبيخون در منطقه دهلران

دشت بسيار وسيع . يدا كنيم كه نشدشبانه روز تلاش كرديم كه شايد راه نفوذي پ
حاصل دو شب . ريخت و باز بود، قدم از قدم برنداشته باران گلوله روي سرمان مي

از گروه نه نفر روز اول فقط من . حمله و گريز شش شهيد بود و شديم نوزده نفر
نوبت من چه .  و شش سرباز شهيد شده بودند و ديوسالاريخانوردي. مانده بودم
  .دانست رسيد، خدا مي وقت مي

  
  
  
   ١ عمليات خيبر �

كرد، دشت  تا چشم كار مي.  كوچ كرديماي به نام خيبر شبانه به سوي منطقه
طور هم  از قضا همين. )داد براي بمباران جون مي(به قول يكي از سربازان . صاف بود

در قسمت راست ما بالگردهاي هوانيروز مستقر بودند و قسمت چپمان را . شد
نيمه شب دوم بود كه انفجارهاي .  گرفته بودند زرهي اهواز٩٢ لشكر٣نيروهاي تيپ 

 بودند و چندين نقطه را بمباران كرده. پي و غرش هواپيما به گوش رسيد در پي
اي نگذشته بود كه بوي سير  چند دقيقه. ديديم هاي آتش را به خوبي از دور مي شعله

نيروهاي . از همه سو بلند شد) شيميايي، شيميايي(تازه منطقه را پر كرد و فريادهاي 
تا آن روز مواجه با . لشكر و هوانيروز ماسك داشتند و ما هنوز تحويل نگرفته بوديم

با وجودي كه هوانيروزيها به دادمان رسيدند، اما باز . بوديمچنين مشكلي نشده 
                                           

  . طالعه شوددر بخش پاياني كتاب م : عمليات خيبر. ١ 
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آن شب نفرات هوانيروز بودند كه مثل برق با ماسك و . تعدادي شيميايي شدند
  .آمبولانس و انتقالمان به نقاط بلند جان خيلي را از مرگ حتمي نجات دادند

مين روز هشت. اين نوروز را هم مثل قبلي گذرانديم.  از راه رسيد١٣٦٣سال 
از زمان .  پرواز كرديم٢عيد بود كه با بالگردهاي هوانيروز به سوي جزاير مجنون

تازه آن موقع بود كه فهميديم . پرواز تا پياده شدن هزار بار مرديم و زنده شديم
اين هوانيروزيها چقدر جان بر كف هستند كه زير باران مستقيم گلوله پرواز 

تا آن روز نسبت به آنها خيلي مشتاق بوديم اما . زدند  ضربه ميكردند و مي
. مان را به آنها چند برابر كرد نجاتمان را از شيميايي و رساندن به مجنون، علاقه

بارها آنها را . كشيدند رفتند و تانكها را به آتش مي سوز و نترس جلو مي چقدر دل
شد، نيروهاي عراق  پيدا ميشان در آسمان  در جبهه ديديم كه وقتي سر و كله

  .گذاشتند هر يك از طرفي پا به فرار مي
بايد به آن .  مانديم١در ابتداي جزيره كه فرود آمديم به انتظار هاوركرفت

آتش سنگين بود و هواپيماهاي عراقي مثل مور و ملخ . رفتيم سوي جزيره مي
  :گفت مي هميشه دودانگه. كردند پرواز مي

ـ اگر دستم به اين خلبانهاي روسي و فرانسوي و مصري برسد شكمشان 
  . دهم را جر مي

گروه نوزده نفره ما اولين واحدي بود كه با هواناو به آن سوي جزيره 
ما از همه . محل استقرار ما بين جزاير شمالي و جنوب تعيين شد. برده شد

ها سنگرهاي  ط نيدر تنها جادة باريك وس. طرف زير ضربه بوديم
                                           

هاي  باشند كه داراي چاه دو جزيره شمالي و جنوبي عراق در منطقه هورالعظيم مي : جزاير مجنون. ٢
  .نفت هستند

يروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران است كه  يا هواناو، قايق آبي خاكي نهاوركرفت : هاوركرفت. ١
  . متر از زمين فاصله گرفته و در زمين و آب حركت كند   سانتي٢٠قادر است تا 
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روز كه هوا روشن بود دست و . روباهي كنديم و به داخل آنها خزيديم حفره
شد بيشتر از همه ماتم  پايمان باز بود و زياد مشكل نداشتيم، اما شب كه مي

هاي خونخوار  قدر از دست اين چرخبال آن. گرفتيم هاي خونخوار را مي پشه
بوديم كه هميشه رفت ذله  رو ميكه نيششان از درز پتو وكيسه خواب هم ف

صبح اولين شب را كه گذرانديم همه به هم . فريادهاي آخ و اوخمان هوا بود
  . انگار بيماري آبله به گروهان شبيخون زده بود. خنديدند كردند و مي نگاه مي

گذشته از پشه و حيوانات موذي، مجنون جهنمي از بمب و گلوله و باتلاق 
 بيشتر از يك خيابان نبود و نيروهاي دو طرف، چهار فاصله ما با دشمن. بود

ترين حركت ني و  با كوچك. چشمي مواظب حركات يكديگر و زدن ضربه بودند
. كرديم صداي مشكوك رگبار و سيل نارنجك بود كه به سوي يكديگر پرتاب مي

كشي و ميدان درست كرده بودند، در  نيروهاي ايراني با ابتكار بين نيزارها خيابان
هايي كار گذاشته بودند كه بعضي مواقع بلاي جان  مسير و ميدانها هم تله
هاي خالي كه در اسكله پر  براي سنگر هم از گوني. شد نيروهاي خودمان هم مي

در بعضي قسمتها كه آب، شدت جريان .  كرديم آوردند استفاده مي و به جزيره مي
در كنار پشه، موشها هم . رسيد بيشتري داشت ديوار سنگرها تا سه متر هم مي

قدر گوشت اجساد خورده بودند كه آدم خوار  آن. دادند طور ديگري عذابمان مي
قدر هم پر رو شده بودند كه با گستاخي زير دست و پايمان  شده بودند و آن

  . زدند رسيدند گاز مي لوليدند و به هر جاي لخت بدنمان كه مي مي
چند نفري از . طرف كاري عادي بودشبيخون در جزيره از طريق نيروهاي دو 

گروه را كه زبرو زرنگ و چشم و گوش تيز بودند مأمور كرده بوديم كه فقط وظيفه 
استراق سمع و چشم دوختن به مسير نهر و نيها را داشته باشند فرياد شان كه بلند 

سومين روز استقرار، . شديم خوابيديم و انگشت به ماشه مي شد، روي زمين مي مي
در يكي از خيابانها در حال گشت و سر كشي به .  دلخراشي برايمان گذاشتخاطره
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با صداي دومين سوت . ها بوديم كه صداي سوت خمپاره زمين گيرمان كرد تله
خمپاره فريادم روي سرِ يكي از سربازان كه هنوز سر پا ايستاده بود آوار شد كه انفجار 

) رپو ايران(سر او  زده به تنه بي بهت. دسرش را از بيخ كند و به داخل مرداب پرتاپ كر
يك . كرديم كه چند قدم تلوتلو خوران گام برداشت و به داخل باتلاق افتاد نگاه مي

ها و سر و گردن  فوران خون از رگ. كرديم آن همه شوكه شده بوديم و فقط نگاه مي
ر از سربازان همه فن پو ايران. داد ميمنظرة فجيعي بود كه تا مدتها روحمان را عذاب 

بدن . كرديم حريف گروه ما بود كه حضورش را همه جا به خوبي احساس مي
در . سرش را از باتلاق بيرون كشيديم و هجده نفري در كنارش نماز خوانديم بي

  . خوانديم كه بايد انتفام سختي به خاطرش بگيريم هاي يكديگر مي چشم
سيل . فرداي همان روز نزديك ظهر بود كه جزيره جهنمي از آتش شد

 و توپولف، در  گرفته تا سوخو و تورنادو و ميراژهواپيماهاي عراقي از ميگ
بهداري كاملاً منهدم . ريختند ميو فقط بمب . دادند آسمان جزيره جولان مي

هم ريخت و  هايي كه زده بوديم به جادة تداركاتي و خيابان. شد و به هوا رفت
پلي را كه با هزار مكافات و چند شهيد و مجروح . همه به صورت درياچه شدند
برديم يا آب بود يا باتلاق، يا  به هر سو كه پناه مي. نصب كرده بودند آسيب ديد

هاي دشمن هدف پدافند  در همان بلبشو يك فروند از توپولف. شگلوله و آت
به . قرار گرفت و مثل كوهي در جزيره سقوط كرد كه موجب فرار هواپيماها شد

هاي خالكوبي شده سر و رويمان از لجن و خون موج  خود كه آمديم مثل آدم
 بود، شد ترميم پل اولين كاري كه بايد انجام مي. معطلي فايده نداشت. زد مي

اگر در . توانستيم جان به در ببريم شد و نه مي والا نه از تداركات خبري مي
ماند و باز اگر دير  كردند، احدي از نيروها زنده نمي همان لحظه حمله مي

سريع به . شد رفت و راه شمال و جنوب بسته مي جنبيديم جاده زير آب مي مي
ا جدا كرديم و با نصب هاي تخريب ر كمك نيروهاي مهندسي رفتيم و قسمت
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قدر سريع عمل كرديم كه خودمان  آن. هاي نو، دوباره پل را علم كرديم قطعه
همان شب، انهدام پل را گوينده راديو عراق با آب و تاب . هم باور نداشتيم

نمايي كرد و به بقيه نيروهاي ايراني اولتيماتوم داد كه جزيره را ترك  بزرگ
  .  را قتل عام خواهند كردكنند و اگر تسليم نشوند همه

هاي عراقي با اطمينان از انهدام پل و  سپيده نزده يك فروند توپولف
نبودن پدافند هوايي براي بمباران پايين آمد كه از روي همان پل هدف قرار 

  .سقوط آن توپولف راديو عراق را خفه كرد. گرفت و سرنگون شد
 
   پل �

 و سپاه نيز حضور داشتند كه هر در مجنون گذشته از ما، نيروهايي از ارتش
كرد پلي كه شمال و جنوب را به هم وصل مـي. يك در قسمتي موضع گرفته بودند

آن پل رگ حياط و خط .  نصب شده بودبه همت نيروي مهندسي ارتش و جهاد
ك و تردد تنها جاده عبور خودروهاي سب. ارتباط نيروهاي ايران با عقب بود

.  همان پل بود كه نبودش ضايعات بسياري داشتنيروهاي ما به جزاير مجنون
رفت و آمد نيروها در بين . ها بودند هاي كوچك موتوري نيز كمك حال بچه قايق

اما مهمات و نيرو و . شد نيزارها و شبيخونها اكثراً به وسيله همان قايقها انجام مي
ترميم آن پل و حفاظت از آن در زير . شد از طريق عبور از پل ميسر ميآذوقه فقط 

آتش توپخانه و سيل خمپاره و بمباران، سه شهيد و پنج زخمي روي دست گروه 
  . گروه حالا به ده نفر تقليل پيدا كرده بود. ما گذاشت

اواخر ارديبهشت ماه مثل مجنون، مجنون شده بوديم كه نيروهاي تازه 
 انتقال  رسيدند و ما را باز با همان بالگردهاي هوانيروز به جفيرنفس از راه

به گردان . يك روز جنگ در جزيره برابر با يك ماه در خط مقدم بود. دادند
صورتها پكيده و سر تا . هايمان جا خوردند كه وارد شديم همه از ديدن قيافه
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دام ماشين آتش نشاني هوانيروز آمد و در اولين اق. پا خونين و لجن مال بوديم
وقت بود كه نفرات نزديكمان آمدند و از   تازه آن. مان كرد زدايي با فشار آب لجن

  . بوي گندي كه گرفته بوديم خلاص شديم
به پاس آن مدت زندگي و جنگ در جزيره، يك ماه از رفتن به خط مقدم 

 باز زير بمباران قرار اين يك ماه هر چند كه روزي يكي دو بار. معاف شديم
گرفتيم، اما فرصت خوبي بود كه هم تجديد روحيه كنيم و هم گروهان  مي

كه  استراحت جنگيمان رو به اتمام بود. بتواند نيروي از دست رفته را بگيرد
متري  كيلو  در چهارده١اين بار مقصد شمال شلمچه. دوباره آهنگ مهاجرت زدند

 روز مستقر بوديم و جنگ تن ٤٢در اين منطقه نيز. ن شده بود تعييخرمشهر
 ثل نواحي در شلمچه. به تن و سنگر به سنگر كماكان ادامه داشت

                                           
   . كيلومتري غرب خرمشهر٢٠اي در روستايي در محدوده  منطقه : شلمچه. ١

دوختيم مصيبت  به هر طرف كه چشم مي. كرد  غم روي دلمان سنگيني ميخرمشهر
ستاهايي كه با تانك و بلدوزر زير و رو شده بودند، نخلها و زمينهاي سوخته، رو. ديديم مي

 و پل و مسجد كه زماني مقر دشمن شده بودند، همه مثل نيشي به خرمشهر هاي خرابه
  . كرديم رفتند و ثانيه شماري براي تصرف آنها و انتقام مي قلبمان فرو مي

.  راهي شديم٢ و هويزه١ به سوي بستاندهم اسفند ماه بود كه از شلمچه
در منطقه دشت صافي . نفري ما با گروهان همراه بود در آن حركت گروه پانزده 

شد از اين  بمباران كه شروع مي. هاي روباه سنگرمان شد اتراق كرديم و حفره
تنها افراد بيرون . كرديم خزيديم و جان پناه درست مي سوراخ به آن سوراخ مي

اي از چرخش و گلوله گذاري و شليك  ه نيروهاي پدافند بودند كه دقيقهاز حفر
                                           

  .  كيلومتري شمال غرب اهواز واقع شده است ٧٠هاي ايران كه در فاصله از شهر : بستان. ١
  .  كيلومتري غرب اهواز ٦٥ در فاصله از شهرهاي خوزستان : هويزه.  ٢
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در سومين روز استقرار، اجل معلق با بمباران شيميايي به . ماندند باز نمي
مانديم به استقبال   مي٣روباهي اين بار اگر در سنگرهاي حفره . سراغمان آمد

آنان كه دير . ديمماسكها را به صورت زديم و بيرون آم. رفتيم مرگ حتمي مي
در زير . جنبيدند شيميايي شدند كه خوشبـختانه از گروه ما كسي مبتلا نشد

. جايي سريع دادند ها دستور جابه همان بمباران و بلـبشوي شيميـايي شده
 ماسك عوض ٤پي فيلتر در منطقه شديد آلوده بود و در حين حركت، پي

هاي  تعدادي از بچه. كرديم ي تزريق م١كرديم و به خودمان آمپول آتروپين مي
  . قدر وضعشان وخيم بود كه سه بار تزريق هم سودي نبخشيد گردان آن

آمدند و با تركيدن، ساير نقاط هم شيميايي و حال نفر  تاولها به سرعت بالا مي 
تيمهاي رفع آلودگي فرصـت سر خاراندن . كردند را لحظه به لـحظه بدتر مي

  .ماندند نصيب نمي خودشان هم بينداشتنـد و در آن گيرودار 
سريع (دستور بعدي اين بود، . فايده بود  بي و بستانماندن در اطراف هويزه  

نزديك صبح به ابتداي جزيره ).   برويد كه نياز به نيرو دارندبه سوي جزاير مجنون
 هواپيماها پيدا شدند و باز هم بمبهاي شيميايي  و كلهدوباره سررسيده بوديم كه 

خوشبختانه اين بار شانس آورديم و باد مخالف همه گازهاي ناشي از . باريدن گرفت
كرديم و مفسر راديو عراق  ما شكر مي. بمب شيميايي را به طرف خودشان برگرداند

  : گفت مي
     .    . . . ـ ايران، نيروهاي عراق را شيميايي كرده است 

                                           
  . برداري شده است  سازي روباه بهره سنگرهايي با راههاي گريز متعدد كه از نحوه لانه:  روباهي  سنگرهاي حفره. ٣
باشد كه هواي  هاي چپ و راست مي هاي حفاظت از بمبهاي شيميايي، داراي دو فيلتر در سمت ماسك: فيلتر .  ٤

  . كند استنشاق را تصفيه مي
 سال دفاع مقدس ٨هاي شيميايي عراق در ايام  اين آمپول در مقابله با استعمال بمب: آمپول آتروپين . ١

  . گرفت ران مورد استفاده قرار ميبوسيلة رزمندگان اي
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  ) س( عمليات يا زهرا �

.  آغاز شددر شرق دجله) س(بيست و دوم اسفند ماه، عمليات يا زهرا 
كردند و درپشت دشمن خالي  فوج نيروها را سوار مي بالگردهاي هوانيروز فوج

جنگيدند و  قايقها در باتلاق با هم مي. درجزيره شدت درگيري بيشتر بود. كردند مي
جنگ و گريز بالگردهاي كبراي هوانيروز با تانك و نيروهاي . بالگردها در آسمان

جنگيدند و  مهابا مي برد كه بي چنان روحيه نيروهاي خودي را بالا مي عراقي آن
در كنار جنگ كبراها، تعدادي بالگرد هم سرگرم رساندن آذوقه . كردند پيشروي مي

جنگ . دادند حين را به پشت انتقال ميو مهمات بودند و در بازگشت شهدا و مجرو
دو جانبه آنها و نيروهاي زميني باعث شد كه قسمت بزرگي از جزيره به تصرف ما 

ر و شهدايي را كه پو كرديم، انتقام ايران در آن بحبوحة پيروزي احساس مي. درآيد
اجساد متعفن دشمن روي گروه گروه . ايم به خاطر پل از دست داده بوديم گرفته

اي حرف زدن . هم تلنبار شده بود آنهايي هم كه جان سالم به در برده بودنـد، نه نـ
هاي  گرفتند و با شانه سرافكنده دستها را بالا مي. داشتنـد و نه جـرأت جنگـيدن

با وجود اينكه دشمن بودند و ناجوانمرديهاي زيادي از آنها . شدند افتاده اسير مي
سير و سيراب كه . كرديم سوخت و تيمارشان مي يم، باز هم دلمان ميديده بود

  .داديم شدند با چشمان نا باور به عقب جبهه انتقالشان مي مي
اـر نميـدر جب وـله فقط كشت ردند هه بمب و گل رب و  بلاياي . كـ اـر و عقـ گذشته از م

همات طبيعي، خـودكشي اـي١مـ هاي   آشپزخانه، اصابت موشكهاي خودي به٣عوضـي و گراه
احتياطي در حركت و رزم و حتي سنگرها هم گاهي بلاي  صحرايي، عدم آموزش كافي، بي

                                           
شود كه در صوت داشتن عيب، قبل از اصابت به هدف و يا در  به مهماتي گفته مي: خودكشي مهمات. ١

  . مسير منفجر شوند
  .بان بصورت سهوي، يا عمدي ارسال اشتباه مسافت منطقه استقرار دشمن به وسيله ديده: عوضي گراي. ٢



  

  

٣٥) / س(عمليات يا زهرا 

جاييهاي شبانه نزديك بود زير چرخهاي بزرگ يك كاميون  در يكي از جابه. شدند جان مي
جنبيديم زير ريزش  شد، اگر دير مي داخل سنگرها جاري مي يا وقتي سيل به . له شويم

  . شديم  ميسقف و آب خفه
پيشروي نيروهاي ما درجزيره، باعث شد عراق هواپيماهايش را بيشتر به 

 ٣الجيشي شمار نفت و موقعيت سوق وجود چاههاي بي. سوي جزيره سرازير كند
  . آنجا، دليل تلاش بيش از حد طرفين براي در اختيار داشتن مجنون بود

تش توپخانه با تمام در حال محكم كردن مواضع بوديم كه بمباران هوايي و آ
شدت انفجارها به حدي شديد بودند كه جرأت . قدرت روي جزيره باريدن گرفت
همزمان با اين حملات، خبر رسيد كه مسير آب . بيرون آمدن از سنگر را نداشتيم

خبرهاي آب . اند  و فرات را به سوي جزيره منحرف كردههاي دجله رودخانه
رسيد و  پي به گوش مي در ب نشيني نيروهاي مستقر در جلو، پيگرفتگي و عق

بالاخره سيلاب به ما هم رسيد و تا آمديم چشم به . كرد دغدغه نگراني را بيشتر مي
باريد و از زمين آب  از آسمان گلوله مي.  داخل سنگرها نفوذ كرد هم بزنيم آب به

.  ده بوديم چه كار كنيممستأصل مان. آمد لحظه بالا مي  به  جوشيد و لحظه مي
كردند همه  تأخير اگر مي. فرماندهان پيام اضطراري فرستاده و منتظر دستور بودند

. نشيني رسيد و سريع آغاز كرديم خوشبختانه پيام عقب. شديم در آب خفه مي
  :  گفت پور را خدا بيامرزد، مي سرباز عدناني

ان دو سال اول هاي جاسوسي و كمكها نبودند، هم ـ اگر اين ماهواره
  . جنگ، عراق ضميميه خاك ايران شده بود

به هر مصيبتي بود در تاريكي شب و ميان گل و لاي تا نزديك پل 
پل، كليد . نشيني كرديم و محافظت آن را با چنگ و دندان به عهده گرفتيم عقب

                                           
  .در يك منطقه جنگي. . . هميت، رگ حياتي ومنطقه حائز ا: سوق الجيشي. ٣
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 در جزيره و ٦٤تا ارديبهشت ماه. رفت پيروزي جزيره بود و نبايد از دست مي
حوصله بوديم كه حتي قادر به تصميم  قدر خسته و بي آن. راف بوديمهمان اط

 پنج روز مرخصي به سوي  فرماندهان فوراً قبول كردند و با گرفتن. نبوديم
داخل اتوبوس كه نشسته بودم روحم دو قسمت شده بود؛ .  راهي شدماصفهان

زد براي فرزندم كه مدت  يك بخش در جبهه مانده بود و بخشي ديگر پر مي
  . زيادي بود او را نديده بودم

به سوي فرزندم كه . كردند هيچ يك باور نمي. به خانه كه رسيدم غوغا شد
 ٦ پنج روز مرخصي به اندازه . كرد و خودش را به مـادرش چسباندرفتم گريه 

   . . . .  ماه طول كشيد 
 ١ به سوي خسروآباداشكتيم ما همراه گروهان .  بود٦٤شانزدهم خرداد ماه

  .  بود٢محل استقرار اطراف رودخانه اروندرود.  حركت كردآبادان
  
  ٣   ٢ عمليات ظفر �

  ٨١هاي گردان ما، خمپاره. ها معروف شد اين عمليات به جنگ خمپاره
 مستقر كرده بود و با شليك همه متري را در نه كيلومتري خسروآباد  ميلي١٢٠و

وظيفه ما در آن عمليات، . كرد جايي نيروهاي دشمن جلوگيري مي جانبه، از جابه
در تاريكي شب به نهر .  بود٤زني با قايق و گرفتن اسير از حوالي نهرخرم گشت

 انتظار نيروهاي چريكي ها و پناه نيزارها به زديم و با موتور خاموش در كناره مي
. ديدند آنها نيز متقابلاً چنين بلايي را براي ما تدارك مي. كرديم دشمن كمين مي

                                           
   . روستايي در بيست كيلومتري جنوب آبادان : خسروآباد. ١
 و فرات از رودهاي قابل كشتيراني مشترك بين ايران و عراق است كه از اتصال دجله : اروندرود. ٢

  .  قرار دارد گيرد و در جنوب غربي آبادان سرچشمه مي
  . در بخش پاياني كتاب مطالعه شود: ٢عمليات ظفر.  ٣
  .باشد  مينهرهاي انتهايي اروندرود: نهر خرم. ٤



  

  

٣٧ / ٢عمليات ظفر

.  حركت كنيم بوديم كه ابلاغ شد به سوي كرمانشاه٢قوس عمليات ظفر و در كش
همزمان با ما نيروهاي ديگري از ارتش هم . بود ٥، سومارمقصد بعد از كرمانشاه

اين رفت و .  باز گرديموجود آنها باعث شد كه به كرمانشاه.  شدندوارد سومار
هيچ زمان ياد ندارم كه شام و ناهاري . حركتها و بازگشت امانمان را بريده بودند

هر يگاني كه . جايي بودند حين حركت و جابههمه در. را سر وقت خورده باشم
العبور بود،  كه صعب اي  هر نقطه. رفتيم احتياج به كمك داشت ما بايد مي

اي كه نياز به شبيخون بود باز هم مأموريت  و هر نقطه) گروهان اشك: ( گفتند مي
وقت روي  هيچ)  و بهرام، پرويزاشك(گردان و سه گروهانش . شد به ما ابلاغ مي

 بوديم و عصر در صبح در درگيري سومار. استراحت و آسايش به خودشان نديدند
  .  كرديم  حضور پيدا ميد و خورد اسلام آباد زَ

اين بار منطقه درگيري نزديك .  ترك كرديم را به مقصد اسلام آبادكرمانشاه
. ها دور كمر را نارنجك پيچ كردند  كه آمد بچهاسم پاسگاه شريف.  بود١ شريف پاسگاه 

ارزه دانستيم بهترين وسيله مب تجربه اين نوع مأموريت و مكان را داشتيم و مي
العبور بود و حركت هر  كرديم بسيار صعب اي كه بايد نفوذ مي منطقه. نارنجك است

تا جايي كه مقدور بود با خودرو . دادند ديدند و اطلاع مي اي را از ارتفاعات مي جنبنده
كش تپه ماهورها و در پناه صخره شروع به پيشروي  رفتيم و پس از آن در سينه

در مسافت . باشند اند و منتظر مي تيم كه آمدن ما را ديدهكاملاً اطمينان داش. كرديم
اي سرباز  انفجار خمپاره. هشت كيلومتري پاسگاه بوديم كه آتش بازي شروع شد

                                           
 كه در فاصله پنج كيلومتري مرز ايران و عراق در نزديك شهر از شهرهاي مرزي كرمانشاه: سومار .٥

  . باشد  در غرب ميسومار
اين پاسگاه به نام پاسگاه دوله شريف معروف و از پاسگاهاي مرزي عراق در نزديك شهر  : پاسگاه شريف. ١

  باشد مي سومار
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 بود و انگشت روي ماشه كه ٧جي. پي. متخصص زدن آر. ي را تكه تكه كردورد امام
  . يي منهدم نشودگذاشت غير ممكن بود، تانك يا خودرو مي

هاي  وجود ارتفاعات و تنگه. گير بوديم تا هفت روز در آن منطقه زمين  
پيام . خصوص تسلط دشمن از بالا، امكان پيشروي را سلب كرده بود متعدد و به

آخرين چاره ). به هـر طريقي هست پاسگاه بايد منهدم شود(رسيد،  پشت پيام مـي
.  از اين راه بتوانيم به پاسگاه دست يابيمهاي شبانه ديديم كه شايد را شبيخون

كرديم و در شب به جنگ  ها استراحت مي ها و لاي تيغه روزها در پناه صخره
ترين  بدترين مشكلمان وجود ستون پنجم بود كه كوچك. پرداخيم پارتيزاني مي

هاي شبانه، از  در يكي از شبيخون. ماند نقل و انتقالمان از چشمشان پنهان نمي
ك اسير ليست كامل نفرات گردان را با نام و نشان و تمام تجهيزات گردان جيب ي

ايراني، . گرفتيم از همه قشر وجود داشتند در ميان اسيراني كه مي.  دست آورديم به
   . . .  .   ، دموكراتعراقي، گروهكها، كومله

ده بوديم كه دو فروند بالگرد جنگنده در هشتمين روز مأموريت نااميد ش  
وجود بالگردهاي كبري و شليك توفنده آنها، راه پيشروي . هوانيروز به كمكمان آمدند

شماري  تعداد بي.  ما را باز كرد و در پي چند ساعت درگيري پاسگاه را تصرف كرديم
عتراف خود اسرا هم با غيض ا. اسير و زخمي گرفتيم كه همه از درجات پايين بودند

كردند كه فرماندهانشان همه گريختند منطقه و پاسگاه را با يازده شهيد و هفده  مي
 كه رسيديم مواجه با به خط زيد.   حركت كرديممجروح ترك و به سوي خوزستان

در آن منطقه . تيمبدون وقفه يك هفته رگبار باران و شلاق باد داش. باد و باران شديم
نيروهاي عراق آن سو بودند و ما از اين .  به ما سپرده شد١پوشش رودخانة نهرعنبر
در آنجا آتش دو طرف طوري روي هم ديد داشتند . كرديم طرف آتش رد و بدل مي

                                           
  .باشد  مي در جوار خرمشهرهاي فرعي اروندرود از رودخانه: نهر عنبر . ١
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 زد، به اواسط هر قايقي كه از طرفين به آب مي. كه عمليات شبانه غيرممكن بود
  .شد گرفت و در آب سرنگون مي رودخانه نرسيده هدف قرار مي

  
  گروهان شهادت �

هاي دشمن و جريان  وجود خمپاره. دركنار نهر عنبر مستأصل مانده بوديم
در گروهان . شديد رودخانه قدرت عمل و تصميم گيري را از ما سلب كرده بود

 وجود داشت كه به آن هاي خرمشهر از بچه) هخوا مجيد ايمان(سربازي به نام 
پيشنهاد داد . كرديم يك شب كنار رودخانه به آب نگاه مي. نواحي كاملاً آشنا بود

نصب پل به فكرمان رسيده بود، اما از كدام محل بزنيم . روي نهر عنبر پل بزنيم
 ٢اي محلي به نام شاخوره  دقيقه مجيد در يك گشت بيست. دانستيم را نمي

                                           
  .كند   كه نهر عنبر از داخل آن عبور مياز روستاهاي خرمشهر: شاخوره. ٢

موضوع را با . داد  را كه دشمن ديد كمتري روي آن داشت به ما نشان خرمشهر
از افراد گردان، . پس از ساعتي تصويب شد. فرماندهان در ميان گذاشتيم

.  تشكيل شد كه اكثر نفرات گروه ما داخل آن بودند»شهادت  « گروهاني با نام 
هان با كمك نيروهاي مهندسي شبانه راهي شدند و در زير شليك اين گرو
پل تمام شده بود كه دشمن پي به نقشه % ٨٠.ها موفق به زدن پل شدند خمپاره
ها سرازير كرد كه نصب هر متر  چنان آتشي روي بچه مانده آن باقي% ٢٠در. ما برد

از سربازاني خود مجيد هم يكي . باقيمانده مواجه با چندين شهيد و زخمي شد
  . بود كه در جريان نصب آن پل به شهادت رسيد

شهادت و . با نصب پل، نيروهاي گردان سريع خود را به آن سوي رودخانه رساندند
. شماري از افراد گروهان شهادت، عامل پيروزي و پيشروي شد زخمي شدن بي
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شبانه به بالگردهاي هوانيروز اولين نفرات و سلاحهاي سنگين و سبك و مهمات را 
  . كردند١برن  هليسوي اروندرود آن

  
  ٢ ٩والفجر �

 اين بار مقصد غرب سليمانيه.  بود كه باز كفرمان درآمد٦٤بيستم اسفند ماه
و ٣يت لَركرد و در ارتفاعا  عراق حركت ميگردان بايد به سوي دشت پنجوين. بود

رسيديم مقابلمان نيروهاي   به منطقه مورد نظر كه مي.شد  مستقر مي٤نالشكينه شاخ
تنها جاده تردد دو نيرو همان . عراق قرار داشتند كه حدفاصل دو نيرو يك تنگه بود

يست مايحتاج خود را با گذشتن از مسير آن تأمين با تنگه بود كه هر دو مي
هاي فراوان هم  هاي كوچك و بزرگ و درختچه در كنار آن تنگه، تپه. كردند مي

هاي  عواملي بودند كه نفرات دو طرف با استفاده از پوشش آنها، اقدام به عمليات
  .كردند ايذايي و شبيخون مي

 را در اثر انفجار و تركش خمپاره از در درگيري روز اول، سرباز نصرت االله رحيمي
 هم شهيد روز دوم از غم او بيرون نيامده بوديم كه گروهبان حسين شناسي. دست داديم

هاي  جريان داشت كه جنگل١در كنار تنگه، رودخانه پرپيچ و خمي بنام قزلچه. شد
هاي شبانه،  در يكي از گشت. شدند ده و انبوه اطراف آن، هميشه خطرآفرين ميپوشي
چندين شب از طريق . شد كشف كرديم اي را كه منتهي به اردوگاه دشمن مي جاده

                                           
وسيله بالگرد را  اي به منطقة ديگر به  و آذوقه و تجهيزات از منطقهترابري نيرو، مهمات: برن هلي. ١

  .گويند برن مي هلي
  .در بخش پايايي كتاب مطالعه شود: ٩عمليلات والفجر. ٢
  .باشد كه در محدوده شهر بانه قرار دارند از كوههاي ايران در غرب مي: ، شاخ ناشكينه ارتفاعات لري. ٤و٣

  

 قرار گرفته كه  و مريوان، در منطقه سردشتاين رودخانه در كنار پاسگاه قزلچه:  رودخانه قزلچه. ١
  . شود عمليات محرم در آن منطقه انجام شد انتهاي آن به ايلام ختم مي

  



  

  

٤١ / ٩عمليات والفجر

جريان جاده را وقتي با . گشتيم زديم و سريع بازمي همان جاده و راه باريكه شبيخون مي
استدلال آنها ). دير خبر كرديد(ذاشتيم، گفتند، هان براي حمله نهايي در ميان گ فرماند

كرديم؛ چه بسا با اين شبيخونها  اين بود كه اگر همان لحظه كشف، گفته بوديد اقدام مي
اي  تجزيه و تحليل آنها تا اندازه. راه را شناسايي و حتي برايمان كمين هم گذاشته باشند

  .صحيح بود و قانع شديم
 كه متأهل و سه فرزند داشت، در روحيه گروه و شهادت گروهبان شناسي  

او پس از شهادت گروه نه نفري از ياران اوليه گروه ما . افراد گردان خيلي اثر گذاشت
گذاري كرديم و پيكر شهيدش را با بالگرد هوانيروز  يكي از ارتفاعات را به نام او نام. بود

  . به زادگاهش بردند
 جايگزين ما شد و گردان  گرگان٣٠، تيپ٦٥ست و هشتم تير ماه بي  

به . رفتيم  مياين بار بايد به منطقة شرهاني. ما به سوي اهواز حركت كرد
. جيره سركرديم روز بي منطقه كه رسيديم شديد درگير شديم و سه شبانه

توانست خود را تا خط  و خودرو غذايي اگر ميرساندن جيره بسيار مشكل بود 
غذا زياد  بي. گشت كرد و سريع باز مي برساند فقط اكتفا به پرتاب با گوني مي

چناني شده بوديم، اما  هاي غذايي آن مشكل نبود، بيش از اين هم دچار مضيقه
در پيشرويها تا جايي كه امكان . شديم مانديم فلج مي بدون مهمات اگر مي

گذشته . كرديم از غنايم و مهمات دشمن خود را تدارك كنيم عي ميداشت س
 براي روز مبادا  از خشابها، در داخل جيبهايمان هم هميشه تعدادي فشنگ

 اسكان داشتيم و تنها محلي بود كه  ماه در منطقه شرهاني٦. كرديم ذخيره مي
ر حال اُخت شدن با سنگر و د. جايي سركرديم در هفت سال جنگ بدون جابه

 به سوي اسلام آباد(سر و سامان دادن به خودمان بوديم كه دستور رسيد، 
ها با كاشتن  در آن شش ماه ضمن جنگ، تكه زميني را بچه.) حركت كنيد

خيار و هندوانه و سبزيجات، به صورت يك سفره درويشي در آورده بودند،كه 
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ما يملك را به نيروهاي جديد . بخشيد ن را مقداري ذائقه ميشام و نهارما
  .سپرديم و روانة غرب شديم

 را پشت سر گذاشتيم و در جنگلها و كرمانشاه.  بود١٣٦٥ماه  دي  
 يكباره وارد از منطقه گرم خوزستان. ارتفاعات نفت شهر مستقر شديم

  .كرد  بوديم كه برف و سرما و يخبندان بيداد مياي شده منطقه
 صبح چهارمين روز اقامت، از سنگر كه بيرون آمدم ستوان سليماني  

پس از دو روز بارش شديد . را ديدم كه با سربازانش آماده براي گشت است
 صحبت در حال. كرد برف، آن روز هوا صاف اما سرما تا مغز استخوان نفوذ مي

با تجهيزات )  ـ دارايي ـ صالحيسياه منصوري(بودم كه سه نفر از سربازان 
 خواستند همراه سليماني آنها از سربازان گروه ما بودند كه مي. كامل رسيدند

انگار حس ششمي . دانم چرا ناخودآگاه نگران شدم نمي. به گشت بروند
 افسر زرنگي بود و سليماني. گفت كه امروز براي آنها اتفاقي رخ خواهد داد مي

قبل از رفتن موقعيت محل و تله و كمين و . تازه به گردان ما منتقل شده بود
ازان گفتم مواظب خودشان هاي دشمن را به او هشدار دادم و به سرب گشتي
  :  لبخندي زد و گفتسليماني. باشند

  . گيرد ـ يك جان كه بيشتر نداريم، خودش داده و هر وقت دلش خواست مي
پس از . هاي آنها داشتم تا زماني كه محو شدند چشم به رفتن و سايه

شش ساعت . شد ي ما جايگزين آنها م گشتند و گروه شش ساعت بايد باز مي
احساس نا خوش آيندي وجودم را . به ده ساعت كشيد و از آنها خبري نشد

هر چه به فرماندهان گروهان مراجعه كردم اجازه گشت شبانه . گرفته بود
تا صبح مثل مرغ . توانستند بكنند آنها هم نگران بودند اما ريسك نمي. ندادند

آفتاب . دوختيم ه مسير ميسركنده سر كرديم و با كوچكترين صدايي چشم ب
فكر وذكر . نزده، چند نفراز سربازان كار كشته را بسيج كردم و راه افتاديم
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همه ما گذشته از كشته و زخمي به مسائل سرما و يخ زدن و راه گم كردن 
استراحت وجب به وجب منطقه را جستجو  هفت ساعت بي. رفت هم مي
عمليات (چه پيام فرستادند، ما هم به شب خورديم و از گردان هر . كرديم

شب را در جنگل . بهانه آورديم كه مشكلي نداريم) شبانه را متوقف كنيد
خيالمان از نيروهاي عراق راحت بود . آتش درست كرديم و تا صبح گذرانديم

اين موضوع را بارها از . كه در سرما و برف شب جرأت گشت و حمله نداشتند
 ٩زود دوباره حركت كرديم و تا ساعتصبح . زبان اسرايشان شنيده بوديم

هايي را كه از ديدمان مخفي مانده بود سرزديم و جستجو  آخرين محل
متعجب از اين بوديم كه نه ردپايي وجود داشت و نه آثار خوني به . كرديم

. اند داديم كه شايد اسير شده روي همين اصل احتمال مي. خورد چشم مي
  .اند  مدفون شدهبرفي هم نباريده بود كه فكر كنيم

نااميد از جستجو و يافتن، آماده براي بازگشت بوديم كه نالة ضعيفي   
در اين جور مواقع و صداهاي مشكوك، اولين فكري . توجهمان را جلب كرد

برق آسا روي زمين خوابيديم و سينه . داد تله بود كه به ذهنمان خطور مي
. شد ه اين دايره باز ميدايره تشكيل داده بوديم و هر لحظ. خيز پخش شديم

دويست متري نرفته بوديم كه دست يكي از سربازان به علامت هشدار دو سه 
به بقيه اشاره كردم مواظب اطراف باشند و خودم را سريع به . بار بالا رفت

صدا اشاره به گودالي در چند متري جلو  بي. سرباز رساندم و كنارش خوابيدم
 را ديدم كه خونين در هم مچاله يمانيچشم كه به گودال دوختم سل. كرد

اشاره به سرباز و بقيه كردم و سينه خيز خودم را به گودال . شده است
. گلوله يكطرف از صورت و چند نقطه از بدنش را زخمي كرده بود. رساندم

كشيد و بريده بريده بخار از  بسختي نفس مي. صورتم را نزديك لبهايش بردم
ها علامت دهد كه زنده  به سرباز اشاره كردم كه به بچه. آمد انش بيرون ميده
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همه حركات را فقط با اشاره در سكوت . است و سريع برانكادر درست كنند
دو نفر از سربازان سريع با شاخ و برگ برانكادر درست كردند . داديم انجام مي

صله شروع به بستن هاي بهداري كه با ما بود در همان فا و يك نفر از بچه
. انگشتان دست و پايش سياه و قادر به حركت دادن آنها نبود. زخمهايش كرد

اگر گفته .) هر سه سرباز شهيد شدند(يك لحظه به هوش آمد و نالان گفت، 
با اين حال، در . رفتيم بود زنده يا مجروج هستند بدنبال يافتن آنها مي

به . مانديم گاه و جستجو هم باز نمياز ن. كرديم كه بسرعت او را حمل مي حالي
. گردان كه رسيديم هنوز زنده بود كه پيكر بيهوشش را به عقب انتقال دادند

    . دار كرد شهادت سه سرباز، بقيه اعضاي گروه و گردان را عزا
هر چند نوبت ما نبود، . فرداي آن روز دوباره آماده براي گشت شديم  

 بد داغي  و سالمي و دارايينصورياما داوطلب شديم چون شهادت سياه م
. با دو گروه حركت كرديم. خواستيم تلافي كنيم روي دلمان گذاشته بود و مي

هر دو .  بود و دومي را بعهده من گذاشتندسرپرست تيم اول ستوان جعفري
سيم بوديم كه اگر خطر شديد شد  ر و مهمات اضافي و بيتيم مجهّز به تير با

هر حركت مشكوك و .  پيشروي كرديم٩تا ساعت . تقاضاي كمك كنيم
در پيچ انتهاي . بستيم شنيديم دل نسوز به رگبار مي صدايي را كه مي

رودخانه به اولين واحد گشتي عراق كه رسيديم تا آخرين نفرشان را آبكش 
 و گروهش تا آخرين نفر وسيله جعفري تي آنها هم بهدومين واحد گش. كرديم

كه  ور بود كه به تنها چيزي قدر در وجودمان شعله آتش خشم آن. كشته شدند
سومين انحناي تنگه را در حال . كرديم گرفتن اسير و زخمي بود فكر نمي

  : د پيام داپشت سر گذاشتن بوديم كه جعفري
سريع خودتان را برسانيد، تعدادي عراقي در حال فرار (، ـ جهانگيري

  .)كنيم سد راهشان شويم ما سعي مي. هستند
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 را به علت جعفري.  و سربازانش رسانديم به سرعت خود را به جعفري
قه آشنا نبود با يك تيربار و چند سرباز به صورت پوشش پشت اينكه زياد با منط

ها بود و ضمن  گريز آنها در لابلاي صخره. سرگذاشتيم و به تعقيب آنها پرداختيم
سر  آخرين صخره را كه پشت. گشوديم تعقيب و گريز به سوي هم آتش مي

شم پناه به چ گذاشتيم به محوطه بازي رسيديم كه تعداد زيادي سنگر و جان 
سيم چي  به بي. شديم گرفتيم و به تبادل آتش مشغول  خورد سريع موضع  مي

مقاومت (پيام برگشت، . اشاره كردم با گروهان تماس بگيرد و تقاضاي كمك كند
با قوت قلب بيشتري به ادامه و جواب آتش ). كنيد نيروي كمكي در راه است

ما نگران چشم و گوش به شد و  آتش و گلوله آنها هر لحظه بيشتر مي. پرداختيم
يك آن احساس كردم كه . رسد عقب تيز كرده بوديم كه چه وقت كمك مي

.  هم قطع شدارتباط با ستوان جعفري. ايم گلوله همه جانبه شد و محاصره شده
طوري محاصره مان كرده بودند كه به . نه راه پيشروي بود و نه عقب نشيني

پيشروي آخر ما اشتباه بود و بايد . وانستيم پناه ببريمت ها هم نمي صخره
  . كنند فهميديم كه آنها عمداً عقب نشيني مي مي

  :  گوي مهاجمين تاًييد كرد  حَـدسم را صداي بلندي
ده دقيقه وقت داريد تسليم شويد، اگر . ـ همه شما در محاصره هستيد

  . تسليم نشويد خونتان پاي خودتان است
تا آن لحظه سه شهيد و دو مجروح .  چشمانم روي نفرات چرخيدبا تهديد آنها

من و دو سرباز وظيفه و يك گروهبان . چهار نفر بيشتر نمانده بوديم. بدحال داشتيم
 دقيقه ١٠. زديم حداقل بيشتر از سي نفر هستند در مقابل مهاجماني كه حدس مي

 ٥زان هم به فاصله گروهبان وظيفه و يكي از سربا. كه گذشت دوباره آتش گشودند
آخرين سرباز ما پشت تير بار بود كه رگبار يك طرف بدنش را از . دقيقه شهيد شدند
  . اش به هوا رفت كار انداخت و ناله
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حتي . بدنش را آرام كنار تيربار خواباندم و انگشت به ماشه تفنگش بردم
ر زد و كاري از دستم ب هايش آتش به قلبم مي ناله. يك گلوله هم نداشت

ها  سيم رفتم كه آه از نهادم بر آمد، گلوله نا اميد به سوي دستگاه بي. آمد نمي
 را كه هاي خودم و گروهبان مهدوي آخرين گلوله. ولاشش كرده بودند آش

اي  ماندن فايده. تر افتاده بود شليك كردم اش چند قدم آن طرف جنازه
 را اميري.  اولتيماتوم مرگ به دنبال داشتنداشت و اسير شدن هم بعد از آن

دانستم يك در هزار هم شانس گريز ندارم، اما  به كول كشيدم و هر چند مي
تابيد كه شايد در حين گريز نيروها ي كمكي  باز كور سو اميدي به دلم مي

 پشته به هر مصيبتي بود به صورت سينه خيز و دو. برسند و نجات پيدا كنيم
 از حال رفته بود و سرباز اميري.  رسيديم١تا كنار رودخانه كتكاگوش

تا آن روز در چنين . خونريزي زخمهايش به بدن من هم نفوذ كرده بود
 و نفراتش كه چه بلايي به فكر ستوان جعفري. اي گرفتار نشده بودم مخمصه

در كش و قرس التماس به خدا و اميد . كرد ام مي  ديوانهسر آنها آمده، داشت
  رسيدن كمك بودم كه صداي بلندگو در تنگه و رودخانه پيچيد؛

هاي ما  بينيم و كاملاً در تير رس گلوله ـ ما كاملا شما دو نفر را مي
 دقيقه ديگر تسليم نشويد شما را به ٣اين آخرين اخطار است، اگر تا. هستيد

چند فحش نثارش كردم كه چقدر خائن است كه براي هم . بنديم رگبار مي
 كه نگاه كردم بيهوش بود به سرباز اميري. فرستد وطنش دارد پيام تهديد مي

هر چه به خودم فشار آوردم كه . كشد و احساس كردم آخرين نفسها را مي
 داشتم كه صد در دستها را بالا ببرم، وجدان و عقلم اجازه ندادند، اطمينان

 خيز ادامه دادم و اميري روي اين اصل دوباره به سينه. كنند صد اعداممان مي
                                           

  . جريان دارداين رودخانه در مسير پيرانشهر به سومار: كتكاگوش. ١
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مقدار ديگري كه رفتم اولين گلوله دست راستم . را هم دنبال خودم كشاندم
نار تخته  را كتوجه به تهديدها اميري بي. را از كار انداخت و خون فوران زد

سنگي كشيدم و در فكر بند آوردن خونريزي بدنش بودم كه گلوله دوم در 
حالا يك طرف بدنم از كار افتاده . ام را به آسمان برد پاي راستم نشست و ناله

 و تا جايي كه ممكن بود اميري. كرد بود و در حالتي بودم كه مغزم كار نمي
گلوله را به  نگ كشيدم و با دست چب تفنگ بيخودم را در پناه تخت س

سوي آنها نشانه رفتم كه رگبار دوباره از بالا و پايين و چپ و راست فوران 
. كردم تاريك شود خوشبختانه به غروب رسيده بوديم و خدا خدا مي. كرد

نه آنها جلو . اميدم از كمك بريده بود و قدرت كوچكترين حركتي را نداشتم
 در سكوت و سرما خودم را به اميري. آمد  از ما كاري برميآمدند و نه مي

خونريزي دست و . شد تر مي چسبانده بودم كه نفسش لحظه به لحظه كند
دانستم كاملاً جايمان را  مي. پايم همچنان ادامه داشت و در حال تحليل بودم

رين شناسايي براي آنها خيز رفته بوديم بهت  خوني را كه سينه دانند و خط مي
هاي   كه بيشتر شد دكمهلرزش تن اميري. بود و نياز به جستجو نداشتند

دست به آستين . اوركتم را باز كردم و دست چپم را از آستين بيرون آوردم
قدر شديد شد كه فريادم ناخودآگاه بيرون آمد و  راست كه بردم، درد آن

هر چه تلاش . ه بودند شكافتند و خون تازه بيرون زدخونهايي كه لخته شد
 چسبيدم و نيمه اوركت را روي با آخرين توان به اميري. كردم فايده نداشت

چشمهايم در حال سنگين شدن بود كه نجواهايي را در اطرافم . بدش كشيدم
. اطي بودعربي و كردي و فارسي ق. با آخرين رمق گوش تيز كردم. شنيدم

نه . همزمان شد با چسبيدن لولة اسلحه روي پيشانيم) خون، خون(كلمات 
ها نگاه  فقط نيم پلك به چهره. ياراي حركت داشتم و نه ناي حرف زدن

. گردمان را گرفته بودند و با چشمان دريده زل زده بودند گردا. كردم مي
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با . ت به كلت شدنجواي كوتاهي با هم رد و بدل كردند و يك نفر از آنها دس
.  گذاشت و ماشه را چكاندخشم اسلحه را زير لبه كلاه آهني اميري

.  شداختيار چشمانم پر اشك در آن حالت نزار بي. كوچكترين تكاني نخوردم
لوله كلت را به سويم گرفت و . كردم شليك دوم به مغز من باشد خدا خدا مي

اي به  نگاه به ديگران كرد و يكباره گلوله. ي حرفهايي زد كه نفهميدمبه عرب
سرب داغ تمام پيكرم را سوزاند و از درد . ام شليك كرد همان پاي تير خورده

نگاه . خواهند زجركشم كنند فهميدم كه مي. دادم دندانهايم را روي هم فشار 
 ميان هوش و بيداري و در. سوزانم را كه ديدند با مشت و لگد به جانم افتادند

آخرين چيزي كه به . كتك خوردن يكباره صداي هيا هو و تير اندازي شنيدم
چشم كه باز كردم اين . هاست خاطرم مانده كشيده شدن بدنم به طرف صخره

دكتري كه بالاي سرم ايستاده بود صورتش .  بودمبار در بيمارستان سنندج
  :تباز شد و شنيدم كه گف

  . فعلاً خطر رفع شده، مواظبش باشيد. ـ انگار به هوش آمد
شش . پنج ماه بستري بودم و با چهل عمل جراحي روي بدنم مرخص شدم

.  يادگار جنگ١٢با آن شش تركش قبلي شد. گلوله از بدنم خارج كرده بودند
  :هاي گروهان در بيمارستان برايم تعريف كردند بقيه را بچه

خواستند از بالاي صخره به پايين  ي رسيديم كه ميا ـ در آخرين لحظه
 روز پس از ٢٦.  و سربازاش هم شهيد شده بودندستوان جعفري. پرتابت كنند

آن درگيري با كمك بالگردهاي هوانيروز منطقه را كلاً از وجود مهاجمان 
  . پاك كرده بودند

تحركي . وصله بود ي نيمدار وصلهاز بيمارستان كه مرخص شدم بدنم مثل لباسها
ايام نقاحت كه تمام شد به . توانستم داشته باشم و اجبار بود كه استراحت كنم نمي

 هم شهيد شده بود و افسر ديگري جاي او را فرمانده گردان بهرام. گردان باز گشتم



  

  

٤٩ / ٩عمليات والفجر

 با اين تفاوت كه مناطق افراد گردان هنوز در همان منطقه مستقر بودند،. گرفته بود
  . دشمن را هم در اختيار داشتند

  
   ايام آخر جنگ  �

 را هم كماكان همراه گردان در جبهه بودم، جنوب، غرب، ٦٧ و٦٦سالهاي
 و امروز مجنون بوديم و فردا خرمشهر. مناطق مختلف و درگيريهاي گوناگون

 را بارها وجب به وجب ١ و نفت شهر و فاو و اسلام آبادومارپنچوين و س. آبادان
آنجا .  در آورديم٣ نزديك حلبچه٢رفتيم و باز سر از دره و تنگه وحشي باينگان

 از نيز مدتي با نيروهاي عراقي و هواپيماهايشان سر و كله زديم و باز هم نفراتي
  . گردان شهيد و زخمي و مفقود شدند

اواخر خرداد ماه، نيروهاي عراق با استعداد يك تيپ و يك گردان تانك، در 
. با هشدار و خبرهايي كه از ديده بانها داده بودند.  شب حمله كردند٠٩٣٠ساعت 

جناح راست و چب گردان در اختيار بسيج و ارتش بود . كشيديم انتظار آنها را مي
با حمله . تر منتظر فرمان هجوم بودند گردهاي هوانيروز هم ده كيلومتر عقبو بال

نيروهاي ايراني يكپارچه آتش بودند و . آنها جنگ از زمين و هوا شروع شد
سپيده كه . بالگردهاي هوانيروز دمار از روزگار تانكها و خودروهايشان در آوردند

                                           
 و خورعبداله اي از عراق است كه محصور بين رودخانه اروند ـ خليج فارس شبيه جزيره:  فاو .١

 و در جنوب غربي آن بندر  به آبادان، از شمالاين بندر از سمت خشكي به شهر بصره. باشد مي
  . القصر عراق قرار دارد ام
 عراق اي بزرگ در ناحيه غرب ايران نزديك شهر حلبچه اي شامل تنگه و رودخانه منطقه: باينگان.٢

  .باشد مي
رد نشين عراق در منطقه مرزي غرب ايران كه در زمان جنگ توسط از شهرهاي ك : حلبچه. ٣

  . هواپيماهاي عراقي بمبارن شيميايي گرديد و دهها هزار كشته و مجروح به جاي گذاشت
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 منهدم شدند و باقيمانده آنها تيپ و گردان عراقي كاملاً. زد عمليات هم تمام شد
  . با تمام سلاح و خودرو به اسارت درآمدند

  
   آخرين درگيري  �

گردان ما . ، هجوم آورد و دهلران در منطقه زبيدات٦٧ تير ماه٢١عراق در 
جلوتر از ) اشك(گروهان ما . اي قرار داشت كه از سه طرف زير آتش بود در ناحيه

سي و شش ساعت بدون . بقيه قرار داشت و مواجه با حمله گازانبري تانك شد
اي تانكهاي  تدارك عقب مانده بود و خط زنجيره. آب و غذا مقاومت كرديم

مْهماتمان تمام شده بود و قدرت . دادند دشمن مجال نزديك شدن احدي را نمي
كرديم مهمات و تانك و ادوات  به هر سو كه رو مي. گونه رويارويي نداشتيم هيچ

زماني كه دشمن به سنگرهايمان . ديديم كه تا آن روز نديده بوديم جديدي مي
رسيد حتي يك گلوله براي شليك نداشتيم مجروحان را تير خلاص زدند و بقيه 

  . وار به سوي عراق حركت دادند را برده
با دو بار . د كه در جبهه بودمتا آن روز درست هفت سال و چند روز بو

، حالا بايد مزة اسارت را هم  مجروحيت سخت و بارها تا پاي مرگ پيش رفتن
نه از . بود و نبود و خورد و خوراك و امكانات برايم مهم نبود. كردم تجربه مي

رابطه نزديكي با . آدمهاي متعصب و سفت و سخت بودم و نه دم دمي مزاج
تجربه اين چند سال جنگ خيلي . تپيد اي وطنم ميخدا داشتم و قلبي كه بر

، در عين مقاومت صبور باشم و در اوج نياز  درسها در مغزم فرو كرده بود كه
  . . .  .   حتي در دل گور. لب به عجز باز نكنم

  
   آغاز اسارت  �



  

  

٥١/ آغاز اسارت 

از گردان و نيروها . سنگر به سنگر و خاكريز به خاكريز. رويم پيش مي
شوق پيشروي به گامهايمان سرعت بخشيده . ايم اصله گرفتهايم و ف جلو افتاده

آييم كه از همه سو زير آتش و در محاصره   خود مي يك دفعه به. است
. سي و شش ساعت خواب به چشمانمان نرفت و مقاومت كرديم. هستيم

تانكها و . ها هم شليك شدند آخرين گلولهها يكي يكي تحليل رفتند و  بچه
پرواز . دادند بودند و هواپيماهايشان بالاي سرمان جولان ميدشمن در اطرافمان 

،  ، روسي فرانسوي. ديديم هواپيماهاي بيگانه را به وضوح بالاي سرمان مي
دشمن هم .  و انواع ديگروف و توپول، سوخو و تورنادو و ميراژ، ميگ انگليسي

عراقي و مصري و سوداني، اردني و كويتي و حتي از وطن فروشان . مختلف بودند
نيروها و تجهيزات آنها همه اهدايي استكبار و نقشه و آرايش تانكها همه . خودي

  )خودشان اعتراف كردند. (اسرائيلي بودند
مچهايمان را از عقب طوري با بند پوتين . مهمات نرسيد و اسير شديم  

اي  تازه اول كار بود و با كينه. بستند كه فرو رفتن آن را در گوشت احساس كرديم
  . اند هاي تلخ و تلختري برايمان ديده دانستيم خواب كه از آنها سراغ داشتيم، مي

مشت و لگد و سيلي . پذيرايي اوليه با قنداق تفنگ و شلاق و كابل بود  
از اين بازي هر يك، يك تا چند دندان . تر ي بودند و دندان شكستن عاديعاد

قبل از هر گونه اقدامي، اول بايد از تونل گوشتي . خرد شده به يادگار برايمان ماند
دو رديف سربازهاي قلدر با آستينهاي بالا زده و وسايل نوازش در . كرديم عبور مي

كرديم، تا نصف راه  ي كه مقاومت ميخيل. كشيدند ميان پنجه انتظارمان را مي
پيكر . كشيدند بقيه راه را خودشان زحمت مي. توانستيم تاب بياوريم بيشتر نمي

پس از . انداختند اي مي كشيدند و در گوشه مان را مثل گوني روي زمين مي مچاله
اولين ايستگاه ضربات . ها به ترتيب در انتظارمان بودند مشت و مال، ايستگاه

محابا بدون نشانه  بي. فنگ بود و نيش سر نيزه كه دستها را بالا بگيريمقنداق ت
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سر، صورت، بيني، . زدند كرد كه كجا مي برايشان فرق نمي. خورديم روي ضربه مي
  . . .  .   چشم و شكم و ساق پا 

گروه اول، وظيفه . گروه هر ايستگاهي براي خود روش خاصي داشت
قبل از گرفتن تفنگ، دست روي . داشتندگرفتن اسلحه و مهمات را بعهده 

 ضربدر روي ٢اگر داغ بود يك ضربدر، اگر خشاب خالي بود. گذاشتند لوله مي
ات خوني بود چهار ضربدر و با هر ضربدري   اگر سر نيزه. شد ات زده مي  سينه

  . در پايان بازديد، حتي روي پيشاني هم ضربدر داشتيم. شد جرمت بيشتر مي
سوميها، افرادي را .  تاراج پوتين و كلاه آهني و فانسخه بودندگروه دوم مسئول

اولين دندانم توسط اين . كردند و آن هم چه جدا كردني كه ريش داشتند جدا مي
گروه با مشت ناخودآگاه يك گروهبان عراقي شكست و با ضربة دومش به حلقم فرو 

ساعت، . آمدند يگروه چهارم، كلاه آهني به دست به سراغ اشياء قيمتي م. رفت
انگشتر، شمايل و زنجير و پلاك هويت، كيف پول و اسكناس و سكه و هر آنچه 

سلامشان شلاق . گرفتند چاشني هم نمي بي. العيني به غارت رفتفهداشتيم به طر
  …داديم چوبدستي و قنداق و لگد بود و عليكي كه جواب نمي

كمر بند و و ژاكت و كلاه بلوز و . كردند دسته پنجم، لباسها را از تن خارج مي
از ايستگاه تاراج كه عبور كرديم تحويل يك استوار شكم گنده . و حتي جوراب

دستوراتش با اشاره چشم و دست و ابرو بود و نگاه غضبناكش انگار پدرش . شديم
با . اش بودند دار و سي سرباز گردن كلفت ابواب جمعي چهار درجه. ايم را كشته

جوجه سرباز مقابل اسرايي كه ريش داشتند صف بستند و ، يك  اش اولين اشاره
خوب . كرديم بايد از داخل آنها عبور مي ، مي با دستهاي بسته. تونل درست كردند

، پنج سرباز را  اشاره دومش. كه از خجالتمان در آمدند روي يك خاكريز كُپه شديم
ا را بستيم و ، چشمه با ديدن آن منظره. انگشت به ماشه به سويمان روانه كرد

گلوله بود كه تك تير و رگبار در اطرافمان به زمين . شروع به خواندن اشهد كرديم
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. تير اندازي كه قطع شد پلكها را ترسان باز كرديم. كرد خورد و كمانه مي مي
اشاره سوم بر پا به . كسي كشته نشده بود. ها چرخيد چشمانم آهسته روي بچه

  ؛  نجواي بغل دستي در گوشم نشست. تادنضرب قنداق بود و در يك خط ايس
  .خواهد راحتمان كنند ـ انگار مي

ريش و باريش  با آخرين رمق نگاههايمان در هم گره خورد و همزمان بي
نعرة گوش خراش استوار كه از . اكبر و خميني رهبر را سر داديم فريادهاي االله

ه سويمان آمد و غضبناك با چند گام ب. گلويش بيرون آمد فهميديم لال نيست
اش به سرو  ها را به خون كشيد و ضربات بعدي اولين مشتش بيني يكي از بچه

به نفس نفس كه افتاد به طرف يكي از تانكها رفت و در . رويمان سرازير شد
شنيهاي تانك به صدا . كرد دستوراتي به راننده داد حالي كه اشاره به ما مي
. برد حركت كرد ازات ما بالا و پايين مياش را به مو درآمد و در حالي كه لوله

فقط صداي كر كننده تانك . نفسها در سينه حبس شد و دوباره چشمها را بستيم
. كرديم رفت احساس مي شنيديم و گرد و خاكش را كه به حلقمان مي را مي

اي از  زمزمه. هنوز در حال مانور بود. وقتي از شليك خبري نشد چشم باز كرديم
  شمان نشست؛ پشت سر در گو

  . ، فيلمه ها نترسيد ـ بچه
خواستند  اگر مي. اش را در درونم تأئيد كردم دلم قرص شد و گفته

  . بكشند با همان جوخه اولي تيرباران كرده بودند
استوار . تر را سر داديم نجواي او باعث قوت قلب شد و دوباره شعارهاي محكم

اولين .  به سويمان يورش آورد، دست به كلت برد و كه به حد جنون رسيده بود
دومي را به زير پا انداخت و لوله كلت را روي . ضربه كلتش صورت يكي را شكافت

هاي خون روي كلت و دستش بود كه به  قطره. سرش گذاشت و ماشه را چكاند
. چنگ به بازويش زد و در كنار اسير شهيد شده انداخت. سوي نفر سوم هجوم برد
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نگاه پيروزمندي به اسرا كرد و نوك لوله كلت را . كرديم  ميمات و مبهوت فقط نگاه
نگاهمان با هراس به انگشتش بود كه فريادي از بالاي يكي . روي صورت او گذاشت

  . از خاكريزها دستش را با كلت پايين آورد
دار و سرباز هم به او  نزديك كه شد چند درجه. يك ستوان بود  
هاي در هم رفته   و آن ديگري و سگرمهنگاهي به اسير شهيد شده. پيوستند

دستور به يكي از همراهانش داد و با دست . اي به او رفت استوار كرد و چشم غره
. نفس راحتي كشيديم و كنار بقيه نشستيم. به ما اشاره كرد كه قاطي بقيه شويم

گروهباني كه رفته بود . هنوز خبر نداشتيم كه مبارك بادهاي ديگري در راه است
تعدادي پر از اسير بودند و سر صورتشان نشان . عدادي كاميون روباز بازگشتبا ت
داران  با فرمان ستوان، تحويل پست كاميون. اند داد كه مثل ما پذيرايي شده مي

با همان تشريفات رانده شديم به پشت كاميونهاي خالي و قبل از حركت . شديم
خورديم از آن  ه كتك ميتا پيش از آن با دست بست. چشمها محكم بسته شدند

  .كرديم خورديم و ناله مي لحظه به بعد با چشمهاي بسته مي
دومين دندانم در حين حركت با ضربه ناگهاني يكي از نگهبانها خرد   

مزة شور خون را در دهانم . گناهم سرگذاشتن روي شانة اسير بغلي بود. شد
هرم . نفهميدمچه كسي بود، . حس كردم و درد تا اعماق وجودم نفوذ كرد

، دست به دست هم داده بودند و  گرما و گرسنگي و تشنگي و سوزش زخمها
، مصيبت  در ميان صداي موتور كاميونها و بالا و پايين افتادن در دست اندازها

  .اي نگفتني داشتيم نامه
هاي  چند ساعتي در راه بوديم كه صداي غرش چند هواپيما و بمباران

صداي گامهاي شتابان نگهبانها را كه . ا مجبور به توقف كرد، كاميونها ر پي در پي
در حين . شنيديم پريدند مي سراسيمه از روي سروبدنمان عبور و پايين مي

. انداختند كشيدند و با مشت و لگد پايين مي عبور ما را هم به دنبال خود مي
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يش ها فقط از ناله. دانست شديم، خدا مي روي سر و بدن چه كسي سرنگون مي
. وضعيت كه آرام شد چشم بندها را برداشتند. فهميديم از خودمان است مي

خط سير آنها به . نگاهمان در آسمان به دنبال رد دود هواپيماها دوخته شد
. وسيلة هواپيماهاي خودمان كشته نشديم شانس آورديم كه به. سمت ايران بود

بوي . شانده شديمدست بسته و كوفته همانجا يك ساعتي زير آفتاب سوزان ن
خصوص  رسيد و گرسنگي و به گند عرق و كثافت از سر و هيكلمان به مشام مي

هاي آب را مقابل  ، قمقمه ستوان و نفراتش. بريد تشنگي داشت امانمان را مي
. ريختند كشيدند و روي سر و گردنشان مي چشمان و لبهاي تشنه ما سر مي

ان سيرابشان كردند كه بقيه دم فرو چن يكي دو اسير كه اشاره به آب كردند آن
  ؛  يكي از اسرا زمزمه كرد. بستند

  . . .  .   كرديم دلش به حالمان سوخت ـ اين هم آن كسي كه فكر مي
پشت هر كاميون پانزده نفر . نقاب سوارمان كردند ، اما بي دوباره با همان كيفيت

، نگهبانها، مثل  رفتيم  كه ميدر مسير. اسير و چهار نگهبان انگشت به ماشه نشسته بودند
گفتند كجا قرار  مي) ، العماره العماره(كردند و  و شليك مي. كشيدند سرخپوستها جيغ مي

  . دانستيم داشت، نمي
اشباح سه ساختمان بلند مثل . هوا كاملاً تاريك بود كه توقف كردند

يابان كرد ب اطراف هم تا چشم كار مي. هاي آجرپزي مقابل رويمان بودند كوره
تغيير و .با ضرب و زور پياده شديم و مقابل نور كاميونها نشستيم. برهوت بود

تحول توسط ستوان و گروه جديد كه از ساختمانها بيرون آمدند يك ساعت طول 
  . ستوان و افرادش با دو كاميون رفتند و ما با گروه جديد مانديم. كشيد
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تعدادي .  و درجه معاونش ستوان يك بود اين گروه يك سروان فرمانده
آنها نيز دوره ديده . دادند دار و سرباز هم بقيه نفراتش را تشكيل مي درجه
تنها تن پوش . اين گروه اولين هجومشان به سوي زير پوشهايمان بود. بودند

از كمر به . وسيلة آنها بيرون آورده شد كمر به بالايي كه برايمان مانده بود به
سه تيربار بالاي سه . ت شديم و نوازش و زهر چشم شروع شدبالا لخ

پاها . كردند ساختمان گذاشته بودند كه گاه به گاه رگباري به هوا شليك مي
رفت وبه شدت  كابل و شلاق بالا مي. هايمان عريان بود برهنه و سينه و پشت

شدند،  كرد و سياه مي ها يا باد مي جاي ضربه. آمد كشيد و پايين مي زوزه مي
  . زد شكافت و خون بيرون مي يا مي

درمانده . گونه راه دفاع و گريز نداشتيم در محاصره كامل بوديم و هيچ
جرأت فحش دادن هم نداشتيم . كرديم سپرديم و ناله مي ها مي تن به ضربه

چناني  چون در بين آنها ستون پنجم ايراني هم بود و چند نفر به بلاي آن
سوي سه ساختمان لاشمان كردند به  و آش خوب كه . ناخواسته دچار شدند

در كه با صداي . من و تعدادي، ساختمان وسط نصيبمان شد. مان كردند روانه
قدر ظلمت كه  آن. ديديم زنگ زده و گـوش خـراش باز شد فقط تاريكي مي

درپي و كـشنده شـلاق  هـاي پي ضربه. دانستيم چه طـوري وارد شويـم نمي
هاي دردناك به  و ناله) ، شيشه شيشه(چند نفر با فريادهاي . دراهنمايمان شدن

قدم كه داخل گذاشتم پايم تا مچ داخل آب و گل رفت و . بقيه هشدار دادند
از هجوم پشت سريها . ام را به آسمان برد سوزش فرو رفتن شئي نوك تيزي ناله

  . اي خزيدم درد فراموشم شد و به گوشه
تا . يم و در با همان صداي زمخت بسته شدكيپ تا كيپ روي هم آوار شد

قبل از ورود به . لحظاتي نه قدرت تكان خوردن داشتم و نه ياراي حرف زدن
شنيديم و صداي  فقط ناله مي. داخل، اين گروه هم چشمانمان را بسته بودند
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در جايي كه نشسته بوديم وجود آب و لجن و ناهمواريهاي ريز و تيز . نفس نفس
يكباره سرو صداي نفس خوابيد و تبديل به . كردم م احساس ميرا در زير بدن
  ؟ نگران ناليدم، ديگر چي شده. عق استفراق شد ملچ آب و عق نوشيدن ملچ

   : نجوايي زير گوشم گفت
  !  ، تو هم بجنب تا تمام نشده خورند ـ دارند آب مي

  :  با وجودي كه درد پا امانم را بريده بود، خوشحال پرسيدم 
  ؟  آب كجاست؟ ـ كو

  !  ، خم شو بخور همين جا، زير بدنت:   نالان گفت
اولين قُلپ كه . ام را خم و لبانم را به آب نزديك كردم به هر مصيبتي بود يك شانه

تحمل كردم و فرو دادم و به . ام را به هم ريخت ، بوي گندش دل و روده وارد دهانم شد
كردم  وي گند و لجن احساس ميگذشته از ب. دنبالش چند قُلپ پايين فرستادم

نفس چند جرعه ديگر   دوباره چشمها را بستم و بي. اي رفع شده است ام تا اندازه گي تشنه
  . فرو دادم و با تقلا به حالت اول نشستم

نالة . دردها شروع به طغيان كردند. اي رفع شد تشنگي كه تا اندازه  
نشست و عذابمان  ن ميپيچيد و دوباره در گوش خودما زخميها زير سقف مي

. چنان فشـرده نـشسته بوديـم كه ياراي تكـان خـوردن نـداشتيم آن. داد مـي
كه در بدو ورود ) اي ، شيشه شيشه(ذهنم يكباره به سوي درد پا و فريادهاي 

تنها فكري كه به ذهنم خطور كرد اين بود كه احتمالاً . شنيده بوديم رفت
طور كه در  همان. اند كان اسير استفاده كرده، از اين محل براي اس پيش از ما

  فكر بودم نجواي رفيق ناشناس دوباره در گوشم نشست؛ 
    ؟  ، سيراب شدي ـ اخوي

  ؟ !  ، خدا نصيب گرگ گرسنه هم نكند، چه سيرابي با حرص جواب دادم
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ام  ، من يكي كه تشنگي ـ بالاخره هر چي بود آب هم داخلش داشت
  . برطرف شد

، اگر اين لجن هم نبود  باز هم شكر:  هاي بسته نجوا كردمبا همان چشم
  . . . . .   ؟ هيچي  آمد چه كاري از دستمان بر 

  . شوم يك چيزي رفته كف پام كه از درد دارم كلافه مي:  و ادامه دادم
  !   ، بيرونش بيار ، خب به احتمال زياد بايد شيشه باشد: جواب داد

  ؟  با دستهاي بسته چطوري؟ دستم انداختي:  ناراحت گفتم
  !  شود بچرخ ببينم مي:  خونسرد گفت

. طور از پشت كمي بالا آوردم به زحمت چرخيدم و دستهايم را همان
اما . دندانهايش به كار افتاد و هر چند بند پوتين را محكم بسته و گره زده بودند

ه همه به يك ساعت نكشيد ك. خوشحال دست و چشم او را هم باز كردم. باز شد
اولين كاري كه انجام دادم دست به زير . از قيد بندهاي چشم و دست رها شدند

خواستم  مي. كف پا بردم و شيشه چند سانتي را با فرياد دلخراشي بيرون كشيدم
در . ترسيدم نصيب پاي يك نفر ديگر شود. پرتابش كنم كه دستم در هوا ماند

. مثل كف دست صاف بود. ا كنمتاريكي ديوار را لمس كردم كه شايد درزي پيد
  صداي ناشناس مخاطبم كرد؛ 

  ؟  ـ انگار خيلي درد داشت
  ؟ ، حالا چكارش بكنم درد سرش را بخورد:  عصبي گفتم

  ؟ چي را چكار كني:  با تعجب گفت
ترسم بندازمش تو آب و بره  ، مي اين شيشه بد مصب را:  تر گفتم عصبي

  . پاي يك بدبخت ديگه
  !  ت، بذار جيب ـ خب

  .؟ بلوز كه ندارم كدوم جيب:  ام گرفت و گفتم خنده
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  . ، يه جوري بذارش كه دوباره فرو نره  ـ جيب شلوارت
در آخرين لحظه فكري به نظرم رسيد و گذاشتمش كيپ ديوار و مقداري 

  .محتويات لجن را رويش دادم
در . هر چه در ظلمت نگاه تيز كردم كه صورت بغل دستي را ببينم، نشد

  ن شلوغي ناله و سر و صداها پرسيدم؛ ميا
  كني چند نفر اينجا هستند؟ ـ فكر مي
. شديم كه پريشب آمديم ما هفتصد هشتصد نفري مي. دانم نمي: جواب داد

  ؟ شما چند نفر بوديد
  مگر شما اينجا بوديد؟:  متعجب پرسيدم

  . ، دو شب پيش از شما ما را آوردند آره:  آرام گفت
تعدادي هم .  صد نفري اسير شدند يك گروهان بوديم كهما هم :  نجوا كردم

  . موقع حركت اضافه شدند
  ايد؟ شما هم چيزي نخورده. كنم بالاي هزار نفر باشيم ـ فكر مي

، سه روز محاصره بوديم  چهار شبانه روز است كه لب به غذا نزديم:  با خشم گفتم
. پكم ؟ دارم مي شويي ندارداين ساختمان توالت و دست:  راستي. و يك روز هم در راه
؟  كني اين آبي كه قلپ قلپ سر كشيديم چي بود فكر مي:  عصباني گفت

  ؟ كدوم دستشويي و توالت
  .. . . .   يعني:  نا باور گفتم

. . . .  ، اين بد بختها داخل آب هم آره:  حرفم را قطع كرد و گفت
  ! منم خوردم، تو هم خوردي. خورند كنند و هم مي مي

  . زد هايم داشت از كاسه بيرون ميچشم
  ؟ شما زخمي هم داشتيد:  دوباره سؤال كرد

  .آنهايي را كه وضعشان وخيم بود با تير خلاص زدند:  ناراحت گفتم
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  . شدند ، و الا اينجا با زجر شهيد مي راحت شدند:  زمزمه كرد
  ؟ پرسيدم مگر زخميهاي شما اينجا هستند

تعدادي اينجا و بقيه را به آن . تيمتير خورده خيلي داش: غمگين گفت
  . شان مرخص شدند كنم تا الان خيلي فكر مي. دو ساختمان بردند

كاري از دست كسي . شد سر و صدا و ناله زخميها هر لحظه بيشتر مي  
ها  ناله. ترين نوري وجود نداشت كه حداقل يكديگر را ببينيم آمد و كوچك بر نمي

در كش و قوس چه كنيم بوديم كه لنگه . ندبه فرياد و فريادها گوشخراش شد
صداي . يك در كمي باز شد و چند رگبار پي در پي به داخل شليك كردند

بهت زده يك گوشمان به . ها اضافه شد اي ديگر به ناله عده) ، سوختم سوختم(
هاي داخل كه تا مغز استخوان  هاي بيرون بود و و يك گوشمان به ضجه عربده

طور شاهد نمايشنامه  همان.  صبح خواب به چشم كسي نرفتتا. كردند نفوذ مي
  . شب اول اسارت بوديم تا صبح شد

  
   صبح اولين شب اسارت �

داخل . ورود چند باريكه نور از درزهاي در، نشان از راه رسيدن صبح بود
اي يكديگر و محيط اطراف را  ساختمان اندكي روشن شد و توانستيم تا اندازه

با ديدن آب زير پايمان تازه . شد چ وقت روشن نمياي كاش هي . ببينيم
چشمها به اطراف . ايم متوجه شديم چه منجلابي را در عوض آب نوشيده

تعدادي در جاي . شديم چرخيد و مبهوت دوباره به يكديگر ميخكوب مي مي
حركت همان طور نشسته و  بي. ها شهيد شده بودند جاي و گوشه و بين بچه
حال و روز زخميها هم . ف، نفس تمام كرده بودنديك وري و حالات مختل

قدر اسفبار بود كه دردهاي پا وصورت و دندان  وضعيت آن. كمتر از آنها نبود
  .، تكان بغل دستي از بهت خارجم كرد را از ياد برده بودم
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، بلند شو يك سر وساماني به  شه ، چه كار كنيم؟ اينجوري كه نمي ـ اخوي
  ! اينجا بدهيم
  . مانده بودم چه جوابي بدهممستأصل 

  توني يك قدم راه بري؟ ، تو اصلاً مي تونيم بكنيم ـ كاري نمي
گفتن ) جهانگير، جهانگير(هاي گروهان و  نزديك شدن چند نفر از بچه
. نشستيم دور هم و هر يك حرفي زدند. آنها از آن حالت گيجي خارجم كرد
. ديم و پشت در روي هم چيديمها جدا كر در اولين اقدام شهدا را از بين زنده

. كنند مجروحين را هم يك طرف قطار كرديم تا ببينيم چكار براي آنها مي
  . كنند در كه باز شود يكي يك تير خلاص نصيبشان مي:  يكي از نيروها گفت

اسامي شهدا را هر كس :  ها را مخاطب كرد صداي همان رفيق ناشناس بچه
  . روزي آزاد شديم به خانواده آنها اطلاع دهيمشناسد به خاطر بسپارد كه اگر  مي

  ، چشمها را با ملامت به سوي او چرخاند؛ متلك يكي از اسرا
  . . . .  ، آزادي آد ـ بزك نمير بهار مي

  . اش بلند شد هق گريه نطقش كور شد و سر روي زانو هق
اسرا دست . توانستم زياد راه بروم با وضعيت زخم پايي كه داشتم نمي

. ت هم دادند و به سراغ مجروحين و تعدادي هم سراغ شهدا رفتندبه دس
مجروحان بد حال را كه اشكال تنفسي داشتند به كنار در رساندند تا از درزها 

تعدادي مجروح بد حال هم داشتيم كه حتي قادر به . هواي تازه به آنها برسد
و ميكروب ؟ مايع سياهي از كثافت  آب كه چه بگويم. نوشيدن آب هم نبودند

،  آب(هاي  ضجه. . . . ، توالت كه نبود  اي نداشتيم چاره. . . . حتي . و همه چيز
چشمها به . دانستيم چكار بايد بكنيم زد و نمي آنها جگرمان را آتش مي) آب

دنبال چاره بود كه يكي از اسراء جيب كنار شلوارش را جر داد و در آب فرو 
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ن قطره روي لبهاي اولين مجروح خوب كه خيس شد شروع به چكاند. برد
  . ديگران هم از او تقليد كردند. كرد

در يك . آن روز و شبش هم كسي به سراغمان نيامد و در هم باز نشد
يكي .  نفر فقط در آن ساختمان هستيم١٠٠٠سرشماري فهميديم كه بيشتر از 

  :  از اسرا گفت
  . نفر اسيريم ٣٠٠٠، حداقل ـ اگر آن دو ساختمان هم مثل اينجا باشند

شنيديم اما جرأت سر و صدا و   مي صداهاي رفت و آمد بعثيها را در بيرون
ترسيديم باز مثل ديشب تعدادي را به  مي. نزديك شدن به در را نداشتيم

يافت و تعدادي از  آمار تلفات ساعت به ساعت افزايش مي. رگبار ببندند
قدر دردناك   زخمشان آنبعضي. زخميها را هم به كنار شهيدان انتقال داديم

هوا كه روشن بود زياد مشكل . كردند آنها را بكشيم بود كه التماس مي
اما . توانستيم با ديدن يكديگر و اطراف سرگرم شويم نداشتيم و حداقل مي

هذيانهاي دلخراش مثل سوهان . رسيد شد مصيبت از راه مي تاريك كه مي
  . خراشيد روحمان را مي

اگر اين وضع . را هم به همان طريق گذرانديمشبهاي سوم و چهارم 
، از گرسنگي نيز تلف  ها كرد گذشته از بوي تعفن آب و جنازه ادامه پيدا مي

  . بود) االله اكبر(اي كه داشتيم شعار  تنها حربه. شديم مي
كشيديم كه  چنان فرياد مي آن. اكبر اوج گرفت ساختمان يكباره فرياد شد و االله

هر چه در دست داشتند . زدند فقط مي.  و سراسيمه هجوم آوردنددو لنگه در باز شد
آورديم  اسم خدا و پيغمبر را كه مي. كشيدند كوبيدند و عربده مي به سر و مغزمان مي

  . كوبيدند محكمتر مي
تر  تر از قبل با تن و بدن خونين ، مفلوك در كه پشت سرشان بسته شد

اين بار آتش . ت بعد دوباره در بازشديك ساع. دوباره در ميان لجنها و لو شديم



  

  

٦٣/  اولين شب اسارت  صبح

با خنده و هلهله دست و پايشان رامي . غضبشان را روي اجساد شهدا خالي كردند
  .كردند هاي شن به پشت كاميون پرتاب مي گرفتند و مثل كيسه

باز هم تعدادي شهيد و تكرار روزهاي . آن شب را هم بدون غذا سر كرديم  
افتادم كه در  ، ياد اسراي جنگ جهاني دوم مي ردمك ها كه نگاه مي به قيافه. قبل
شدند چشمها همه گود  هاي آدم سوزي هدايت مي هاي طولاني به سوي كوره صف

كرد،  اگر اين وضع تا دو روز ديگر ادامه پيدا مي. رفته و صورتها همه تكيده و خونين بود
  . خوانديم همه غزل خداحافظي را مي

  
  اولين وحدت  �

نه . رفتيم بايد بيرون مي.  كه در باز شد و دوباره هجوم آوردندنزديك ظهر بود
سوخت و قادر به نگاه كردن به  چشمها مي. ياراي ناله داشتيم و نه قدرت حركت

همان جا مقابل ساختمان ولو شديم و اطرافمان دست به . نور خورشيد نبوديم
يدم كه تعدادي در افراد آن دو ساختمان را كه بيرون آوردند فهم. تفنگ ايستادند

. خورد از فاصله نه چندان دور سايه شهري به چشم مي. اند اين مدت اضافه شده
تعدادي كاميون از راه رسيد و . شايد همان العماره بود كه در بين راه شنيده بوديم

تانكر آبي به پشت يكي از آنها وصل بود كه . در كنار يكي از ساختمانها توقف كردند
، زبانها را  هاي آب از اطراف شير ريزش چكه. قابل ما انتقال دادندچند سرباز به م

  »چقدر در اشتباه بوديم «. دور لب به ليسيدن وا داشت
كرديم كه چند خودرو سواري  در لذت نوشيدن آب ثانيه شماري مي  

، فهميديم خبرنگار و  سرنشينان كه پياده شدند. شخصي و نظامي از راه رسيدند
يكي از آنها . دوربين به شانه و ضبط به دست به سويمان آمدند. دفيلمبردار هستن

كنار تانكر آب رفت و سه پايه و دوربينش را روي مسير رفت و برگشت ما مستقر 
يك نفر از اسرا طاقت نياورد و خودش را . كرديم رمق بريده زير آفتاب نگاه مي. كرد



  اهتزاز در زنجير/ ٦٤

  

سرها را به زير . مينش كردند، با لگد و شلاق نقش ز نرسيده. به سوي تانكر كشاند
هنوز دوربينها به كار نيفتاده بودند و نگاهشان به جاده . برديم و در درون گريستيم

گرد و خاك بعدي حامل وانتي از . حدس زديم منتظر كس يا كساني هستند. بود
همان طور كه . همه را كنار تانكر چيدند و لنز و عدسيها به كار افتادند. خوراكي بود

  شنيدم؛  م به آب و غذا بود، زمزمة آرامي نگاه
  . ـ فيلمشان كنيم

  ) . . .  .  فيلمشان كنيم: (صدا لب به لب رفت و دوباره بازگشت
سه چهار نفر در فواصل اسرا ايستاده بودند و به فارسي حرف . تعارفها شروع شد

  زدند ؛ مي
  ؟ ايد چرا نشسته. ـ آب و غذا شيريني

  . نان و سيگار هم هست. ايم ـ براي شما آورده
  !  يكي يكي جلو برويد و بگيريد. ـ نترسيد اينجا عراق است

. شويد اينجا ديگر كشته نمي. ايد به خانة اصلي خودتان ـ شما آمده
  . اند آنها هم خوشحال شده. ايم هايتان خبر داده اسارت شما را به خانواده

آن لحظه نه شمارش ما تا !  رذالت تا چه حد و دروغ تا چه اندازه بزرگ
  . دوباره شعارها از سر گرفته شد. شده بوديم و نه شناسايي

با آنها حرف . اند هاي جهان آمده ـ اين آقايان از راديو و تلويزيون و روزنامه
طلب   حسين صلحبگوييد كه سبب جنگ، ايران است و آقاي صدام. بزنيد
. ايم هاي زيادي براي شما تدارك ديده برنامه. مه در امان هستيداينجا ه. باشد مي

  !  توانيد برويد هر كشوري كه دلتان بخواهد مي. ، امام حسين ، نجف زيارت كربلا
غذا و زجر  چهار روز گرسنگي و پنج شب بي. انگار اصلاً انجا حضور نداشتيم  

فقط پوزخند و .  تكان نخورداحدي لب باز نكرد و انگشتي. همه را فراموش كرده بوديم
هر چه گلو پاره كردند و سينه جر دادند . شد تفاوت بود كه نثارشان مي هاي بي نگاه



  

  

٦٥/ اولين وحدت 

سر خورده و عصباني دوربينها و دفتر و دستكشان را جمع كردند و . اي نداشت فايده
با غيظ چشمهاي شماتت بارشان را روي . خوراك هم دست نخورده پشت وانت رفت

  . توان پاشيدند و پرگاز رفتندسروان و س
، سروان در حالي كه نگاه خشمگينش روي  گرد و خاك كه فرو نشست

تا آخرين قطره در . ما بود به سوي تانكر آب رفت و شير آن را تا آخر باز كرد
هاي فشار و كتك دوباره  پس از آن با همان صحنه. دل زمين تشنه خالي شد

آن شب را هم به هر مصيبتي بود سر . به داخل سه ساختمان رانده شديم
كرديم، منتهي ماجراي آن روز قوت قلب و انرژي مخصوصي به دلهايمان 

  . رسانده بود كه احساس خاصي داشيم
خارج كه شديم تانكر آب همانجا . سردادند) بيرون، بيرون(صبح دوباره فرياد 

از خبرنگاران اما .  استپُرهاي آب و خيسي اطراف آن فهميديم كه  از چكه. بود
  اش كرد؛  دانست ترجمه سروان حرف زد و يكي از آنهايي كه فارسي مي. خبري نبود

دهد آب بنوشيد كه وقتي  ، به شرطي اجازه مي ـ جناب سروان فرمودند
ناخوداگاه زمزمه ديگري بين لبها شنيده . فيلمبرداران آمدند مثل ديروز نشود

  . . .  .  كلك بزنيم :  شد
تانكر سه بار . اول مجروحين و بعد ديگران.  و سيراب شديمهمه نوشيديم

چند لحظه بعد همان . پر و خالي شد و رفع عطش كرديم و به انتظار نشستيم
سروان توي پوست خودش . گروه ديروز با يد و بيضايشان از راه رسيدند

خونسرد . با خوشحالي به سوي آنها رفت و اعلام آمادگي كرد. گنجيد نمي
وقتي . هر چه جيغ و داد راه انداختند تكان نخورديم. و تكان نخورديمنشستيم 

  . اند، آتشفشان شدند و در مقابل آنها به جانمان افتادند فهميدند گول خورده
  

  به سوي بغداد
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درها باز و . ، سر و صداي تعدادي كاميون را شنيديم غروب پنجمين روز اسارت
ساعاتي در راه . قبل از حركت دوباره چشمها را بستند.) شويمسوار (اشاره كردند 

در تاريك روشن غروب، نگاهم . بوديم كه توقف كردند و چشم بندها را برداشتند
 رويُش نوشته و تصوير خونخوار عراق در روي تابلوي كنار جاده افتاد كه كلمه بغداد

  .خورد كنارش به چشم مي
مردم در دو سوي . سته حركت كردند و وارد شهر شديمكاميونها آه  

پرتقالي فضا را . ها در خشم و ترحم متفاوت بود خيابان ايستاده بودند و چهره
در حال قِل خوردن بود كه كف پوتين يكي . شكافت و كف كاميون فرو افتاد

  .داش را به بيرون پرتاب كر ، لهيده از نگهبانها روي آن خوابيد و با ضربه دوم
هر كه بود دستش درد . بويش در همان فضاي محدود پيچيد و سيرمان كرد

. در پادگان دژبان شهر، پست انتظامات با باطومهاي فنري تحويلمان گرفت. نكند
، چند دستگاه ماشين آتش نشاني از راه رسيدند و با  پس از لحظاتي ضرب و شتم
 آن روز كه ماشين آتش نشاني اختيار ياد جبهه و بي. فشار آب به جانمان افتادند

، اما از فرصت استفاده  فشار آب طاقت فرسا بود. كرد افتادم هوانيروز تميزمان مي
حمام . ، سر و بدنمان را از لجن و بوي گند پاك كرديم ضمن سيراب شدن. كرديم

دلچسب شكنجه كه تمام شد با همان شلوار خيس و بدنهاي آب چكان سوار 
داخل . مان را كه براي لحظاتي باز كرده بودند دوباره بستنددستهاي. اتوبوس شديم
وجود و حضور . ها را كيپ كشيدند و باز هم چشمها بسته شدند اتوبوس پرده

. كرديم ، از تلنگرهاي قنداق تفنگشان حس مي سربازان مسلح را در راهروي اتوبوس
  . حال بوديم كه اتوبوس حركت نكرده خوابمان برد قدر بي آن
  
  موصل٣ وگاه شمارهارد �



  

  

٦٧/ فرمانده اردوگاه 

با . همراه با مشت و لگد از خواب بيدارمان كرد) ، انحاد انحاد(فريادهاي 
در حين دويدن حضور . همان وضعيت وادارمان كردند پياده شويم و بدويم

ام  ناله. پايي را در مقابل پايم حس كردم و با سرسكندري به سوي زمين رفتم
بالاخره » كردند  عمداً اين كار را مي« . ان هياهوي ديگران محو شددر مي

صبح شده بود و ما خبر . دستور توقف دادند و چشم بندها را بر داشتند
داخل . از بس افتاده و بلند شده بوديم، زانوها همه زخم بودند. نداشتيم

.  بوديم، ناخواسته آمده پادگان مانندي با دو ساختمان و چهار برج نگهباني
خبر نداشتيم كه اينجا . همه بدون استثنا خونين و نالان سر جايمان تا شديم

. آخرين مقصد و كاخ مجللي است كه ژاندارم عراق برايمان تدارك ديده است
سرهنگي و گروهباني و چهل و نه سرباز مدتها انتظارمان را كشيده بودند و 

هاي  يدان نشستيم و دندهتا شب در محوطة م. حالا در اختيار آنها بوديم
در روشنايي نور افكنها چشمانم در . كرديم يكديگر را از روي پوست تماشا 

دور تا . نصف يك زمين فوتبال. پادگان كه چه عرض كنم. چرخيد پادگان مي
چهار . ، همراه با كابل فشار قوي برق دور سيم خاردار حلقوي در سه رديف

يك نفر نشسته .  يك داراي چهار نگهبانگوشه، چهار برج نگهباني بلند و هر
ها تمام اردوگاه را زير  پشت تير بار و سه سرباز با مسلسل در هر يك از گوشه

هر برج مجهز به دو دستگاه نور افكن بزرگ چرخان و ثابت در . نظر داشتند
ساختماني دو . شدند گوشه و سقف بود كه پس از غروب تا صبح روشن مي

ادگان و ساختماني كوچكتر در گوشه ميدان كه طبقه در قسمت راست پ
  . گاه است همان شبانه فهميديم زندان و شكنجه

  
  فرمانده اردوگاه 
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گروهباني خبردار داد و . با همان حال نزار مجبورمان كردند سر پا بايستيم
وار آزاد داد و  جلو آمد و ارباب. سيه چرده و كوتاه قد. سرهنگي از ساختمان بيرون آمد

اي به اسرا نگاه و شروع به صحبت  چند لحظه. اي كه گذاشته بودند رفت چهار پايهروي 
اي كه از دهانش بيرون  هر جمله. كرد زد و مترجم براي ما ترجمه مي او حرف مي. كرد
  . شد ختم مي) اعدام(آمد به  مي

ماعت، نماز ج. عزاداري، اعدام. ، اعدام اعتصاب. فرار، اعدام. اغتشاش، اعدام       ـ 
، غذا  ، نشستن ، تجمع بيش از دو نفر ، راه رفتن دزدي. ، اعدام درگيري. اعدام

  . . .  .  ، نفس كشيدن  خوردن
فقط مانده بود كه همانجا . قدر اعدام اعدام گفت كه دهنش كف كرد آن

  . حكم صادر كند و همه را به جوخه اعدام بسپارد
) عريف ناجي(،  م او رامترج. او كه رفت، وراجي گروهبان شروع شد  

اصل و نسب بود كه  از آن قلدرهاي بي) گروهبان(عريف . معرفي كرد
زد بوي گند مشروب  حرف كه مي. شدند مخصوصاً براي اردوگاهها انتخاب مي

وردستش هم سربازي به نام حامد بود كه . رسيد از دهانش به مشام مي
  . فتوكپي خودش بود

پايين در ورودي حوضچة كم .  راهي شديمبا صفير كابل به داخل ساختمان
. كرديم عمقي از آب سياه و متعفني وجود داشت كه حتماً بايد از ميان آن عبور مي

وقتي وارد شديم از هيچ .  با ديدن آن فكر كرديم كه پس آب توالت و حمام است
هاي بلند بودند كه سرو صداي  هاي تودرتو با سقف فقط اتاق. اي خبري نبود وسيله

، سيماني و هر  هاي قديم ديوارها تا سقف مثل حمام. هايمان را جواب گفتند ناله
هايي كه  اتاق. اتاق داراي يك رشته سيم با لامپ كم نوري از سقف آويزان بود

هاي آهني و توري  ، داراي يك پنجره با ميله مشرف به ديوار و محوطه قرار داشتند
 داشت كه از چهار تا هفت متر گنجايش ساختمان چهارده اتاق. ريز محصور بودند



  

  

٦٩/ فرمانده اردوگاه 

. در گوشه يكي از اتاقها حوضچة كوچكي و شير آبي در كنارش قرار داشت. داشتند
هر چه بود بهتر از . شد كرديم آب شور و گرمي از آن سرازير مي شير را كه باز مي

راهروي بزرگ و پيچ در . آن منجلابي بود كه داخل آن ساختمان خورده بوديم
م در امتداد و بين اتاقها قرار دشت كه براي تجمع بود و كسي حق بيتوته پيچي ه

هزار نفر براي آن اردوگاه انتخاب و . همان شب سر شماري شديم. در آن را نداشت
  . ها انتقال دادند بقيه را همان شبانه به ديگر اردوگاه

  
  
  

  )س( يا فاطمة زهرا  �
. اسرا در راهرو جمع شوندهاي شب در باز شد و دستور دادند همه  نيمه

چهار سرباز با سه ديگ برنج پخته وارد شدند و به دستور ناجي مقابل اسرا 
خوشحال شديم و چشم به در دوختيم كه بقيه ديگها هم از . زمين گذاشتند

اي با  گروهبان ناجي زمزمه. هر چه انتظار كشيديم خبري نشد. راه برسند
   .مترجم كرد و او براي ما ترجمه كرد

  . يك نفر تقسيم كند! ـ اين ديگها شام امشب شماست
بعد از شش شبانه روز گرسنگي، سه ديگ . چشمها از تعجب گرد شدند

اي در هم گره خورد  مگر امكان داشت؟ چشمها لحظه! چندان بزرگ براي هزار نفر نه
ه شرايط كم سن و سالها و تعداد آنها ب. و سرها يكي يكي روي چنبره زانوها خوابيد

اي به ما نگاه  ناجي و نگهبانها چند لحظه. داد دست به غذا ببرد كسي اجازه نمي
ما مانديم و هزار نفر گرسنه و سه ديگ برنج كه . كردند و غرولندكنان خارج شدند

هاي پنجره به  نگاهم از بين ميله. داد سوم نفرات را هم نمي كفاف سيرشدن يك
  ز اسرا در گوشم نشست؛ ها بود كه زمزمه يكي ا آسمان و ستاره
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  ! كار خودته! ، بلند شوـ جهانگيري
  كار من؟ چطوري؟: متعجب به او زل زدم

  ! تواني ـ هر جور كه خودت مي
زني؟ چطوري اين سه ديگ را بين هزار نفر  ـ چرا چرت حرف مي

  تقسيم كنم؟
  . ر شده نفري يك دانه برنج، حتي اگ اي نداره كسي كه گله:  آرام گفت

با ترديد . بقيه هم متوجه بگو مگوي ما شده و چشم به ما دوخته بودند
توي . نگاهي به ديگها كردم و پلكهايم را بستم. رفتم كنار ديگ اول نشستم

ياد مادر پير خودم افتاده بودم ! (يا فاطمة زهرا، بركتش با خودت: دلم ناليدم
  ).آورد اين جمله را به زبان ميپخت  كه هر وقت آش نذري مي

. هر مشت به اندازه يك قاشق. با چشم بسته از ديگ اول شروع كردم
فقط . رفتند گرفتند و مي آمدند و در سكوت بدون اعتراض مي نفر به نفر مي

ام در  مشت پر شده. رسيد صداي دهانها و رفت و آمد پاها بود كه به گوش مي
  : با همان چشمان بسته گفتم.هوا بود و دستي از دستم نگرفت

  ! ـ  نفر بعدي
  : صدايي جوابم را داد

  ! ـ كسي نمانده آقا جهانگير
ديگهاي اول و دوم تمام، اما ديگ . غير ممكن بود. ناباور پلك باز كردم

برق اميد در . به صورتها نگاه كردم. سوم هنوز دست نخورده باقي مانده بود
صداي طباطبايي . جودم را گرفتلرزش شوقي و. درخشيد ديدگان همه مي

  صورتم را به سوي او چرخاند؛
  . ـ همان فاطمه زهرايي كه گفتي كارساز شد

  . سيد، من توي دلم گفتم: متعجب گفتم
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  . . . .  معطل نكن، دوباره از نو . كني، همه شنيديم اشتباه مي: با خنده گفت
  . . . .  .  ندههنوز يك ديگ ديگر ما! ها بياييد بچه: ذوق زده فرياد زدم

همه تا آخرين نفر، دوباره گرفتند و خودم هم مشتي فرو دادم و دلي . گرفتند
ها بالا  شكمها كه سير شدند، در همان حالت نشسته خرناسه. از عزا بيرون آوردم

خودم را كنار پنجره كشيدم و دوباره ذهنم با وجودي ارضاشده از دريچه . گرفت
رفتند و گاه گداري  ها آرام و نا آرام پايين و بالا مي سينه. چشم به آسمان خيره شد

  . رسيد اي به گوش مي ناله
  ـ انگار اسمت جهانگير است؟ 

همان ناجي كه . سر كه چرخاندم مصطفي را بيدار ديدم. صدا از سمت چپ بود
زير . باعث باز شدن دستها و به خاطر سپردن اسم شهدا در ضميرم جا خوش كرده بود

درگردان و تيپ و . صورتش جوان و ته ريشي مثل خودم داشت. اه بردمشبين نگ ذره
  . لشكر او را نديده بودم
  » ؟!شاخ دارم؟ پرسيدم انگار اسمت جهانگير است«: با خنده گفت

.  استاالله و فاميلم جهانگيري اسمم ولي: تبسمي گوشه لبم نشست و گفتم
  خواهي خودت را لو بدهي؟ تو چي؟ نمي. زنند  صدايم ميها جهانگير بچه

بچه اهوازم، با . اسمم مصطفي و فاميلم اميدي است: سري تكان داد و گفت
  .يك ننة پير و دو برادر و يك خواهر كوچك

  . . .  .  داند  الان در چه وضعي هستند، خدا مي: و با يك آه بلند زمزمه كرد
  ـ درجه داري؟ 

هر . نه بابا، شانزده روز بود كه سربازيم تمام شده بود: تزد و گفلبخندي 
اصلا از اين حرفها بگذر، من يكي كه . حالا هم اينجا هستم. كاري كردند نرفتم

  . كنم باور نمي
  قبل از اينكه لب باز كنم ادامه داد؛ . با تعجب به او چشم دوخته بودم
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شود  آخر مگر مي.  باز هم پر بودريختم دهنم اكبر، هر چه مشتم را مي         ـ االله
روز هيچي  سه ديگ كوچك هزار نفر را سير كند؟ آن هم هزار نفر كه پنج شبانه

  ؟!نخورده باشند
  . يك نفر آن بالا نشسته كه كارسازه: زمزمه كردم

كرمت را شكر كه ! خدايا: نگاهي به مسير اشاره چشمانم كرد و گفت
  ! كني وقت فراموش نمي ات را هيچ  بنده

  دوباره زمزمه كرد؛ . نشست شيله پيله بود و به دل مي زد بي حرفهايي كه مي
  . وقت به اندازه امشب سير نشده بودم ـ هيچ

اش را  وقت بنده خودت گفتي كه خدا هيچ: جوابش را با گفته خودش دادم
  . كند فراموش نمي

  . اتم داد ـآره به خدا، قربونش برم كه خيلي جاها به كمك رسيد و از مرگ نج
راستي : پرسيدم. خواب از چشمانمان پريده بود و در حال وراجي بوديم

همين اتاق بغلي، : داني دستشويي كجاست؟ با تمسخر گفت تو هم نمي
  !ات دربره برو يك دوش آب داغ بگير تا خستگي. سرويس كامل با حمام و سونا

شويي نفر فكر دست١٠٠٠شود براي  مزه نريز، مگر مي: با اخم گفتم
  نكرده باشند؟ 

غير از آن حوضچه . هاي اتاق را گشتم تمام سوراخ سنبه: جدي گفت
بايد همان كاري را بكني كه بقيه هم . مال، جايي به اسم توالت نيست لجن

  . دادند آنجا انجام مي
مرد حسابي آنجا حداقل لجن آبي زير پايمان بود و تازه :  طلبكار گفتم

تازه كجا؟ . شود ينجا با اين چراغهاي روشن كه نميا. ديد تو تاريكي كسي نمي
  …داخل حوض؟
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ناراحتي برو به سرهنگ . فعلاً همينه كه هست:  سري تكان داد و گفت
  . مگر نشنيدي چه نطق غرايي با اعدام اعدام كرد. شكايت كن

هنوز جاي دو دندان . اولين زهرخند پس از شش روز روي لبانم نشست
سرم پايين و در حال درد دل . كرد زُق زُق ميطرف صورتم  شكسته و يك

  …لب ورچيدم و پلكهايم سنگين شدند. اش هوا رفت بودم كه خرناسه
 
   تجهيزات و آمار �

خراش و ضربات كابل بيدار و سه شماره دور ميدان  هاي گوش با نعره
خوب كه عرقمان را در آوردند مقابل ساختمان به . مجبور به دويدن شديم

آنها مثل . سرهنگ و گروهبان و حامد دوباره به جايگاه رفتند. صف ايستاديم
خوب . ديد با چشمانش سان مي) عبدالخالق(ميخ ايستاده بودند و سرهنگ 

  :اي به مترجم گفت و او به ما انتقال داد ، جمله كه زيارتمان كرد
  !  ـ هر كس عربي بلد هست، از صف خارج شود

خواستند به عنوان رابط و نماينده  از آنها مي. (چند نفري خارج شدند
. سرهنگ دستوراتي به ناجي و حامد داد و به اتاقش رفت). استفاده كنند

ها گذاشتند كه مشخصات كامل ما را  مقداري كاغذ و مداد در اختيار نماينده
سؤالها متفاوت بود اما اسرا تنها به نام و فاميل و شماره پلاك هويت . بنويسند
اي هم مقابلمان گذاشتند كه درباره همسر و  ورقة جداگانه. كردند اكتفا مي

پدر و . اين ورقه را كه ديدم دلم هري پايين ريخت. فرزندان و پدر و مادر بود
ام شش سال و رضايم حتماً يك  كردند؟ حسين مادر و فرزندانم چكار مي

  ام يا خير؟ اطلاع داشتند اسير شده. سالش پْر شده بود
به هر نفر دقيقأ دو .  شد بين اتاقها تقسيم شديمنام نويسي كه تمام

هنوز خبر نداشتيم كه دو سال و چهل روز . رسيد وجب و چهار انگشت جا مي
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دار  خانه. را بايد روي چنين زمين وسيعي بنشينم و بخوابيم و زندگي كنيم
با . ابوالفضل نامي از دوستان هم گروهاني با ما بود. كه شديم، لباس آوردند

  :رختها گفتديدن 
  .ها بپوشيد كه لباس آخرت آوردند ـ بچه

پراندند  كرد و تلنگرهايي مي ها گل مي ، بعضي مواقع مزه در آن وضعيت
  : به او گفتم. خنديديم كه ناخودآگاه مي

، مطمئن باش كه روزي به  ـ با اين جان سختي كه امروز نشان داديم
  .پوشانيم خودشان مي

يك بلوز و يك شلوار، بلوز . گرفتيم و تحويل ميرفتيم   نفر به نفر پيش مي
. رنگ آنها هم يا زرد بودند يا آبي سير. كوتاه و شلوار يا گشاد بود و يا تنگ آستين

به عنوان علامت ) ـ دبليو پي(بالاي جيب راست دو حرف انگليسي . روي سينه بلوز
 لنگه به اكثراً(در صف ديگر يك جفت سرپايي . اختصاري اسارت دوخته شده بود

اي  ، كل جهيزيه ، يك كيسه انفرادي و يك عدد زير پوش ، همراه با يك پتو)لنگه
  . بود كه دريافت كرديم

تا عصر در همان ميدان درگير جفت و جور كردن و تعويض غنايم   
،  قبل از غروب. كرد ، دل پيچه و گرسنگي دوباره داشت اذيتمان مي بوديم

 تشنگي را با همان آب شور و حوضچه رفع .نهار وارد آسايشگاه شديم بي
براي دستشويي و توالت هم . ها را فرستاديم نمايندهكرديم و براي دريافت غذا 

  ؟ ياد آور شديم كه بايد چكار بكنيم
، خودتان بايد يك فكري  دهيم اما براي توالت غذا مي(جواب آمد، 

 به توالت شب قبل اتاقي را كه در آن حوض قرار داشت اختصاص.) بكنيد
، به نگهبانها نبايد فرصت گرفتن  صبح هم چند نفري تميزش كردند. داديم

سه گوني نان . در ماتم دستشويي بوديم كه غذا را آوردند. داديم بهانه مي
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. به هر نفر يك نصف نان رسيد. دوباره چشمها متوجه من شد. ساندويج بيات
صداي . ميخكوب ماندتقسيم كه تمام شد چشمانم روي گونيهاي خالي نان 

  مهدي در گوشم پيچيد؛ 
  .  تاوانش يك كتك سيره !دهد براي آن فكري كه داري ـ جان مي

هر . با ابوالفضل و مصطفي و طباطبايي كه در ميان گذاشتيم موافقت كردند
نهايتش به قول . چند كه تأكيد كرده بودند گونيهاي خالي را بايد تحويل بدهيم

  . مهدي كتك بود
ا جر داديم و مقابل ورودي اتاق و حوض نصب كرديم تا به فكر آنها ر

  . با اين وضعي كه داشتيم امكان خواندن نماز اصلاً نبود. راهي اساسي باشيم
ناجي نگاه چپ . ، سرهنگ و حامد هم داخل شدند ، پس از ناجي صبح

سرهنگ به علامت . اي با سرهنگ حرف زد چپي به گونيها كرد و چند كلمه
  :  مترجم به اشاره ناجي گفت. ر بالا انداخت و خارج شدمنفي س

،  اگر بار ديگر تكرار شود. فرمانده اردوگاه اين بار خطايتان را بخشيد
  . روند مسببين آن به سياهچال مي

  . . .  .  » ! خودتي   «زير لب خنديديم و توي دلمان گفتيم 
 و به هر ده نفر ، به هر نفر يك ليوان آهني قبل از خروج از آسايشگاه

آن روز تا غروب تحت مانور بوديم و با نان خشك . يك يقلاوي واگذار كردند
كرديم صدا زديم  شب در آسايشگاه نفراتي كه رويشان حساب مي. سر كرديم

، به تعداد  در اين قدم. و شروع به برنامه ريزي براي روزهاي آينده كرديم
كه مسئول باشند قدم دوم .  كرديمنفرات هر اتاق يك يا چند نماينده انتخاب

هر روز سي نفر براي نظافت توالت و اتاقها، و يك . را براي نظافت برداشتيم
نفر موظف بود كه صبح زود همه را از خواب بيدار كند تا گزك به دست 

مترجمها گذشته از . مسئولين دريافت جيره هم تعيين شدند. نگهبانها ندهيم
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، وظيفه استراق سمع و كسب اخبار و مواردي را  يارتباط ما با سرهنگ و ناج
اعضاي دو اتاق چپ و راست . شنيدند را به عهده گرفتند كه به زبان عربي مي

، اين دو اتاق  در هر ورود و خروج ناجي و افرادش. ورودي را هم سيار كرديم
  . شدند آماج اوليه ضرب و شتم و زهر چشم مي
. تيره روشن اجنبي آغاز كرديمهاي  سومين روز اسارت را با لباس

هر چند . لباسهاي كهنه را در مقابل چشمانمان در وسط ميدان آتش زدند
ها انگار در تن و بدن ما بود كه  ، اما شعله مندرس و پاره و خوني بودند

  .آنها تنها يادگارهايي بودند كه از ايران برايمان مانده بود. سوختيم مي
شور بدني گربه شور كرديم و آماده براي نماز ، با همان آب  در چهارمين شب

ها  قفل. سپيده نزده بود كه نماز خوانديم و منتظر بازشدن در ايستاديم. صبح شديم
با ديدن آمادگي ما خشكشان . را با سر و صدا را بازكردند و به داخل هجوم آوردند

ده و گزارش نگهبانها از پشت پنجرها دي(بهانه را روي خواندن نماز گذاشتند . زد
آسايشگاه فقط . دو سمت در ايستادند و ناجي اشاره به در خروج كرد). داده بودند

، هر  بدون استثنا. ماند يك در خروجي داشت و هيچ كس از ضربات آنها مصون نمي
پس از كتك دستور . رفتيم كرديم و بيرون مي جان مي اي نوش كدام سه چهار ضربه

به هر . تا آن روز از صبحانه خبري نبود. صف شويمدادند براي گرفتن صبحانه به 
اي  گوشه. نفر يك ليوان آب سياه رنگي به اسم عدسي همراه با نان بيات دادند

ناني كه واگذار كردند خبر نداشتيم كه براي سه وعدة . نشستيم و با اخم خورديم
 اش آن شد كه ظهر و شب بي نان مانديم و كلاه صبح و ظهر و شب است نتيجه

، يك كفگير كوچك برنج براي ده نفر بود كه به هر اسير دو  ناهار ظهر. سرمان رفت
. به سهم يكديگر چشم ندوزيم قدر انصاف در وجودمان بود كه  آن. رسيد قاشق مي

اردوگاه (اي  اسارتگاه را هم در روز پنجم با دست خط خودمان كه روي تخته
  .شته بوديم با نصب روي ديوار آسايشگاه نامگذاري و افتتاح كرديمرا نو) موصل
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، غير از اوقات غير مترقبه  روزانه سه نوبت آمار و سرشماري رسمي
با .  بعد از ظهر قبل از رفتن به آسايشگاه٤ ظهر و ١٢،  هفت صبح. داشتيم

ام و ، بنشين به ن بنشين) ، اجلس اجلس(بر پا و ) ، انحاد انحاد(فريادهاي 
شد بايد از تونل عبور  كم و زياد كه مي. شديم شماره خوانده و سرشماي مي

هر چند . اي نبود در روز مسئله. نفر به نفر با تطبيق شماره و كتك. كرديم مي
حسن آن اين . كردند پيچيدند و اذيت مي اي به پر و پايمان مي كه به هر بهانه

از طرفي با بودن سرهنگ . يمبود كه بيرون از ساختمان و هواي آزاد بود
اما داخل كه بوديم راه فرار و جنب و . ترسيدند كه به او شكايت كنيم مي

عذاب بزرگمان بيشتر . پذيرفتيم ها را ناچار بايد مي جوش نداشتيم و ضربه
رسيد دوري از خانواده و زن و بچه و وطن  شب بود و وقتي تاريكي از راه مي

طاقتي كم  هاي دردآور و بي ماني باعث هذيانهاي جس از يك طرف و ناراحتي
هاي  افرادي هم بين اسرا وجود داشتند كه در اثر ضربه. شد سن و سالها مي

، يا ساعتها داد يا سر و صدايشان همه را عذاب مي. تعادل شده بودند مغزي بي
شبها خاطرات از در و ديوار . زدند اي زل مي نشستند و به نقطه اي مي  در گوشه

گوشه به گوشه، انفرادي و گروهي خنده و گريه و خشم و التماس در . باريد مي
اش دست به  هر كس به نوعي با غصه. شد صورت و لب و دستها نمايان مي

قدر  چند نفري در طول آن دو سال و چهل روز آن. گريبان بود و عالمي داشت
  . د شدندفرسوده شدند كه در غربت تنهايي آخرين وصيتشان را كرده و شهي

  

   اولين ماه اسارت �
هايي  در آن سي روز همه با هم آشنا شده و دسته و گروه. يك ماه گذشت

هر چند كه . اين آشنايي و نزديكي باعث تحولات زيادي شد. تشكيل داده بودند
مشورت و . كرديم ، ولي ما كار خودمان را مي  نفر ممنوع بود٢اجتماع بيشتر از
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طور خوابيده  همان. شد وابيدن اسرا انجام ميتصميمگيري هميشه پس از خ
  .گرفتيم گذاشتيم و رأي مي ها در ميان مي پيشنهادات را گوش به گوش با نماينده

  
 . اولين نماز جماعت �

رساند كه دو نفر براي  اگر باد به گوششان مي. » فرادا «فقط دستور بود 
يك بار . كردند ورده ميباني و غير باني را له و ل. اند نماز پشت سر هم ايستاده

هنوز صفها مرتب نشده بود كه درها . تصميم به خواندن نماز جماعت گرفتيم
 نفر يك هفته ٤٤،  بعد از كتك مفصل. باز شد و دسته جمعي داخل ريختند

،  ، خوابيده ايستاده. خواندن نماز تا مدتي به صورت مختلف بود. زنداني شدند
وقت اذان . زديم ي كه بود با خدا حرف مي، در حين مانور و هر حالت نشسته
آخر . كرديم كرد و همه را غير از خدا فراموش مي شد لبها حركت مي كه مي

  . . . .  ، آزادي  هر نماز هم دعايي مشترك داشتيم
يك شب تصميم گرفتيم كه اين حريم را به هر قيمتي شده بشكنيم و 

فعلاً براي يك . (ايي پيشنهاد دادراه حل را طباطب. نمازهاي جماعت را بر پا كنيم
در اين ساعت اكثر نگهبانها براي صرف شام به ) ، آن هم فقط مغرب و عشا وعده

ها هم تعدادشان  نگهبانهاي پشت پنجره. رفتند طبقه دوم كه محل اسكان آنها بود مي
البته بعضي هم پشت به . شام نمانند شد و بيشتر حواسشان به آن بود كه بي كم مي

اي يك نفر  با اين ترفند پشت هر پنجره.زدند دادند و خود را به نديدن مي ره ميپنج
سريع قامت بستيم و در . به عنوان مراقب تعيين و اولين نماز جماعت را برپا كرديم

دومي را جرأت بيشتري پيدا كرديم و . نطق و خطابه تمام شد فاصله كوتاهي بي
بعضي مواقع كه حامد يا ناجي .  شدسورة وحدت و دعا هم اضافه. طولش داديم

شديم خلف وعده كنيم و فرادا  ها بودند ناچار مي داخل محوطه يا پشت پنجره
سرباز . (يكي از رابطين خبرمهمي برايمان آورد كه دود از كلة همه بلند شد. بخوانيم



  

  

٧٩/ اولين نماز جماعت  

حامد از اعضاي رسمي حزب بعث بود و حتي سرهنگ و ناجي هم در مقابل او كوتاه 
يواش يواش . مشكل نماز كه حل شد به فكر حمام و توالت اساسي افتاديم ) ندآمد مي

به وسيله رابطين براي سرهنگ پيغام . شديم از تلنبار چرك داشتيم دو پوسته مي
اجازه از . فرستاديم كه داخل و بيرون ساختمان قادر به ساختن حمام و توالت هستيم

بو به طبقه دوم نفوذ نكند كه به نفع آنها هم شد  وجود توالت باعث مي. ، كار از ما شما
؟ جوابش را  خواهيد استفاده كنيد سرهنگ پيغام فرستاده از چه وسايلي مي. بود

، اگر كم آورديم از  داديم از مصالح مستعملي كه در گوشه و كنار اردوگاه وجود دارد
 احدي حق قدم ، ، فقط از داخل اردوگاه جواب آمد. كنيم سنگهاي بيابان استفاده مي

شرط دومش هم اين . شود الفور اعدام مي گذاشتن به بيرون اردوگاه را ندارد كه في
  .بود كه سه روز بيشتر طول نكشد و شبها هم حق نداريم كار كنيم

در بين اسرا از همه تخصصي به وفور . به سرعت دست به كار شديم  
ستگاه توالت و دست به دست هم داديم و ظرف سه روز پنج د. شد پيدا مي

ديوارها و سقف را زديم و . حمام در داخل و هفت دستگاه در حياط بنا كرديم
گذاشتيم براي روزهاي آينده كه اگر مدت سه روز گذشت  ريزه كاريها را 

 و درشت  آلات ريز هاي تكه پاره و آهن لوله. حداقل چهار ديواري را زده باشيم
. كله سرهنگ بالاي سرمان ظاهر شدرا كناري تلنبار كرده بوديم كه سر و 

رساندند و خودمان هم زير چشمي  گزارش دقيقه به دقيقه كار را به او مي
آلات از  با اشاره به آهن. ديديم كه اكثراً از درز پردة اتاقش زير نظر دارد مي

  : ناجي پرسيد
  ؟ اند ـ اينها را براي چه آورده

خواهيم  ها مي ب و در و پنچرهكشي آ براي لوله: به مترجم گفتيم جواب دهد
  . استفاده كنيم

  ؟ خواهيد به هم وصل كنيد ها را چطوري مي پاره اين تكه:  دوباره پرسيد
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اي گوشة انبار  جوش كهنه از زبان يكي از نگهبانان شنيده بوديم كه دستگاه
وسيلة مترجم به او انتقال داديم، اگر دستگاه جوش باشد  به. اردوگاه وجود دارد

،  داد كه رضايت او جلب شده است پيشرفت كار نشان مي. ، بلديم درست كنيم مانخود
چشم تنگ با ناجي . كنيم هر چند خبر نداشت كه شبها هم در داخل مخفيانه كار مي

مترجم . داريم، اما خراب است:  ناجي در جوابش گفت. اي سؤال و جواب كرد چند كلمه
از فرصت استفاده كرديم و به او . زنند ف ميبه ما رساند كه درباره دستگاه جوش حر

. توانيم تعمير كنيم گفتيم، به سرهنگ بگويد هر وسيله خرابي در اردوگاه باشد ما مي
  : سرهنگ با شنيدن پيشنهاد ما به ناجي گفت

  . ـ در انبار را باز كن و هر چه نياز دارند در اختيارشان بگذار
منتفي دانستيم و با عنوان اينكه فرمانده ، سه روز شرط را خودمختار  با مجوز او

ها دستگاه جوش را تعمير و وقتي  بچه. ، كار در شب را هم علني كرديم دستور داده
با نگاه به دستگاه . صداي موتور را درآوردند سرهنگ از دفترش بيرون آمد و نزديك شد

صاحب با ابتكار اسراي جوشكار، . جوش و ناجي سري به رضايت تكان داد و رفت
با . آنها با شكافتن چند باك شكسته دو تانكر آب درست كردند. آبگرمكن هم شديم

آب گرم حمامها و ظرف . نصب تعدادي لوله در اطراف آنها و دو كورة چوبي و نفتي
كردند؛  هر چند كه آنها بيشتر از اسرا استفاده مي. اي بر طرف كردند شستن را تا اندازه

ريزيم و نه به  م كه ديگر براي قضاي حاجت نه عرق شرم مياما به اين هم راضي بودي
، سرهنگ به  وقتي خبردار شديم كه درساعات هوا خوري ما. شويم دل پيچه دچار مي

از حمام و توالت كه فارغ . زند پوزخند زديم بهانه بازديد از آسايشگاه تن به آب گرم مي
مهمتر از . هايي آنها را پر كنيمشديم به فكر سر گرم شدن اسرا افتاديم كه وقتهاي تن

، كيفيت  همه كتاب و مطالعه و ورزش بود و پس از آن امكانات زندگي مثل نخ و سوزن
  . كرديم كه تهيه آنها را با رفتار و سياست بايد جور مي. . . خورد و خوراك و 

  



  

  

٨١/ سرخ   صليب

  سرخ    صليب �
ها در خلال دومين ماه اسارت بود كه گرد و خاك آمدن چند ماشين از تن

هاي مختلف فيلمبرداري  تا آن روز گروه. جادة منتهي به اردگاه به چشم خورد
و خبرنگار از عراق و كشورهاي عربي براي تهيه فيلم و عكس و مصاحبه زياد 

با ورود ماشينها به داخل اردوگاه و . خ كسي نيامده بودسر داشتيم، اما از صليب 
 و دار و  سرهنگ.  روي بدنة آنها خوشحال شديمسرخ  شان صليبديدن ن
. اش كه انگار غافلگير شده بودند به تكاپو افتادند و به پيشباز آنها رفتند دسته

سازي كنند  خواهند ظاهر از شيرين زباني و دريوزه بازي آنها فهميديم كه مي
  . و دلشان را بدست بياورند

ا مشغول فيلمبرداري و سرشماري در محوطه ميدان نشستيم و آنه  
از همه قشر و رنگي در ميان آنها به چشم . و نوشتن مشخصات شدند

طرف هستند ترمز زبانمان را بريديم و هر چه در  به خيال اينكه بي. خورد مي
از سرهنگ و . ، همه را مو به مو برايشان گفتيم دل داشتيم و ديده بوديم

 و زندان گوشتي و وضع افتضاح غذا تا ناجي و حامد گرفته تا تونل شكنجه
عجب اشتباه  «. جايي كه امكان داشت داد سخن داديم و شكايت كرديم

  .» بزرگي مرتكب شديم
  

مصاحبه و فيلمبرداري كه تمام شد، سرهنگ و ناجي آنها را به آسايشگاه و 
ن محوطه بردند وكارهايي را كه ما انجام داده بوديم با آب و تاب به اسم خودشا

گرفتند و فلاش  زد و دوربينها چپ و راست فيلم مي او حرف مي. قلمداد كردند
نوشتند و با ترديد به ما كه جرأت  و خبرنگاران شاهكارهاي سرهنگ را مي. زدند مي

  . كردند نزديك شدن نداشتيم نگاه مي
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صليبيون كه از اردوگاه خارج شدند عاشورايي به پا شد كه تا چهار روز 
جيره اندك نفت قطع شد، غذا به يك سوم رسيد، زندان و . رديمفقط ناله ك

گفتيم  نه كه مي. سياهچال پْر شد و روزي چندين ساعت از آب خبري نبود
اين مسئله تجربه . داديم ضربه شلاق بود ، بله كه جواب مي خوريم قنداق مي

ز ، ا اي به اسارتگاه خوبي برايمان شد كه صليبي و اصولاً هر وارد شونده
درد . گيرند  هستند و به خاطر منافعشان طرف آنها را ميخواران صدام جيره

هاي سرهنگ را با كلي شاخ و برگ، حامد و  دلهايمان دفن شدند و گفته
. اند ناجي برايمان نطق كردند كه راديو تلويزيون عراق و جهان پخش كرده

چه كسي گفته بود . ود كه نماز جماعت هم لو رفتكبودي بدنها هنوز باقي ب
بزن بكوب ). اند زديم چند نفري از اسرا را خريده حدس مي. (دانست خدا مي

  . ديگري راه انداختند و تعدادي روزانه زندان و سياه چال شدند
  
   حقوق و مزايا  �

، به اصطلاح برايمان فروشگاه تعاوني  وارد سومين ماه اسارت كه شديم
شد و  حقوق با بْن پرداخت مي. كردند و مقرري ماهيانه در نظر گرفتندداير 

. ، هر ماه چهار بن سرباز. گرديد هر بن برابر با يك چهارم دينار محاسبه مي
 ٥/٢ الي ٢ دينار، ٥/١،  يك دينار. (دار شش بن و افسر هشت الي ده بن درجه
 بود كه سر هر ماه با دنگ و فنگ و با حقوق و دست و دلبازي صدام) دينار

  . دادند خون به دل كردن مي
. اجناس فروشگاه هم خلاصه شده بودند در شكلات و بيسكويت و سيگار  

ميوه و دسر هم . تر از خودشان بودند بيسكويت و شكلاتها مثل سنگ و سيگارها تلخ
. آمدند سرخ مي ، يا اعضاي صليب اشتيمدادند، فقط ايامي كه احياناً بازديد كننده د مي
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نفرات آخر . رسيد به هر نفر دو حبه انگور و يك تخم خيار مي. بيشتر انگور و خيار بود
  . رسيد فقط بو به مشامشان مي

اين بار سرمان . ها دوباره پيدا شد ماه چهارم بود كه سر و كله صليبي  
هر چه پرسيدند سر بالا . كرديم گرفتند و ما فيلمشان مي آنها فيلم مي. كلاه نرفت

زديم كه چشمشان  پرسيدند گريز به جوابهايي مي از اردوگاه كه مي. جواب داديم
رسيد حرف از سد و درياچه و اقيانوس به ميان  به غذا كه مي. شد گرد مي

سر و ته به آنها داديم كه فهميدند دستشان  قدر جوابهاي بي آن. آورديم مي
خوانديم كه  ت بعضي از آنها كه بيشتر سياه پوست بودند ميدر صور. ايم انداخته

داد كه منظورمان را  جوابهاي ما برايشان عميق و لبخند مرموزشان نشان مي
گرفت كه زير سبيلي به اسرا رسانديم كه تا همين جا  كار داشت بالا مي. اند گرفته

خواستيم اين  و نميدر آينده باز هم با آنها كار داشتيم . بس است و كوتاه بيايند
كردند حداقل براي  اگر منعكس نمي. تنها رشته ارتباط را به كلي قطع كنيم

از طرفي فقط . شد كردند كه خودش پخش مي خانواده و دوستانشان تعريف مي
  .هاي ما آنها بودند  و رد و بدل نامه تنها عامل ارتباط ما با دنياي خارج

اي و  ، حوله ، مسواكي خمير دنداني. آوردند آمدند سوقات هم مي وقتي مي
اي شكلات يا سيگار و بيسكويت هم  كرد، بسته خيلي كه حاتم بخشي آنها گل مي

روي تمام اجناس يا اسم خودشان ثبت شده بود يا نام . كردند وار چاشني مي صدقه
يكبار هم كرامتشان خيلي سر ريز شد و چند جعبه منچ و . و تصوير اختاپوس عراق

كرديم و سر  بازي مي خنده دار اين بود كه هر سه براي هم فيلم.  دادندشطرنج هم
ما براي غيرت و وجهه خودمان، سرهنگ و دارو . گذاشتيم يكديگر را كلاه مي

اش براي تشويق و درجه از بالا، و صليبيون براي خوش خدمتي و هداياي  دسته
  . هايشان پس از بازگشت و خوراك تبليغي رسانه
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 در راه است يكباره پوست دادند صليب سرخ ه سرهنگ خبر ميزماني كه ب
هاي سوراخ سوراخ و  داد اردوگاه را تميز كنند و آفتابه دستور مي. كرد عوض مي

يك سري خوراكي . دسته و لوله را از توالتها جمع آوري و به جايش نو بگذارند بي
قدر به اسرا  ه داخل اتاقها قطار كنند كه مثلاً ما آنهاي پشت پنجر روي طاقچه

، از  دادند آنها هم با گرفتن و خبر به آن آب و تاب مي. آورند دهيم كه زياد مي مي
اي به ساز دو  كرديم تا اندازه طرف سوم ما هم به خاطر يك نامه در ظاهر سعي مي

گشت و همه   ميرفت وضع دوباره به حالت قبل باز صليب كه مي. طرف برقصيم
  . . .  .  ها  حتي آفتابه. شد چيز غيب مي

،  نويسيم مي( شنيديم و قول دادند بارها از زبان اعضاي صليب سرخ   
گذاريم، حق شما پايمال   نمي، برابر قوانين ژنو كنيم ، چاپ مي كنيم منعكس مي

  . . .  .  ما، ا . . .  ) شود
هاي خودمان را شنيديم، چشمهايمان داشت  دار شديم و گفته وقتي تلويزيون

  !. . .  .    !   ؟ ايم آورد كه چه وقت ما اين حرفها را زده قوري در مي بابا
وانت  وانت . خواستند از فروشگاه بازديد كنند تر از همه زماني بود كه مي مضحك

اما . رفت به دريچه دوربين ها و مي ست داخل قفسهنش هاي خوراكي و غيره مي بسته
شد اجناس زودتر از آنها به انبار اختصاصي  ها از دروازه خارج مي وقتي پاي صليبي
  .كرد سرهنگ پرواز مي

يك . در برنامه واگذاري جيره، استحقاق شش ماهه را هم گنجانيده بودند
در آن دو . يرپوش، يك جفت جوراب به همراه يك حوله و يك ز جفت سرپايي

لباس . دست بلوز و شلوار نصيبمان شد سال و چهل روز يكبار توفيق گرفتن يك
پوشيديم و  تا زماني كه سالم بود مي. خورد دادند خيلي به دردمان مي اگر مي

از تار و پود آنها نخ . شد تازه اول استفاده از آنها بود وقتي هم كه پاره پوره مي
  .كرديم ها براي وصله استفاده مي ه پارهكرديم و از تك فراهم مي
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   سوزن  �

، شكافتن و پاره شدن و پوشيدن لباسها و  در يكي دو ماه اول اسارت
نخ مهم نبود و . نداشتن نخ و سوزن مشكلات زيادي برايمان ايجاد كرده بودند

، نه داشتيم و نه حق درست كردن داشتيم  ، اما سوزن توانستيم فراهم كنيم مي
قدر تلاش كرد تا موفق  بالاخره يك نفر از اسرا آن.  بود و نه بلد بوديمكه جرم

اي از سيم خاردار و سائيدن يك طرف آن به زمين و  او با كش رفتن تكه. شد
، لقب اولين مخترع اردوگاه را به خودش اختصاص  سنگ، و سوراخي در ته آن

،  مخترع.  بود كه مخترع اسم دومش شدهاي مشكين شهر جعفر نامي از بچه. داد
امتياز ياد دادن ساخت سوزن را مجاني به همه اسرا داد و به فاصله يك هفته 

چشمهاي ناجي و حامد و نگهبانها براي اولين بار كه به . دار شديم همه سوزن
يكي دو بار هارت و پورت كردند، اما . ها و دوختگيها افتاد از تعجب گرد شد وصله

  .جوري بهتر است، كاري به كارشان نداشته باشيد ، اين يا سرهنگ گفته بودگو
  

   قند و چاي و صابون �
هر ماه يك نصفه ). از قند و چاي خشك خبري نبود(جيره شكر ماهانه بود 

به هر اسيري . شد ليوان شكر داشتيم و هر صبح يك سطل چاي وارد آسايشگاه مي
داد غير از چاي و رنگ و بوي همه چيز داشت  مزة همه چيز مي. رسيد ته ليواني مي

  . . .  .  باز هم غير از چاي 
از آن يك قالب، هم بايد براي . صابون هم هر ماه يك قالب جيره داشتيم

يك قالب را سه تكه . كرديم، هم شستن لباس هم ظرف استحمام استفاده مي
ه توري سيمي پشت يك تكه براي حمام و دو نيمه ديگر را با سائيدن ب. كرديم مي
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از دهان ما كف خارج . كرديم آورديم و مصرف مي ، به صورت پودر در مي پنجره
  .ما كه نديديم. . . شد اما از صابونها مي

  
  حمام و ريش  �

هر صبح بازديد داشتيم و صورتها بايد برق . گذاشتن ريش اكيداً ممنوع بود
ايستاديم   صبح كه به صف مي.، يك نصف تيغ سهميه چهل نفر بود روزهاي اول. زد مي

با وجودي كـه كـم سن و سالها . ولاش بودند صورتها مـثل زمـين شـخم زده آش
. كرديم، اما باز هم عذابي اليم داشتيم شان استفاده مي صورتهايشان مو نداشت و از جيره

اگر (به سرهنگ گفته بودند . سرخها وقتي ديدند، فريادشان به هوا رفت صليب
انگار باور ). كنيد كنند شما اسيران را شكنجه مي ي كنيم مردم فكر ميفيلمبردار

خوشبختانه اعتراض آنها . نداشتند كه اين نيز نوعي شكنجه بود كه آنها اجبار داشتند
مهم اين بود كه صبح به صبح بايد لاشة . كارساز شد و سهميه به ده نفر تقليل پيدا كرد

 يك ساعت قبل از بيدار شدن توسط نگهبان از واگذاري هم. داديم تيغ را تحويل مي
  .پشت پنجره بود كه كسي دست به خودكشي يا سوء قصد نزند

 اختيار حمام و استحمام هم به دست حامد بود و شبها اگر در آسايشگاه 
روزها . شد و عواقب بد داشت كرديم به وسيله خبرچينها با خبر مي استفاده مي

كردند و شبها با اجازه حامد و حضور نگهبان به ما  سرهنگ و نگهبانها استفاده مي
اجباراً نوبتي كرديم و به اعضاي هر اتاق دو هفته يكبار نوبت . يافت اختصاص مي

حمامها يك نفره بودند؛ اما مجبور بوديم چهار نفري استفاده كنيم كه حداقل . رسيد
قه وقت داشتيم ايستاد و پنج دقي حامد مي. دست و صابوني به سرو تنمان بماليم

وقت كه تمام . براي صابون زدن و شستن و آب كشيدن كه بسيار كم بود
شديم و مجبور به بيرون آمدن  جا زير دوش شلاق كش مي شد همان مي
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آمديم و كنار  اكثر اوقات با بدن صابوني و چرك مال بيرون مي. بوديم
  .ريختم حوضچه آب روي سر و بدنمان مي

  
   نامه �

، نامه  در همان سفر اول اعضاي صليب سرخ. اه اسارت شديموارد پنجمين م
گذشت كه خبري از جواب نرسيده  اي مي سه ماه و خرده. نوشتيم و تحويل داديم

  .اي را هم كه فرستاده بوديم با دنگ و فنگ و بنويس و ننويس بود نامه. بود
كردند كه  اي تحميل مي مقررات ويژه. در چند سطر نوشتيم كه اسير هستيم و خوب

 سانتي متر بود كه از وسط تا ٢٠*٣٠طول و عرض اندازة كاغذ نامه دقيقاً . حتماً بايد اجرا كنيم
(+) در وسط و بالا علامت . يك روي نامه. آمد شد و به صورت يك نامه پاكت سر خود در مي مي

،  ، به زبان فارسي و انگليسي و عربي طسمت راست و چپ و وس.  چاپ شده بودصليب سرخ
، شماره كارت  درج شده بود و در زير آن)  ـ سوئيس ـ ژنوالمللي صليب سرخ كميته بين(جمله 

سطر نام و نام خانوادگي ، در سه  بعد از اين جملات نيز. اسارت به عربي و انگليسي ثبت شده بود
 ـكمپ (و شماره اسير به عنوان فرستنده نامه همراه با نشاني    . شد بايد نوشته مي)  موصل٣عراق 

گونه خط  در سيزده خط بدون هيچ. روي ديگر نامه نيز دو قسمت شده بود
نوشتيم كه سر هم  امه ميخوردگي و علامت و ابهامي با حروف درشت و خوانا بايد ن

، يا خط  شد غير از اين اگر بود يا گرفتار سانسور و قيچي مي. شد پنجاه كلمه نمي
  . شد خورد و يا اصلاً فرستاده نمي مي
  
   آزادي در اسارت  �

دريافت آن نامه . ام آمد دقيقاً يك سال طول كشيد كه جواب اولين نامه
 من و بقيه اسرا گذاشت كه هيچ زمان بازتابي وسيع و نقطة عطفي در ايام اسارت

  . كرد فراموش نخواهيم
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باريد و ما از ديده  او از سينه مي. اي بود كه آسمان دلش مثل ما پْر بود يك هفته
انگار . كشيد تر از ما زوزه مي زد و باد غريبانه رگبار به شيشه تازيانه مي. ريختيم  مياشك

دوختيم و روزها از پشت  شبها به ريزش باران چشم مي. لاق عراقيهاتن و بدن ما بود و ش
  . نهايت گذاشته بود ها نگاه به جاده پر پيچ و خم بيرون اردوگاه داشتيم كه سر به بي ميله

ديديم به سوي  ، اگر بيرون بوديم و گرد و خاكي از دور مي  در هواي غير باراني
گشتيم و   اميد باز مي اكثر مواقع نا. يون باشنددويديم كه شايد صليب سيمهاي خاردار مي

همه در خواب بودند و من كنار پنجره . آن شب، شب جمعه بود. شديم سر به گريبان مي
، خواب از سرم ربوده بود و  ها و همسر و خانواده ياد بچه. چشم به آسمان دوخته بودم

ام يا  داشتند اسير شدهاي، اصلاً خبر  هيچ چيز و هيچ نامه. كشيدم بدجوري عذاب مي
. گذاشت اي راحتم نمي ختم و هفته و چهلم هم برايم گرفته بودند؟ فكر و خيال لحظه

، حقوق هر ماهم  يك دينار و نيم. آخرين سيگار را هم زير لب گذاشتم و روشن كردم
بقيه روزها اسرا به . رفت شد و هوا مي همان هفته اول دود مي. شد شش پاكت سيگار مي

  . كردند بن يا سيگار دريغ نمي. رسيدند ميدادم 
خاموش كردم و سر . آخرين پك را كه به سيگار زدم سرم به دوران افتاد  

خوابم برد و به . خودم كرده بودند تلخي دود و اسارت از خود بي. روي زانو گذاشتم
مكاني سر سبز و سرشار از . ديدم كه جاي ديگري هستم به وضوح مي. عالم ديگر رفتم

. خوردند جمعيت زيادي به صورت گروهي و متفرقه همه جا به چشم مي. گل و درخت
اختيار  كنجكاو شدم و گامهايم بي. نشسته و ايستاده انگار چشم به مقابل دوخته بودند

دو نفر با قدمهاي . جماعت را با دست شكافتم و تا صف جلو رفتم. به جلو كشيده شدند
صورت زير . آقا سبز پوش و بانو سياه جامه بود. و يك بانويك آقا . آمدند آرام از دور مي

شدند غلغله  تر مي هر چه نزديك. اي از نور  هاله نقاب محصور و پيرامون دو چهره
پير . يكباره همه با گريه به خاك افتادند. مقابل جمعيت رسيدند. شد جمعيت بيشتر مي
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سائيدند و  ي به قدمها ميلب و پيشان. خواستند زدند و حاجت مي و جوان شيون مي
  . كشيدند ريختند و به چشم مي خاك به سر و صورت مي

  ريختم؛  ميكردم و اشك ناله مي.  يك مرتبه روي پاهاي آنها افتادم
. ايم اردوگاه موصل. ، همين بغل  هزار نفريم ! يا فاطمه زهرا !ـ يا امام حسين

  .  . . .  اسيريم به خدا  !طلب كن
اسرا با تعجب اطرافم . در آن حال و هوا بر اثر تكانهايي از خواب بيدار شدم

هنوز باور نداشتم كه . كشيدند حلقه زده بودند و نگران دست به سر و رويم مي
صداي . دو سه بار پلكهايم را باز و بسته و چشم به اطراف چرخاندم. بيدار هستم
. به حق خدا خودم ديدم. ديدمشانشنيدم، پس كجا رفتند؟ خودم  خودم را مي

ام بلند  هاي گريـه و يكباره بغضم تركيد و هـاي. امام حسين و حضرت فاطمه بودند
  :  شنيدم هايي مي ها زمزمه در ميـان گريه. شـد

  آورد؟  مگر نشنيدي چه اسمهايي به زبان مي. ديده ـ انگار خواب مي
  . . .  .   را ديدهگمانم امام حسين و حضرت فاطمه!  ـ چه خوابي هم

  . اين قدر شلوغ نكنيد. ـ بابا ساكت ببينم چه خوابي ديده
طباطبايي . دستي با دستمال عرقهاي پيشاني و اشكهاي صورتم را پاك كرد

هاي مؤمن گردان بود كه با ما اسير شده  از بچه. كرديم او را سيد خطاب مي. بود
چندين بار به خاطر . پيچيد ا ميدر اتاقه) عجلوا بالصلوتش(وقت نماز صداي . بود

از روزي كه . اما انگار نه انگار. اذان و آوردن اسم علي چپ و راستش كرده بودند
  گفت؛  كشيد و مي آه مي. اسير شديم هميشه سر زبانش بود

ـ آخر درست است كه ما اينجا باشيم و نتوانيم به زيارت قبر امام 
  ؟  برويم؟ آخر اين ظلم نيست) ع(حسين

  صداي ملتمسش افكارم را پاره كرد؛ .  لك زده بود براي زيارت كربلادلش
  ؟ زني چرا حرف نمي!  ، آقا جهانگير ـ جهانگير
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از نيمه شب و سيگار . همه را مو به مو از اول تا آخر گفتم. تعريف كردم
  . و سر روي زانو، تا مشاهده جمعيت و بقيه را

دست به دست هم دادند و . زد در آنها موج ميچشمها باز بود و حسرت 
، لب ورچين با  بقيه بيدار شدند و لب ورچين. اي شد براي مويه كردن بهانه

  .صداي گرم مصطفي دم گرفتند
ها  خواند و و همزمان دستها يكنواخت و آرام به سينه مصطفي نوحه مي  

ي از اسرا به پنجره نگاه ، با اشاره يك در آن حال و هوا. خواند شد و لبها مي زده مي
خشكم زد چند نگهبان عراقي ايستاده بودند و از پشت شيشه نگاه . كردم
انگار آنها . درصدد هشدار به اسرا بوديم كه قيافه نگهبان منصرفم كرد. كردند مي

  . هم تحت تأثير سوز و گداز ما قرار گرفته بودند
ارش عجيب صداي گيرا و سوزد. تر مصطفي گرم شده بود و ما گرم

محسن نامي هم داشتيم كه با تك صداهايش حال و . شده بودغمخوارمان 
  . كرد رو مي هوايمان را زير و 

  . . .  .  ـ بزن به نيت زيارت قبر آقا امام حسين
  : گفت كشيد و مي ، سيد طبا آه مي با هر شعار او
  . خورد شود؟ من كه چشمم آب نمي ـ يعني مي

. هاي ما بارش آسمان باران داشت و مژه. بوديمآن شب را تا صبح بيدار 
  . . .  .  عجب شبي بود . گرفت شد و قلبها جلا مي ها خيس مي گونه

از آسايشگاه كه . نماز صبح را خوانديم و در انتظار باز شدن در نشستيم
، باران بند آمده بود و  پس از يك هفته بارندگي. ها باز شد بيرون آمديم چهره

زدم و  در خلسه شيرين خواب ديشب قدم مي.  يكپارچه آبي شودرفت آسمان مي
كردم آن مكان و  به هر طرف كه نگاه مي. شد يك لحظه از ذهنم خارج نمي

   : گفت آمد و مي رفت و مي سيد طبا مي. شدند ها برايم مجسم مي صحنه
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  !  تو را به خدا تعريف كن!  ـ جهانگير تعريف كن
شدند  سراپا گوش مي. وباره و سه باره و بارهاد. كردم گفتم و تعريف مي مي

  . شنيدند و مي
كنار يكي از برجها نشسته بودم و نگاه به جاده داشتم كه . نزديك ظهر بود

سر و صدا به حدي بلند و شديد بود كه اردوگاه را در خود . يكباره غلغله شد
نفري كه به اولين . ها دويدم از جا برخواستم و سرآسيمه به سوي بچه. گرفت

  هايش را چنگ زدم و هراسان پرسيدم؛ شانه. رسيدم سيد بود
  اند؟ ـ باز چه خوابي برايمان ديده

  : نفس زنان گفت
   . . .  .  خواهند ببرنمان كربلا ـ نترس، چيزي نشده، مي

خنديدند  همه مي. كردم قدر غير منتظره بود كه زبانم قفل و فقط نگاه مي خبر آن
  زدند؛   يك صدا فرياد ميو

  . . .  .  ، زيارت  زيارت. ـ زيارت
، وارد  ، اما شب كه سرهنگ براي بازديد آمده بود هنوز هم دو به دل بوديم

  . آسايشگاه شد و نويد زيارت را از زبان خودش شنيديم
دو . من و سيدطبا در گروه دوم بوديم. فردا صبح به سه گروه تقسيم شديم

  . ايشان را با ما عوض كردند و به گروه اول رفتيمنفر از اسرا ج
به اولين نفر كه رسيدم . ها دويدم ازجا برخاستم و سراسيمه به سوي بچه

  :هايش را چنگ زدم و هراسان پرسيدم شانه. سيد بود
  اند؟  باز چه خوابي برايمان ديده-

 
    به سوي كربلا �
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، پنج دستگاه اتوبوس وارد اردوگاه شد و  ٣ساعت . بعد از ظهر حركت كرديم
توقف كه . ها را كشيدند چشمها را دوباره بستند و پرده. گروه اول را سوار كردند

اي  نكند برنامه: ( يك لحظه ترديد به قلبم چنگ انداخت. كردند ايستگاه قطار بوديم
نماز صبح . تيمرف در ايستگاه با تعدادي ميني بوس بايد مي). اند برايمان تدارك ديده

با حركت . ، به طور فرادا خوانديم و سوار شديم ها ، زير فشار شرطه را همان محل
كه از دهان ) ، كربلائي كربلا(كلمه . كاروان، دوباره صداي دم گرفتن اسرا بلند شد

مصطفي در .  استنگهبانها بيرون آمد فهميديم كه مقصد صد در صد كربلا
نگهبـانهاي داخل چشم از مـا . دادند خواند و بقيه دم مي او مي.  ما بودبوس ميني

كرديم كه دلشان  بخـوبي احسـاس مي. دوختنـد دزديـدنـد و به بيـرون مي مي
، تنها راننده بود كه به بهانه ديدن چپ و  در ميان آنها. نوا شوند خواهد با ما هم مي

  . داد دوخت و سر تكان مي ا مي، با تبسم چشمانش را از آئينه به م راست
خورد و مقابل آنها  جمعيت زيادي به چشم مي. صبح رسيديم١٠ساعت  

،  ها در وسط در دو صف با قرار گرفتن شرطه. رديف به رديف نگهبان ايستاده بود
. نواي مصطفي با تمام قدرت اوج گرفته بود. شكل گرفتيم وحركت كرديم

ها با چوبدستي بالا گرفته به سوي  طهجمعيت يكباره ساكت شد و يكي از شر
،  همراه صدا. مصطفي خيز برداشت كه اشاره افسري او را از حركت باز داشت

مردم در حالي كه گرم تماشا بودند . خورد ها مي دستها هم آهسته و آرام به سينه
  . كردند زير لب با يكديگر نجوا مي

ز خود را به صحن زنان و سينه خي پشت سر هم وارد حياط شديم و بوسه
چرخيديم و  مي. رسيد  مياسيران تا بغداد) يا حسين، يا حسين(فريادهاي . رسانديم

  . شد، آزادي آخر هر دعايي به يك كلمه مشترك ختم مي. كرديم خوانديم و دعا مي مي
بالاجبار بايد ترك . ساكن بوديم) ع(چند ساعتي در جوار سيدالشهدا 

  . كرد كه اجازه دهند باز هم بمانيم ريخت و التماس مي  مي سيد اشك.كرديم مي



  

  

٩٣/ نجف اشرف  

فيضي ديگر . با همان حال و هوا، سينه زن و نوحه خوان حركت كرديم
با ديدن قبر، . بود) ع(يك كيلومتر جلوتر قبر حضرت عباس. كشيد انتظارمان را مي

ب و ويران بود و چقدر غريب به نظر اطرافش همه خرا. اختيار گرفت دلهايمان بي
ها  مردم و شرطه. قبر و اطرافش را تا جايي كه امكان داشت تميز كرديم. رسيد مي

ديدند شايد  كردند و از آن همه دلبستگي كه در ما مي مات و مبهوت به ما نگاه مي
 رفتار و كردار ما به نوعي پيام ايران و انقلاب اسلامي بود كه. خوردند غبطه مي

شايد بخود . سكوت آنها و هياهوي ما،ذهن و ضميرشان را به سؤال گرفته بود
  ».اند ، آنهايي نيستند كه به ما معرفي كرده اين آدمها« گفتند  مي

چنان وضع تغيير كرد كه ما هم وحشت كرديم كه براي  يكباره آن
مردم ناگهان و بدون دادن فرصت، ناگهاني به سويمان . درگيري با ما است

چرخهاي ميوه و طعام در ميان اسرا به حركت در آمدند و به هر . جوم آوردنده
سيب، پرتقال، . شد رسيدند دست و جيب و دامن بلوزها پر مي نفر كه مي

گفتند از هر طرف به  هاي خودشان كه به آنها طعام مي شيريني، خوراكي
ورها عقب  مأم گرفت كه با دخالت كار داشت بالا مي. سويمان دراز شده بود

  . نشستند و به زور ما را سوار ميني بوسها كردند
  

   اشرف نجف �
شيعه است و (به مصطفي گفته بود، . مقصد بعد را از راننده شنيديم

خيالش راحت است كه (،  اضافه كرده بود). باشد برادرش در ايران اسير مي
 بعد از ٢ساعت). گردد ز مياش با شود و به سر خانه و زندگي بالاخره آزاد مي

سيد، منتظر باز شدن در ماشين نشد و از پنجره .  رسيديمظهر به نجف
دو سه نفر از . خودش را بيرون انداخت كه نزديك بود كار دستمان بدهد

ها به سوي او هجوم بردند كه سه نفر از رابطين قدم جلو گذاشتند و با  شرطه
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بخير گذشت و يا علي . د كه قصد فرار نداشته استخواهش و التماس گفتن
اسارت و . كرديم طواف و گريه و زيارت مي. گويان وارد حياط و صحن شديم

 . گفتيم بند و اردوگاه را فراموش و يكپارچه علي علي مي
، گوشي  )فرادا(،  هر چه جيغ و داد راه انداختند. نماز ظهر و عصر را خوانديم

آنجا هم مردم . هاي سيد تمام كرديم ستاديم و با زمزمهپشت سر هم اي. نشنيد
غذايي كه در آن . ، اما به ندرت بد و بيراهايي هم شنيديم. برايمان خوراكي آوردند

  . دومين خوراكي بود كه پس از اسارت خورديم و سير شديم. زيارت خورديم
ردوگاه باز ، از همان مسير آمده دوباره با همان شرايط به ا زيارت كه تمام شد

اجازه هر گونه تماس با گروه . ، گروه دوم راهي شدند همزمان با ورود ما. گشتيم
شب را تا فردا كه حركت كردند در محوطه بودند و ما در  آن. دادند سوم را هم نمي

همه در خاطرات شيرين و پر . زد شب در آسايشگاه كسي حرف نمي آن. آسايشگاه
ريخت       مياي اشك سيد گوشه. خوردند وطه مياي كه لمس كرده بودند غ جذبه

. مصطفي چشمانش به ديوار بود و لبخند محسوسي به لب داشت. خواند و دعا مي
بوي ضريح :  گفت كشيد و مي ابوالفضل پي در پي دستهايش را به صورت مي

  . . . .دهد  مي
، با  نزديك ظهر.  ايستاديمصبح با تلاوت اذان مصطفي بيدار شديم و به نماز

درها را باز كردند و دو گروه به آغوش هم و . ، گروه سوم عازم شدند ورود گروه دوم
ساعتي از رفتن گروه سوم نگذشته بود كه گرد و خاك چند . ديده بوسي فرو رفتند

همه حدس زدند كه گروه سوم هستند و زيارت نكرده . ماشين را از دور ديديم
پياده .  بودندصليب سرخ. اشينها كه نزديك شدند خيالمان راحت شدم. اند برگشته

رابط قسمت ما شخصي به نام علي بود كه . كه شدند مسئولين نامه جلو رفتند
خوشحال . اي در ميان دستهايش بود وقتي بازگشت بسته. دانست عربي را خوب مي



  

  

٩٥/ يكصد و سه نفر  

اش را زير لب زمزمه  نامه را مقابل چشم گرفت و گيرندهاولين . اطرافش را گرفتيم
  فريادها بلند شد؛ . كرد

  !  حال نگير!  بخوان لامصب، جون به سرمان كردي. ـ علي بخوان
طپش قلبم . ها چرخاند و روي من متوقف كرد ديدگانش را روي بچه

  با خنده فرياد زد؛ . تر شد شديد
   . . . .االله جهانگيري  ـ كربلائي ولي اصفهان ـ از دولت آباد١٤١٠٥،  ـ شماره

  . . . .  اختيار از جا كنده شدم   شد و بيهايم پر اشك حدقه
  
   حالات دريافت نامه  �

 حالت داشتن و در هر دو. آمد ، غم و شادي با هم مي زمان رسيدن نامه
اي  رفتند گوشه ، مي اسرايي كه نامه داشتند. ، گريه به دنبال داشت نداشتن

اول شادي و خوشحالي و پس از آن، تداعي . بارها بارها و بارها. خواندند مي
اين جور مواقع هيچكس به سراغ آنها . خاطرات گذشته و آخرش هم گريه

، بدتر از گروه اول به  ندكساني كه نامه نداشت. رفت تا سبك شوند نمي
سراغ اين . زدند و زار مي. گرفتند خزيدند و زانوي غم بغل مي اي مي گوشه

  . رفت كه با غم خودشان سبك شوند گروه هم كسي نمي
چشمانم . اي كه به دستم رسيد تا لحظاتي ياراي باز كردن نداشتم اولين نامه

  . ام فهميدند كه اسير هستم بالاخره خانواده. خنديد كرد و لبهايم مي گريه مي
  

  يكصد و سه نفر  �
، يكي از وقايع مهمي بود كه در دوران اسارت ما، در   نفر١٠٣ماجراي

هاي يكايك آنها در  ، قيافه هنوز كه هنوز است.  اتفاق افتاداردوگاه موصل
تفاوت و   بياصغر هميشه. مهدي با آن سيبيل پر پشت. خاطرم مانده است
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االله يادش بخير، به او  سيف. جواد و آن جاي مهر روي پيشاني. خيال بود بي
، طيب و احمد و مرتضي و  ، غضنفر اخمو حسين خندان. گفتيم سيفي مي

  . . . .  حميد رضا و 
، بارها نمايندگاني از كشورهاي مختلف در پوشش خبرنگار  در مدت اسارت

، از  در كنار آنها. آمدند مان ملل و غيره به اردوگاه ميو فيلمبردار و نمايندگان ساز
هاي درگير خارج از ايران هم كه به نوعي با انقلاب و جمهوري اسلامي  گروه

شان  وقت سر و كله هاي كوچك و بزرگ وقت و بي تضاد داشتند هم در قالب تيم
پناهندگي و شد در  غم آنها خلاصه مي و تمام حرفها و هم. شد در اردوگاه پيدا مي

آنها وعده . چناني و زندگي خوب در هر كشوري كه مايل هستيد هاي آن وعده
رفتند و  دست از پا درازتر مي. و پوز خند بود) لا(دادند و جواب ما هميشه  مي

  . گشتند ، پرروتر باز مي دوباره پس ازمدتي
فردا شخصيت مهمي براي : ( شب اطلاع دادند. در ماه ششم اسارت بوديم  

  ّ اي از ابلاغ خبر نگذشته بود كه احساس كردم جو چند لحظه). آيد سخنراني مي
دسته دسته دور هم جمع شده بودند و زير . آسايشگاه و اتاقها مثل هميشه نيست

  صداي طباطبايي زير گوشم بلند شد، . زدند گوشي حرف مي
  . ها يك جوري شدن ؟ بچه ـ جهانگير، چه خبره

  . انگار موضع مهمي است كه سرها توي هم رفته. ل تومن هم مث: جواب دادم
مرادي و صادقي و حاجي و دريايي هم خود را به ما رساندند و با اشاره 

  ؟ چشم و ابرو پرسيدند، چه خبر شده
ها دوخته بوديم كه چهار نفر جدا  چشم به رفت و آمد پي در پي نماينده

ها رفتند و نگهبانها را با  رهدو سه نفر هم كنار پنج. شدند و به سوي ما آمدند
  ).اجتماع بيش از دو نفر ممنوع بود. (سيگار به حرف گرفتند

  : مقابلمان نشستند و يكي از آنها آهسته گفت



  

  

٩٧/ يكصد و سه نفر  

  . اندو خيالاتي دارند اي نقشه كشيده ـ عده
  ؟ خدا بخير كند، چي هست:  صادقي آرامتر گفت

گاه كرد و آرام اي كه نامش قاسم بود زير چشمي به پنجره ن نماينده
  . . .  . فرار :  گفت

  ؟ فرار؟ از ميان اين همه نگهبان و سيم خاردار و برق: زير لب پرسيدم
تصميم گرفتند به بهانه پيوستن به :  نفر ديگر كه صمد نام داشت گفت

  . نيروهاي ضد ايران و داوطلب جنگ با نيروهاي ايراني، اين كار را انجام دهند
  ؟   كه مثلا چه طور شود:  وگفتدريايي پوز خندي زد 

خواهند به نيروهاي  از اين طريق مي. خيال بد نكن: قاسم خيره گفت
  . خودمان بپيوندند

  . خورد اما چشمم آب نمي. اگر منظور اين است كه ناز شصتشان:  حاجي زمزمه كرد
بد فكري نبود . كرديم اي در سكوت فقط به يكديگر نگاه مي چند ثانيه

  . ماند رفت يك نفرشان زنده نمي ه آنها لو مياما اگر نقش
  . گيري كرد شود تصميم پرسيدم چرا زودتر خبر ندادند؟ با اين عجله كه نمي

  .اين تصميم بدون اراده و به پيشنهاد صادق زاده بود: جواب داد
. از اسراي جواني بود كه تازه با ما اخت شده بود. حاجي يادش به خير

،  جانمي:  الفور گفت با شنيدن اين پيشنهاد في. ده بودصورتش هنوز مو درنياور
  . من هم هستم

فقط . عقلهايمان را همان نصف شب روي هم گذاشتيم و موافقت حاصل شد
، بعد از آزادي  شدند، كه اگر اتفاقي براي آنها رخ داد بايست داوطلبين مشخص مي مي

ر پنج نفر را يكي از اسرا اسم ه.  نفر داوطلب شدند١٠٣، همان شبانه  شهادت بدهيم
  . به ذهن سپرد
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. فردا صبح نماز را زودتر از هر روز خوانديم و منتظر باز شدن در شديم  
از حياط اردوگاه سر و صداهايي به گوش . سپيده زد و از باز كردن در خبري نشد

. كرديم ها نگاه مي پشت پنجره. شد اي ديده مي رسيد و رفت و آمدهاي عجولانه مي
نفر در حال قرار دادن تريبون و ميكروفون بودند و عده زيادي نيروهاي امنيتي چند 

ها و اطراف اردوگاه مستقر  ، از كاميوني پياده شدند و مقابل پنجره اسلحه به دست
  زمزمه يكي از اسرا شنيده شد؛ . گرديدند

  !  خواهد سخنراني كند  ميـ نكند خود صدام
  . ها نداره اون مرتيكه از اين جربزه:  جوابش را دريايي داد

انتظار زياد طول نكشيد؛ سخنران آمد و گارد سراپا مسلحي اطرافش 
ها را باز كرده  پنجره. از كادر سران مخالفين جمهوري اسلامي ايران بود. ايستادند

، تكيه كلامش  او هم مثل دفعات قبل و ديگران. بودند كه صدايش را بهتر بشنويم
حرفهايش كه تمام شد . روي مسائل سياسي و پناهندگي و پيوستن به آنها بود

سرهنگ هم همان . در آسايشگاه را باز كردند و سرهنگ و چند نفر داخل آمدند
  :ها را بلغور كرد و آخر سر گفت گفته

خواهند به عراق و آزادي خواهان ايران ملحق شوند  ـ كساني كه مي
  . ند و از آسايشگاه خارج شوندبيرون بياي

نفر به نفر از . شب قبل تباني كرده بوديم طوري وانمود كنيم كه مشكوك نشوند
بدرقه راهشان ناسزا و دشنامهاي ما بود كه . رفتند شدند و جلو مي ها جدا مي بين بچه
شنيدند و  سرهنگ و ناجي و بقيه نيز مي. كرديم جدي و با نفرت خطاب كنيم سعي مي

به بهانه آنها . ، در را دوباره بستند آخرين نفر كه خارج شد. آوردند روي خودشان نميبه 
آنها را بردند و ما را . مرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريكا و مرگ بر وطن فروش را سر داديم

  .دل نگران به جا گذاشتند



  

  

٩٩/ يكصد و سه نفر  

ظاهر امر را . گريست خنديد و دلهايمان مي ، لبها مي شب كه از راه رسيد  
تنها . بردند، كارشان زار بود اگر خبرچينـها كوچكترين بويي مي. كرديم بايد حفظ مي

  . سلاحمان دعا بود
فقط نام و يادشان را در خاطر داشتيم . روز از رفتن آنها گذشته بود٩٦

  . رفت كه آنها را هم فراموش كنيم كه داغ ديگري بر دلمان نشست و مي
)  روز٩٦ (  بياورند كه پس از اين مدت ها جايگزين  بنا بود به جاي رفته

بوي . درست مثل روز اول ما. نفر آورده شدند ١٠٣درست به همان تعداد. آوردند  
تنهاي مجروح و صورتهاي رنج كشيده آنها را به آغوش . ايران مشاممان را پر كرد

شب را سخاوتمندانه هر چه  شام آن. توانستيم تيمارشان كرديم كشيديم و تا مي
در حين خوردن، . تر از ما بودند تر و تشنه آنها گرسنه.  بود مقابلشان گذاشتيمكم

  گفته يكي از آنها هراسانمان كرد؛ 
  ـ صد وسه نفر از اردوگاه شما بودند؟

،  دست يكي از اسرا به سرعت روي لبهايش نشست و با اشاره چشم و ابـرو
بقيه هم حرف تو حرف . فهميد و ديگر چيزي نگفت. او را وادار به سكوت كرد

تشنة شنيدن بوديم و دل تو دلمان . آوردند و صحبت را به ايران و جنگ كشيدند
. زد بايد دور از چشم خبرچينها برايمان حرف مي. نبود كه كارشان به كجا كشيد

،  شروع به حرف كه كرد. خروپفها كه بلند شد او را به گوشة يكي از اتاقها برديم
  . وار شدغم دنيا روي دلمان آ

ـ در يك منطقه كه پيشروي كرديم تعداد زيادي جنازه ديديم كه از 
. اند فهميديم كه به وسيلة خود عراقيها كشته شده. پشت گلوله خورده بودند

، در موقع گذشتن از  كرديم ايراني هستند لباسهايشان عراقي بود و فكر نمي
هاي بهداري  بچه. كشيد آنها به مجروحي برخورديم كه آخرين نفسها را مي

لاش شده بود در  و  آش ، يكطرف بدنش از پشت خيلي تلاش كردند زنده بماند
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اي كه زنده بود وقتي به فارسي شروع به حرف زدن كرد  همان چند دقيقه
بريده . اند اندكه قصد فرار داشته نفر، از اسيران ايراني بوده  ١٠٣ فهميديم كه

 و هزار نفر اسير و يك چيزهايي گفت كه در شك و ترديد بريده از موصل
. مانديم كه شايد از نيروهاي ضد ايراني باشد كه خواسته خودش را تبرئه كند

فقط در آخرين لحظه . متأسفانه مرد و ديگر نتوانستيم از او حرفي بكشيم
ند فهميديم امشب كه ما را اينجا آورد. اي زد كه لو رفته بوده حرف از نقشه
حالا . ها و آن مجروح افتادم ، يكمرتبه ياد آن جنازه  استاسمش موصل

  راستي راستي از شما بودند؟
وقتي ماجرا را برايش تعريف كرديم چشمانش برق تحسين گرفت و 

  . گفت؛ خدا رحمتش كند پس بد بخت دروغ نمي:  گفت
. لاعات پس از آزادي كه ديگران دادند تكميل شدنفر را با اط١٠٣ماجراي آن

عدهاي را پشت آنها به تير بار . گويا در آخرين لحظه پي به نقشة آنها برده بودند
، به بهانة  خبر كه به بقيه رسيد. بندند كنند و همه را از پشت به رگبار مي مستقر مي

كرديم كه كسي  ميدر آن نيمه شب فكر ن. هايشان بلند شد هاي گريه  هاي دلتنگي
. چنان دردناك بود كه دل همه را لرزاند و از خواب بيدار كرد اما خبر آن. بيدار شود

فردا صبح تعداد ديگري هم كه خبر نداشتند باخبر شدند و دوباره باز به همان 
شيون به حدي شديد شد كه نگهبانان بداخل . ها درآمد بهانه هق هق گريه

مدتها از اين ماجرا . كردند و آنها مات و مبهوت نگاه ميكرديم  ما گريه مي. ريختند
 هم گذشت و يك روز يكي از رابطين خبر آورد كه سرهنگ و صليب سرخ

نفر را بدون اينكه به ١٠٣كرديم از طرفي حركت  احساس مي.اند چيزهايي فهميده
د تحسين مي خصوص سرهنگ و ناجي  سـويي بهكنند و از  روي خـود بيـاورنـ

؟ عصباني بودند كه چطور چنين كلاه گشادي اگر حقيقت دارد به سرشان رفته است
  



  

  

١٠١/ گروه پنج نفره  

  
  سرنوشت   ايام بي �

. برديم گذشت و در اسارت به سر مي روزها همچنان بدنبال هم مي
مدتها بود كه جنگ پايان يافته بود اما از وضعيت ما كسي حرفي به ميان 

انمان به سيمهاي خاردار و قفلهاي بسته بود كه چه وقت باز ديدگ. آورد نمي
رفتار و . وارد دومين سال اسارت شده بوديم. رسد شوند و آزادي از راه مي مي

اي اثر  كردار ما در اكثر نگهبانها غير از سرهنگ و حامد و ناجي، تا اندازه
 سرهنگ فكر و ذكرش اين اواخر مشروب خواري بود و از. گذاشته بود

ناجي عرب بود و از . . . . اما ناجي و حامد . آمد دفترش زياد بيرون نمي
غير . تر اي داشت و دستهايي به مراتب گنده هيكل گنده. كردهاي اربيل

نگهبانها هم از او . ممكن بود كه در خلال روز چند نفر را به باد كتك نگيرد
  .  از او حذر كنيمكرديم بردند و ما هم سعي مي حساب مي

  
 
   گروه پنج نفره �

يكشب يكي از . رسيد وسيله رابط به گوش ما مي اخبار و اطلاعات اردوگاه به
، محسن،  ، مهدي مصطفي. (اند  نفرة ما مشكوك شده٥آنها خبر آورد كه به گروه 

  .)ابوالفضل و من
از  نفر ١٥،  هر روز پس از سرشماري صبح. اولين تير شك به من اصابت كرد

آن روز . شدند ها از اردوگاه به آن سوي سيم خاردار مي اسرا مسئول خارج كردن زباله
ها  زباله. صبح يك نفر از اسراي تخليه بيمار بود و من قبول كردم كه به جاي او بروم

، زير نظر نگهبانها به بيرون انتقال و دفن  ريختيم و با چهار چرخه را در گوني مي
افتادند كه مبادا  هاي نوك تيز به جان گونيها مي وج با ميلهقبل از خر. كرديم مي
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مان  در حال حمل بوديم كه فرياد ناجي متوقف. كسي داخل آنها مخفي شده باشد
كوبيد به سمت من  مستقيم درحالي كه تكه كابلي را به كنار شلوارش مي. كرد
  ام گذاشت و پرسيد؛  نوك سيم را زير چانه. آمد

  ). مترجم هميشه همراه داشت(؟   كني ـ اينجا چكار مي
  . . .  .  ها صادقانه گفتم كه يكي از اسرا مريض بود و من  با اشاره به زباله

بقيه كلمات با ضربة كابلي كه به صورتم نواخت با خون لب و صورتم مخلوط 
اش حامد را به كمك گرفت و جسم خون آلودم را دو نفر از نگهبانها مقابل  عربده. شد

قصد فرار داشته كه :  ناجي با چشمان دريده به سرهنگ گفت. گ دراز كردندسرهن
سرهنگ هم تعدادي لگد به سينه و پهلويم كوبيد و دستور داد به . دستگيرش كرديم
  .سياه چال بيندازند

بيشترين نگراني را درباره . به ترتيب دماغ هر پنج نفرمان را به خاك ماليدند
او هم خوشبختانه جان به سلامت برد و . برد ه رنج ميمهدي داشتيم كه از درد كلي
  . زنده از سياه چال خارج شد

  
  گاه  چال و شكنجه  سياه �

. ، نزديك يكي از برجهاي نگهباني بود ساختمان زندان در گوشه غربي اردوگاه
راهرويي در وسط و در . شديم زير پايمان در همه جا لجن و آب بود داخل كه مي

. گفتيم ول انفرادي و جمعي و چند استوانه كه به آنها قوطي ميدو سو تعدادي سل
شد كه ارشد زندان و چند نگهبان  انتهاي راهرو هم به اتاقك كوچكي ختم مي

  .  ساعت آماده به شليك بودند٢٤نگهبانها بدون استثنا در تمام . بودند
. شتيمشديم اميد به زنده بيرون آمدن يا سالم ماندن ندا وارد زندان كه مي

. كردند فرش زير پايمان لجن بود كه لحظه به لحظه با شلنگ به آن آب اضافه مي
مونسمان هم موشهايي به اندازه يك گربه بودند كه آزادانه به هر طرف جست و 



  

  

١٠٣/ و روزنامه  كتاب 

فهميديم كه يك نفر گرفتار  ، مي شنيديم صداي آخ دردناك كه مي. كردند خيز مي
جرمهاي كوچك بودند و انفرادي سلولهاي جمعي مخصوص . گاز موش شده است

وسعت داخلي . براي جرائم بزرگ و قوطي به خاطر درگيري با مسئولين و نگهبان
نه قدرت تكان خوردن . اي بود كه يك نفر ايستاده جابگيرد ها به اندازه استوانه
جيرة بند عمومي هم كف . ، نه چرخيدن و نه نشستن و نه خوابيدن داشتيم

  . اما انفرادي و قوطي، مطلقاً خيرانگشتي نان خشك بود 
  
   كتاب و روزنامه  �

همراه .  وارد شدسه روز از ضرب و شتم ما گذشته بود كه صليب سرخ
قرآن . (خود تعدادي نامه و كتاب انگليسي و چند جلد قرآن هم آورده بودند

ات قبل از آنها درخواست به خاطر اصرارهاي بيش از حد ما بود كه در دفع
منتها . از هفته بعد سر و كله روزنامه هم در اردوگاه پيدا شد). كرده بوديم

 و قادسيه و دروغهاي تمام تيترها و مطالب درباره صدام.  »الثوره عراق« فقط 
مطالب را افرادي كه عربي بلد بودند . شاخداري بود كه چاپ كرده بودند

، مصطفي هميشه  پس از خواندن. كردند خواندند و براي بقيه ترجمه مي مي
وقتي خبر حاكي . انداخت شد و با نيشهاي تيز همه را به خنده مي مفسر مي

  گفت؛  ، مي وسيله عراق بود از گرفتن اسيران زياد به
ن دستها را بالا المبي ات فتحـ پس آن بيست و چند هزارنفر كه در عملي

  ؟ ، از مريخ آمده بودند كردند گرفته و التماس مي
پس از خواندن و تفسير چه كارهايي . رفت يكباره شليك خنده به هوا مي

، دست و صورت خشك  ، فرش نشستن بود شد سفره مي. كرديم كه با آن نمي
    . . .  .كرديم و خيلي مسائل ديگر  مي
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ناجي بد . هنوز از كوفتگي زندان بيرون نيامده بوديم كه بلاي دوم نازل شد
  . ديديم جوري به تيم ما پيله كرده بود و ما هم از چشم خبرچينها مي
روز پتو شويي بود . يك روز آماده براي صرف نهار بوديم كه روزنامه آوردند

كه به دست من رسيد نگاهي روزنامه . و مجاز به رفتن به آسايشگاه نبوديم
.  بودسرشار از عكسهاي قد و نيمقد غاصب بغداد. سرسري به صفحاتش انداختم

منظور پهنش كردم روي زمين و بعنوان زير انداز رويش نشستم و مشغول  بي
لقمه دوم از گلويم پايين نرفته بود كه دستهايي به زير . خوردن ناهار شدم

كردم كه ناجي  مبهوت نگاه مي.  بردند و از زمين بلندم كردنددستانم يورش
 را كه خاكي شده بود با روزنامه را از زمين برداشت و صفحات و عكس صدام

  : تلنگر انگشتان پاك و مقابل چشمانم گرفت و گفت 
  !   ـ تو به رهبر ما توهين كردي و بايد اعدام شوي

. رفت) زندان(ام داخل حجير  ، جسم لهيده لب باز نكرده. ز نهادم بر آمدآه ا
چنان از خجالتم بيرون آمدند . اين بار انفرادي بودم و چهارشبانه روز طول كشيد

رمق از بدنم بريده بود و نيم پلك . كه وقتي خارج شدم همان مقابل زندان افتادم
 محسن و ابوالفضل و بقيه را مهدي و. كردم كه كمكم كنند نگاه به اسرا مي

اندكسي  فهميدم كه هشدار داده. آمدند ديدم كه دور ايستاده اما پيش نمي مي
با . كردند ناجي و حامد با پوز خند نگاه مي. حق نزديك شدن به من را ندارد

زحمت چند متري خودم را روي زمين كشيدم و به تنها درخت مقابل زندان 
  . توانستند بگيرند ب را كه از ما نميش. تكيه زدم و از حال رفتم

  
   عاشورا  �



  

  

١٠٥/ عاشورا 

دادند كه در اين ماه هر  ، چپ و راست هشدار مي از يك هفته قبل از ماه محرم
سيد طبا . تا نهمين روز طاقت آورديم. گونه مراسم و عزاداري اكيدأ ممنوع است

  كرد؛  ها را تحريك مي آمد و بچه رفت و مي مي
  . بايد يك كاري بكنيم. اين حق ماست. يديمـ ما براي امام حسين جنگ

شب را تعيين . تحريكات سيد كارش را كرد و براي شب برنامه چيديم
رفت و كليدهاي آسايشگاه را هم با خودش  اش مي كرديم چون سرهنگ به خانه

  . رفت اما حامد شبانه روز در اردوگاه بود ناجي هم در ماه يكي دو بار مي. برد مي
. بوديم سرهنگ كه رفت و هوا تاريك شد شروع كنيمقرار گذشته   

مصطفي و چند نفر را كه ته صدايي داشتند توجيه كرده بوديم كه سنگ تمام 
با اطمينان از اينكه سرهنگ نيست عزاداري و سينه زدن را شروع . بگذارند
ناجي و نگهبانها پشت در و پنجره جمع شده بودند و با عربده و زدن . كرديم

يا حسين يا (زدند و ما بلند  آنها فرياد مي. خواستند ساكت شويم  در ميقنداق به
به گمان اينكه سرهنگ تا . كوبيديم گفتيم و محكمتر به سينه مي مي) حسين

آيد چنان گرم عزاداري بوديم كه متوجه ورود ماشين سرهنگ به  صبح نمي
  ).سيم به او اطلاع داده بودند با بي. (اردوگاه نشديم
كابل و شلاق و ميله آهني بود كه . فهميديم كه كاملاً دير شده بودزماني 

زدند  آنها مي. آمد رفت و با شدت پايين مي ، بالا مي زير تيراندازي هوايي نگهبانها
،  خوب كه خونين و مالين شديم. گفتيم مي) حسين حسين و عباس عباس(و ما 

ا كشان كشان به داخل زندان  نفر ديگر ر٥٥، تيم پنج نفري ما و  به جرم عزاداري
، پي آمدهايي هم براي سرهنگ  آن عزاداري گذشته از ضرب و شتم ما:  انداختند

شان تا يك هفته  مقامات بعثي وقتي فهميدند، سر و كله. و ناجي و حامد داشت
اش را به عتاب و خطاب كشيده  در اردوگاه پيدا شد و سرهنگ و دارو دسته

ه ناجي ممنوع الخروج و سرهنگ هم در هفته حق اش آن شد ك نتيجه. بودند
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حامد را سه روز با خود بردند و فهميديم كه . بيشتر از دو شب خروج را نداشت
  .اند اش كرده به زنداني خارج از اردوگاه تنبيه

  
  
  
   ضيافت و پذيرايي  �

، اما سرماي  روز مهم نبود. در اولين زمستان بدجوري غافلگير شديم
، همه را در هم مچاله  هاي شكسته و نمور و كف سرد يشهگزنده شب و تك ش

، آن هم به  تنها لطفي كه در حقمان كردند. زد ها سر به آسمان مي و سرفه
الدين خراب با روزي سه ليتر  ، واگذاري سه شبه علاء سرخ خاطر تأكيد صليب

، شبها بخاطر كمبود سوخت علاالدينها را روشن  نفت و يك پتوي اضافي بود
كردم  ، وقتي نگاه به چراغها مي در آسايشگاه. كرديم  روزها خاموش ميو

هاي خودمان  گرفت و ياد دوره گردها و كاسه بشقاب فروشي ام مي خنده
ما هم هر . افتادم كه از همه جاي چرخ و گاريشان همه چيز آويزان بود مي

، آب  شستيم و با گذاشتن دسته و سيم ، مي كرديم چه قوطي شكسته پيدا مي
، حداقل با آب شور  چاي كه نداشتيم. آويختيم كرديم و اطراف چراغها مي مي

  . شد كرديم و شوخيها هم چاشني مي تر مي و ولرم گلويي به نيت چاي
  ؟  ؟ چاي يا قهوه خوري ـ مصطفي تو چي مي

  . ، حواست باشد يك و يك و يك باشد ـ نسكافه بده
  .  نيم قاشقي بيشتر ريختم كه حال كني، شيرش را ـ بيا اين هم نسكافة دبش

، يك قاشق شير يك قاشق شكر و يك قاشق  )يك و يك و يك(اصطلاح 
  .پراندند نسكافه بود كه به طنز مي
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در ماه يك نصفه ليوان جيره . كرديم بخير هايي كه درست مي ياد پولكي
. دندكر شد و از آن ماليات كم نمي ، البته اگر نگهبان خور نمي شكر داشتيم

ريختيم و من با جوشاندن و ريختن  چند نفري، شكرهايمان را روي هم مي
تقسيم . كردم درست مي) آب نبات(الهفتي به نام پولكي  ، هشت روي روزنامه
  . . .  .  گذاشتيم براي ايام مخصوص مثل نوروز ونيمه شعبان و  آن را هم مي

به . افت را اتاق ما بر پا كرداولين ضي. مراسم ديد و بازديد هم در اتاقها داشتيم
پس از رفتن پشت سرمان صفحه گذاشته . مهمانها نفري يك نصف ليوان شربت داديم

كنند و هم شربت  گيرند كه هم آب نبات درست مي بودند كه اينها چقدر جيرة شكر مي
گذاشتيم شيرين بودند و  خبر نداشتند كه فقط ليوانهايي كه مقابل آنها مي. (دهند مي
  ).كشيديم مان آب شور سر ميخود

  
   آمبولانس و بيمارستان  �

شديم  به هر مرضي كه دچار مي. دكتر درمانگاه، ملك الموت حامد بود
كرد با يك قرص گچي از  اگر قبض روحمان نمي. كرديم بايد به او مراجعه مي

مگر اين كه رو به موت بوديم و يا مرضمان واگير . انداخت اتاق بيرونمان مي
آنجا هم از معاينه و . شديم  منتقل ميكه با مكافات به بهداري بغدادداشت 

، واگذاري يك آمپول و بازگشت  نهايت امر. بستري شدن و دارو خبري نبود
در ماه يك . كردند تزريق را هم به اردوگاه محول مي. مجدد به اردوگاه بود
شد و با همان سرنگ هم  با يك سرنگ وارد مي. آمد روز آمپول زن مي

رفتند پشت پنجره و او تزريق را بدون  افرادي كه تزريق داشتند مي. رفت مي
شلوار را بالا . داد پنبه و الكل از داخل سوراخهاي ريز توري انجام مي

  . لنگيدند كشيدند و ناله كنان تا يك هفته دست به باسن مي مي
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   تلويزيون و سانسور  �
.  شديون به اردوگاه همزمان با ورود صليب سرخورود يك دستگاه تلويز

چنان بوق و كرنائي به  آن. در انتهاي راهرو چهار پايه بلندي نصب كردند
عكس و فيلم بود كه از آن . خاطر آن راه انداختند كه دهانمان باز ماند

يون تصوير خودمان را ، از همان تلويز شب. كردند گرفتند و تفسير مي مي
       .، صاحب خيلي تجملات ديگر هم هستيم ديديم كه در كنار آن دستگاه

، در كدام يك از زندانهاي دنيا تابلوهاي رنگارنگ  باري عجب مونتاژ وقاحت «
  »!! . . .  به در و ديوار وصل است، آنهم زنداني جنگي

 سه   «: خصوصي گفت، فرياد بلند مصطفي كه با لحن م در حين تفسير خبر
  .  روده به دلمان نگذاشت»پِلشِت

تفاوت و  اي بي عده. هاي تلويزيون هم افتضاح و مشمئز كننده بود  برنامه
روزها . كردند كشيدند و دندان قروچه مي زجر مي. اي ديگر كه تعصب داشتند عده

 چناني هاي آن در شب بود و آن هم همه رقص و آواز و رقاصه. برنامه نداشت
هـا تصـويرهاي ريز و درشت  لاي برنامـه در لابه. خودشان و زمان طاغوت ما

بيشترين بيننده را زمان پخش اخبار داشت و . شد م هـم چـاشـني مـيصـدا
هاي نيروهاي عراق و حركت  تصاوير جنگ و جبهه گزينشي و فقط پيروزي. اذان

، مشتاق ديدن و شنيدن اخبار  با اين وجود. ي نمايشي بودها اسيران و اردوگاه
اي سر  كرد و تا اندازه بوديم و هر كس به نوعي براي خودش تجزيه تحليل مي

مسئله مهمي را در رابطه با اخبار جنگ . شد ها با گپ و گفتگو گرم مي بچه
ل اگر در حمله طرفين، شدت عم. وجبهه كشف كرده بوديم كه دقيقاً صادق بود

فهميديم كه عراق شكست و ضربه  شد مي مسئولين اردوگاه روي اسرا بيشتر مي
  . گرفت ، و اگر غير از اين بود دلمان مي خورده
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   زبان عربي  �
 روز اسارت تعجب برانگيز بود عدم رغبت اسرا ٧٧٠يكي از مسائلي كه در آن

 غير مستقيم با  ساعت مستقيم و٢٤با اينكه در تمام. به ياد گرفتن زبان عربي بود
مهمترين دلايلش را نفرت از آنها و ترس از . داديم آنها بوديم اما تمايلي نشان نمي

مكالمات ما به زبان آنها تنها به . داديم انگ جاسوس و خبرچين تشخيص مي
) آمار(، مرات  )برپا(، انحاد  )نشستن(، اجليس  )زندان(اي مثل حجير  كلمات روزمره

اما در رابطه . برديم ت روزمره روزانه بود كه بالاجبار به كار ميو تعدادي ديگر كلما
در بين اسرا كساني داشتيم كه . با زبانهاي ديگر بسيار مشتاق بودند وياد گرفتند

، هر يك چند نفر را  اين افراد. مسلط به زبان انگليسي و آلماني و حتي فرانسه بودند
گاهي اوقات لغات و كلمات . كردند زير چتر خود گرفته بودند و با آنها كار مي

اما وقتي معني . شنيديم كه نزديك بود دو نفر به سر و كله هم بپرند ناجوري مي
، دلخوري به لبخند  است) آزادي(گفت كه مثلاً به زبان فرانسوي  آن را طرف مي

در كنار اين يادگيريها، قرآن و تفسير بيشتر از . افتاد شد و سر زبانها مي تبديل مي
. كردند رفتند و با هم بحث مي آيه به آيه جلو مي. بقيه متقاضي و مشتاق داشت

  . ، براي خواندن قرآن هم تأكيد داشتند كه بيشتر از دو نفر مجاز نيستند انصافها بي
  
  چين   خبر �

. اولين نوروز را باخوردن يك انگشت حلوا و يك پر پولكي جشن گرفتيم
كرديم و به جاي  ، به آن شكر اضافه مي با خشك و پودر كردن اضافات نان

انگشتي از آن به . گذاشتيم ريختيم و روي چراغ مي ، آب داخل آن مي روغن
  . آمد اي نثار شهدا از لبها بيرون مي رفت و فاتحه دهان مي
وقتي با يقلاوي حلوا به سمت . بد وروجكي بود. مهدي يادش بخير  

. ، ترس وجودمان راگرفت دند رفتسرهنگ و ناجي كه مقابل ايوان ايستاده بو
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اما نفهميديم به . آورد زند زير يقلاوي و مهدي سر از زندان در مي الان مي
سرهنگ چه گفت كه دو انگشتش داخل يقلاوي شد و با تكة بزرگي به 

مهدي كه باز گشت نفس . بدنبال او ناجي هم همين كار را كرد. دهانش رفت
  .  كرديمراحتي كشيديم و چپ چپ او را نگاه

 از ، سربريده صدام ، شكل سرنيزه اي سيم خاردار تكه. هفت سين هم چيديم
،  ، تكه كوچكي از سنگ زندان )مثل برق غيبش زد(، يك نخ سيگار  روزنامه

، و آخري را  )فرض كنيد سير است(پياز كوچكي كه رويش نوشته شده بود 
بود كه از صفحات روزنامه جدا و كنار ) ١٠٣(آمد حرف  يكه خيلي به چشم م

:  مصطفي آن را زود برداشت و گفت. شش سين ديگر گذاشته بودند
  . كنند خبرچينها دوباره برايمان شر درست مي

تنها دردي كه وجودمان را گاه و . دليل نبود استدلال مصطفي بي  
ديم كاري صورت دهيم زد و تا آن روز نتوانسته بو گاه بدجوري آتش مي بي

يك . اين وضع ادامه داشت تا اين كه ماجراي پياز پيش آمد. خبرچينها بودند
صبح كه براي آمار بيرون . شب مقداري پياز از آشپزخانه كش رفته بودند

نفراتي را . اي كه از دهان ناجي بيرون آمد پياز بود ، اولين كلمه جمع شديم
خواند و با ضرب و شتم آنها را به سياهچال كه اين كار را كرده بودند به اسم 

اين مسئله باعث شد كه تصميم جدي براي شناسايي آنهايي كه . انداخت
جنب و جوشها شروع شد و تا شب به چهار نفر . خبرچين بودند بگيريم

سه نفر از آنها در همان دو روز اول و دوم كه زير نظر گرفتيم . مشكوك شديم
بين  بيشتر كه او را زير ذره. بود. . . . ابطين و نامش چهارمي از ر. تبرئه شدند

  : گرفتيم اطلاعات بيشتر شد، مهدي از راه رسيد و گفت
،  ، پشت برج زندان با حامد ديدمش ـ غلط نكنم خودش بايد باشد

  . كردند دوني چطوري با هم خوش و بش مي نمي
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  . االله خبر بعدي را عصر آورد فضل
دوني چي  مي. كردم زير چشم نگاش مي. مدـ تو فروشگاه بودم كه آ

  . ديدم؟ بدون اينكه بن داشته باشد، سيگار گرفت و رفت
مثل گرگ تيرخورده حرص . خبر موثق و تكميلي را فردا محسن آورد

  . داد خورد و فحش مي مي
پيچيد پشت . ـ صبح كه از آسايشگاه خارج شديم دنبالش رفتم

تند يك چيزي از . كردم ه ديوار نگاه مياز گوش. ساختمان و رفت طرف توالتها
  . جيبش بيرون آورد و گذاشت جرز ديوار توالت دومي

  ؟   نفهميدي چي بود:  مصطفي هول زده گفت
  . دور كه شد مثل برق رفتم و آوردمش. آوردمش:  محسن با غيظ گفت

تكه كاغذ كوچكي بود كه با مداد اخبار شب داخل آسايشگاه را نوشته بود 
  . فر اسم هم نوشته بود كه مصطفي و خود محسن هم درميان آنها بودندو چند ن

، جلسه  شب كه همه خوابيدند. كرديم       جرم ثابت شده بود و حالا بايد مجازاتش مي
:  گفتند چند نفر آتششان خيلي تند بود مي. ده نماينده و اعضاي تيم ما. گرفتيم

  .)ناكارش كنيم(
هر . شد كرد و بايد اصلاح مي تن دردي دوا نميكش. عقلها را روي هم ريخيم

  » بايكوت«. آخرين تصميم با راي بيشتر گرفته شد. چه بود از خودمان بود
هر . ها بدون شكافتن موضوع، به همه ابلاغ كرديم صبح از طريق نماينده

هر گونه ارتباط وحتي سلام و عليك هم با . اي حدس زده بودند چند كه تا اندازه
اما . كنيم كرد شوخي مي دو سه روز زياد اهميت نداد و فكر مي.  شداو ممنوع

از آن طرف ناجي . وقتي احساس كرد كاملاً و مطلق تنها شده است مبهوت ماند
در ميان برزخي . و اطرافيانش فهميده بودند كه لو رفته و پشتيباني را قطع كردند

گذاشت از  ا كه قدم ميهر ج. كشيد از تنفر و گريز گرفتار شده بود و عذاب مي
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. كرد هايي بود كه شبها زير پتو مي اولين واكنش، گريه. شدند اطرافش پراكنده مي
. چند بار دلم سوخت و قصد رفتن به سويش كردم كه نهيب وجدان متوقفم كرد

افتادم،  هايي كه با خبرچيني او متحمل شده بوديم مي وقتي ياد شلاقها و شكنجه
  .مشد از رفتن پشيمان مي
ام گوشة شمالي اردوگاه، كنار يك مشت خرت و پرت و  پاتوق روزانه

  :چندين بار آمد و التماس كرد . آهن پاره بود
. شما ببخشيد. به خدا پشيمانم. ـ آقا جهانگير، من يك غلطي كردم

خواست كاري  از طرفي دلم مي! تو را به خدا واسطه شو. مثل جذاميها شدم
. آمد بايد موقعيت پيش مي. ترسيدم ماتت بقيـه ميبرايش انجام دهم اما از ش

  . كردم هاي سيم خاردار نگاه مي تفاوت به حلقه كرد و من بي او التماس مي
تو موافقت كن، بقيه : چند بار آمد و گفت. دشمن خوني او محسن بود

  !اش بكنم اجازه بده يكسره. مهم نيست
فهميديم  رديم و ميك وضع او را درك مي. اما جواب من و بقيه نه بود

 نفر حضور داشته بـاشي و تنها بمـاني خيلي درنـاك ١٠٠٠كه در ميان 
  …آن هم در غربت و اسيري. است

پس از ناهار در محوطه ولو بوديم كه . يك هفته از تنهايي او گذشته بود
همه به . او براي آمار شنيده شد) مرات، مرات(صداي سوت حامد و فريادهاي 

. آمد داشت و پيش مي از دور آهسته گام برمي. ديم، غير از اوصف ايستاده بو
  . انگار تعمد داشت كه دير خود را به آمار برساند

گامها . انگار نه انگار. فرياد حامد با سه چهار ناسزا به سويش روانه شد
حامـد كـه خـود را . كرديم همه با تعجب به او نگاه مي. تر شد و ايستاد آهسته

دانست با چند گام به سوي او دويد و دستش با  اردوگـاه ميخـداي سـوم 
شلاق حامد پايين نيامده . هراسان چشم به هر دو دوختيم. شلاق هوا رفت
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 ١، مشت محكم محمد عرب ، زودتر از دست حامد بود كه يكباره ورق برگشت
، با سه چهار مشت ديگر سر و صورت حامد  روي دماغ او نشست و به دنبالش

قدر غير مترقبه پيش آمد كه نفس كسي بيرون  صحنه آن. خون كشيدرا به 
زماني كه ناجي و نگهبانها به داد حامد رسيدند، له و لورده زير دست . زد نمي

به قصد مرگ مشت و مالش دادند و به زندان . كرد و پاي محمد التماس مي
ر او ديگ. لبهاي همة اسرا خندان شد و مجسمة غرور حامد شكست. افتاد

  . حامد گذشته نبود و تا آخرين روز اسارت هم نشد
يكي از خبرچينهاي خودي خبر آورد كه قصد . سه روز زير شكنجه بود

شديم و الا كار از  بايد زود دست به كار مي. درنگ جايز نبود. دارند اعدامش كنند
نه نهار و نه صبحانه و نه . دهان به دهان چرخيد) اعتصاب(كلمه . گذشت كار مي
، پس فردا زمان آمدن  از شانس خوب محمد. اين آخري از همه بدتر بود. نظافت

ظهر كه . كرديم سرخ بود و بايد نهايت استفاده را از اين موقعيت مي اعضاي صليب
ديگ برنج . حتي مسئولين گرفتن غذا. جيره آوردند هيچكس قدم پيش نگذاشت

  . كرد ميو نان با شكم باز مقابل آسايشگاه به آسمان نگاه 
پورت  و خبر را كه براي سرهنگ بردند سرآسيمه بيرون آمد و مقداري هارت

تفاوتي اسرا را كه ديد دستور زنداني شدن بيست   بي. كرديم فقط گوش مي. كرد
خود   را جـاي نوبت . قدم بود تيم ما هميشه پيش. را صادر كرد) مسئولين غذا(نفر 

محمد انفرادي . پـاي خودمـان به زنـدان رفتـيم، و هـمراه بقيه با  آنـها جا زديـم
با . ، سرهنگ و ناجي وارد زندان شدند فردا صبح. شنيديم هايش را مي بود و ناله

، فهميديم كه  )ايد؟ چه مرگتان است و چرا اعتصاب كرده(سوال سرهنگ كه؛ 
  . اعتصاب بيرون هم كماكان ادامه دارد

                                           
  .باشد نام مستعار مي. ١



  اهتزاز در زنجير/ ١١٤

  

  . ب را آزاد كنيدمحمد عر:  محسن لب باز كرد و فقط گفت
، علناً عقب  ترسيد سرخ مي سرهنگ كه از بازتاب اعتصاب و فهميدن صليب

  محمد عرب كيست؟ :  تفاوت از ناجي پرسيد بي. نشست و خود را به نفهميدن زد
  : مصطفي كه عربي بلد بود قبل از ناجي گفت

. ـ محمد عرب همان كسي است كه با سرباز حامد زد و خورد كرده
  . مد بوده و محمد بايد آزاد شودمقصر حا

  : سرهنگ دو سه بار به ما نگاه كرد و به ناجي گفت
، نگهبان  آن اسير. ـ اين كه مسئله مهمي نيست كه به خاطرش اعتصاب كردند

 بعد ار رفتن صليب سرخ. ، پنج روز هم مجازات زندان دارد ما را مضروب كرده
  .شود د ميهم آزا

، همين امروز بايد  خير:  دست او را خوانديم و به جرأت گفتيم
، تا پاي جان به اعتصاب ادامه خواهيم داد و به صليب  و الا. آزاد شود

  .  هم خواهيم گفتسرخ
در بد محظوريتي قرار . به وضوح نگراني را در چشمان سرهنگ خوانديم

اش در  خواست خود را عقب نشسته نشان دهد و نه وجهه نه مي. بودگرفته 
دوباره داد و بيداد راه .  خراب شودبين اسرا و مقامات بعثي و صليب سرخ

پس از او، . گذارم مقابل گلوله، و از زندان بيرون رفت انداخت كه همه را مي
  . ي به قوطي منتقل كرد و خارج شدناجي هم محمد را از انفراد

مهدي . داد كه زجرش چند برابر شده است هاي شديدتر محمد نشان مي ناله
  زمزمه كرد؛ 

  . ، خوب بود شد غذايي، چيزي به او برسانيم ـ اگر مي
  . ، چيزي كه نداريم تازه راه هم پيدا شد:  ناراحت گفتم
  . طوري نگهبانها را بخريم، فقط بايد يك  من يك تكه دارم:  در جوابم گفت
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برو ببينم چه كار :  گفتم. آمد اين جور كارها فقط از خودش بر مي
  .، هر پيشنهادي دادند قبول كن با بن، سيگار، بيسكويت. كني مي

رفت . مقابل بند و راهروي زندان هميشه دو نگهبان در حال رفت و آمد بودند
  .شد ميو آمد آنها در كف لجن آب راهرو بخوبي شنيده 

وسيله مصطفي با او مشغول به  مهدي يكي از نگهبانها را صدا زد و به
نگهبان رفت و با ارشد زندان . خود را به نديدن و نشنيدن زديم. نجوا شد
  . ارشد كه رفت مهدي به سمت ما آمد. بازگشت

  . خواهد  تا بن مي٦٠انصاف  ـ بي
  ؟ ، از كجا بياريم هش  دينار مي١٥،  وجدان اي بي :  ابولفضل نجوا كرد

  . دادند ها مي ، بچه اي نبود اگربيرون بوديم صد تا هم مسئله:  امير گفت
به مهدي گفتم، دوباره . بن شد١٣موجودي جيبمان را كه شمارش كرديم

سعي كن يك جوري .  بن٣٠٠صحبت كن، بگو اينجا سيزده بن و بيرون
  !   عقلش را بدزدي

خواهي  چه جوري مي!  بخشي ه مياز كيسه خليف:  مصطفي معترض گفت
  جور كني؟

. زنيم زيرش خرمان كه از پل گذشت مي. نترس بابا:  داد زدم سرش
  ؟ ! ترسي به سرهنگ و ناجي شكايت كند مي

سيزده بن را گرفتند و در روياي .  بن كارساز شد٣٠٠پيشنهاد
در . ، نان به محمد رسيد و سيرابش هم كردند بن در خارج زندان  ٢٨٧دريافت

قدر دردناك بود  آن. قوطي كه باز شد يك لحظه هيكل مچاله محمد را ديديم
  . كه چشمها را بستيم

در وضعيت دشواري قرار گرفته . غروب دوباره سرهنگ و ناجي آمدند
اي از راه  سرخ يا مهمان ناخوانده ، فردا يا پس فردا اگر اعضاي صليب بودند



  اهتزاز در زنجير/ ١١٦

  

كثيف بود و براي او دردسر بزرگي به رسيد اوضاع اردوگاه بسيار آشفته و  مي
دو سه بار سرتاسر راهرو را طي كرد و آخر سر مقابل بند ما . دنبال داشت

سعي كرد مهربان حرف . طور نشسته چشم به او دوخته بوديم همان. ايستاد
  بزند و جنگ زرگري را با ناجي شروع كرد؛ 

اين بدبختها .  هستيدام مقصر واقعي تو و حامد ـ با تحقيقاتي كه شخصاً كرده
شوند ما بايد  اگر خطايي هم مرتكب مي. يك مشت اسير و مهمان ما هستند

چرا به حامد اجازه . دار هستي و حامد سرباز است تو درجه. پوشي كنيم چشم
و به آنها غذا . ؟ فوري آن اسير و اينها را آزاد كنيد  دهي كه گستاخي كند مي

  !د كه از فروشگاه خريد كنندبه هر نفر هم يك بن بدهي. بدهيد
اي ترسيده به خود بگيرد  كرد قيافه ناجي كه سعي مي) ،بله بله( از نعم نعم 

،  از زندان كه بيرون آمديم. اين قرار و مدار قبلاً گذاشته شده است فهميديم كه
، سرها  با ديدن ما. اسرا در محوطه نشسته بودند و سرهنگ در حال سخنراني بود

شكلات و بيسكويت بود كه روي سرمان . ت و نطق سرهنگ كور شديكباره برگش
. كردند اسرا محمد را در ميان گرفته بودند و با او خوش و بش مي.ريختند مي

  .نجوايي زير گوشم وزوز كرد؛ خوب شد ناكارش نكردم
تو خودت تا امروز . ، محمد هم مثل من و تو ايرانيه محسن جان: در جوابش گفتم

  خطا نكردي؟
  
   اهتزاز در زنجير  �

. وارد نوزدهمين ماه اسارت شده بوديم كه دومين نامه هم از راه رسيد
داخل نامه دو عكس از . درست يكسال رفت و برگشت آن طول كشيده بود

، شفافيت كنم جاي لب و اثر انگشتهايم امروز كه به آنها نگاه مي. فرزندانم بود
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شدم و ايام  ا گرماي نگاه آنها داغ ميشبهاي سرد زمستان ب. آنها را برده است
هنوز كه هنوز است، حرف حرف و . كردم تنهايي چه در دلهايي با آنها نمي

در نامه اول كه براي . كلمه به كلمه هر دو نامه و جواب آنها را حفظ هستم
  برادرم نوشته بودم قيد كردم؛ 

نده بالاي مواظب او باشيد كه ز. ـ برادر جان نگذاريد امام تنها بماند
  . اش صلوات براي سلامتي امام و خانواده. سرمان باشد

باورم ) كنند ننويس سانسور مي(كردند  با وجوديكه همه تأكيد مي
سيزده سطري كه در دو . اما شد. ها برود و باز گردد شد كه با همة نوشته نمي

 چه. ، در هر يك، دو سطرش را اختصاص به دعا براي امام دادم نامه نوشتم
  . روزهاي تلخ و شيريني بود

كينة . محبوب ما و مغضوب آنها. ، كار محمد عرب برعكس شده بود حالا
كتك خوردن حامد را كه پي آمد ناخوشايندي داشت به دل گرفته بودند و 

بازديد . داشتيم اي چشم از او بر نمي ما هم لحظه. مترصد فرصت بودند
منتها اين بار سعي . ول رفتندسرخ كه تمام شد باز هم به سر خان ا صليب

ها هم از خودشان بودند اما گاه  هر چند صليب سرخي. كردند گزك ندهند مي
در كش و قوس زهر چشم و عقب نشيني . زدند گاهي نيش قلمي هم مي

در همان گوشه اردوگاه چشم به جاده . گذرانديم كه ماجراي پرچم پيش آمد مي
  . پاره كرددوخته بودم كه صداي مهدي افكارم را 

  . زنه اي تو سرت داره دور مي ـ غلط نكنم باز نقشه مقشه
  :با نگاه به او كه لبخند مرموزي روي لبش بود گفتم

  !  قدر چرت و پرت نگو ـ بيا بشين آن
  : نشست و با اخم گفت

  ؟ خواهي دست از اين گوشه نشيني برداري ـ نمي



  اهتزاز در زنجير/ ١١٨

  

  گوشه خونه بابات نشستم؟: زمزمه كردم
، اما آخه چه دلخوشي به اين برجهاي نكبتي   باباي من نهـ گوشه خونة

؟ نكند  زني و سيم خاردار پيدا كردي كه صبح تا عصر اينجا چمپاتمه مي
  ؟ خيال فرار داري

  . بشين كارت دارم!  نصيحتت تمام شد آقا بزرگ:  با اخم گفتم
د شو ؟ اقلاً بلن ؟ روي يك مشت آشغال آخر كجا بتمرگم:         معترض گفت

  . . .  .  تر  بريم آنطرف
همان فرداي . آمد دانم چرا از آن گوشه اردوگاه خوشم مي حق داشت؛ نمي

شب اسارت كه چشمم به اينجا افتاد ياد زير زمين كوجك آلونك خودم افتادم و 
ناخدا گاه . منظرة آن خرت و پرتهايي كه مثل بازار شام روي هم تلنبار كرده بودم

ها  نشستم و به برج آن كنج مي.  از صبح تا عصر پاتوقم همانجا شد، از چند روز بعد
هاي اردوگاه را هم از همان  همه سوراخ سنبه. شدم و نگهبانها و مسلسل خيره مي

هاي  ، رديف خاردار هاي سيم تعداد حلقه. كردم گرفتم و تماشا مي زاويه در ديد مي
وگاه را مثل روز روشن هاي چرخاني كه در شب همه جاي ارد ، نورافكن راست

هاي  همه را از حفظ بودم و حتي ساعات تعويض پستها و اندازه كابل. كردند مي
توانستم  اي مي ضخيم برقي را كه مثل مار لابلاي سيمها خزيده بودند تا اندازه

بدترين منظرة مقابل چشمم ساختمان زندان و پرچم عراق . بگويم چند متر است
  . اش كرده بود رنگ و پوسيده بود كه با دو باران بي

گويي بشين  به من مي!  تو كه باز رفتي تو عالم هپروت . . .   ـ او هووي
  ؟! دهي وقت خودت يابو آب مي آن

تر  چند متر آنطرف. اش دوباره چرتم را پاره كرد فرياد پرخاش گونه
عادت . ريزه براي نشانه روي بود نشسته بود و در حال جمع كردن سنگ
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ريزه در پشت ناخن  گرفت و با گذاشتن سنگ دفي را به چشم ميه. داشت
  . . .  .  » مهدي شليكي   «:  گفتند اسرا بيشتر به او مي. كرد آن را بزند سعي مي

علف هرزي بود كه . هايش دوختم كنارش رفتم و چشم به مسير چشم
بالاي اولين پرتابش با فاصله از . زير بته پنيركي قد كشيده و بالا آمده بود

  . پنيرك گذشت
  !    خيط كاشتي: زير لب گفتم

  . كنم ، سرنگونش مي دندون رو جيگر بذار. قلق بود:  الفور جواب داد في
. دومين سنگ ريزه را پشت ناخن گذاشت و شروع به نشانه گيري كرد

  :  همان طور كه يك چشم را بسته بود گفت
  ؟ ! ، نگفتي ـ خب

  .  اين بار هم به هدف برخورد نكرد.همزمان سنگ ريزه هم پرتاب شد
  زدي؟  بود اين جوري مياگر كلة صدام: به مسخره گفتم

، اگه كله اون بود كه با اولين گلوله  آخ گفتي:  يك لحظه نگاه كرد و گفت
ريزه را در حال گلچين  سومين سنگ.  دوباره حواسش متوجه علف شد.پوكاندمش مي

  :ود كه باز پرسيدب
  ، بالاخره نگفتي در چه فكري بودي؟  ـ از ديوار كه نپرسيدم

:  با طعنه گفتم. يك لحظه به فكرم رسيد سر به سرش بگذارم
  .  خواهي از زير زبانم حرف بكشي؟ نكند سرهنگ به تو هم وعده داد مي

خيره به صورتم نگاه كرد و با تعجب . يك مرتبه انگشتش در هوا ماند
  بله؟چي گفتي؟:  يدپرس

با همان لحن . هنوز هم پي به تلنگر زشتي كه زده بودم نبرده بودم
  دوباره گفتم؛ 

  . . .  .  ـ گفتم كه، نكند سرهنگ به تو
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  :كه يكباره چشمانش از حدقه بيرون زد
فقط همين يكي را كم داشتم كه داغ !  ـ دست شما درد نكند آقا جهانگير

  . پيشونيمجاسوسي و خبرچيني بچسبه تو
، داد بزن كه  خرند  چرا نشستي؟ حرف تو رو كه مثل سكه مي !يالا بلند شو

  مي خواي خودم جار بزنم؟ دِ يالا چرا معطلي؟. ، خبرچينه مهدي شليكي جاسوسه
اي كه كرده بودم و او همچنان به  هاج و واج و پشيمان از شوخي من

  . رگبارم بسته بود
 تا ١٠٠٠ به آني مثل گاو پيشوني سفيد تو گفتي؟ ـ اين بود رفاقتي كه مي

، ما رو  ؟ اكه بخشكي شانس  !  ، محمد عرب انگار يادت رفتـه شم نما مي اسير انگشت
  . . .  .  ببين كه رو چه كسي حساب باز كرده بوديم 

  . رفت كه با التماس حرفش را قطع كردم داشت آمپرش بالا مي
هام،  ه مرگ دو تا بچه، ب ، به حضرت عباس شوخي كردم ـ مهدي

  . به حق خدا منظوري نداشتم. خواستم سر به سرت بذارم مي
  . . .  .  ، راستي راستي كه  چشمم روشن كربلائي جهانگير:  دمغ گفت

  .و با لج سنگ از پشت ناخنش پرتاب شد و لرزش خفيفي به علف داد
هايش  هبازويم را دور شان. كردم پشيمان بودم و بايد يك جوري تلافي مي

  ؛  ام بلند شد هق گريه يكمرتبه هق. اش گذاشتم حلقه كردم و سر روي شانه
تو كه خودت . ، به خدا دلم گرفته بود و نفهميدم چي گفتم ـ مهدي

  . . . .  اگر چيزي گفتم. ، تو اين خراب شده من فقط با شما چهار نفر اُختم داني مي
هاي خاكي پاك   انگشتهاي صورتم را با همان هايش باز شد و اشك اخم

  : و با لحن مخصوصي گفت  كرد
،  گذاشتم        ـ به مولا قسم اگر يك نفر ديگر اين حرف را زده بود دندون براش نمي

  ؟ ؟ مهدي شليكي و خبرچيني! انصاف هيچ فهميدي چه تهمتي زدي آخر بي
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  ؟ كني حالا غلط كردنم رو قبول مي: با التماس گفتم 
هات ديگه از اين شوخيها با من نكن كه  ، اما جون بچه  نسبتبلا:  مثل خودم گفت

  كردي؟  بالاخره نگفتي به چي فكر مي. ها گذشت حالا هم گذشته. شم پاك كلافه مي
اختيار  ، بي همزمان با اصابت سنگ به كمر علف. و آخرين سنگريزه را پرتاب كرد

  . . .  .  پرچم :  گفتم 
  فهميدم، چي گفتي؟ن. بالاخره زدمش:  زير لب گفت

  ؟!، مگه كري بابا پرچم. پرچم:  بلند گفتم
  ، چه پرچمي؟ پرچم:  بي تفاوت پرسيد

  ! بيني همان كه مي:  با اشاره به پرچم وسط ميدان گفتم
خواهي  خواهي بكني؟ پوسيده، مي چه كارش مي:  اي كرد و گفت خندة مسخره

  عوضش كني؟ 
  .  آن كار دارم، نگفتم كه با اشاره كردم:  آرام گفتم

  ؟  گيجم كردي، درست حرف بزن ببينم منظورت چيه:  چشم تنگ گفت
  . دلم براي ديدن پرچم خودمان لك زده:  زمزمه كردم

، آن سرخ شهدا و آن  اي گفتي : نفس عميقي كشيد و با حسرت گفت
راستي . كردم  بارانش مياگر اينجا بود اشك. سفيد صلح و آن سبز ايمانش

با اين همه حرفها اگر منظورت !   خورد يادته روي تانكها چقدر با شكوه باد مي
  . ، نه اين دستمال گنديدة يزيد پرچم است كه آن است

منظور منم همان است نه اين :  در حالي كه محو كلماتش بودم گفتم
  . بخت النصر

  : دوباره نظرش جلب شد و عصباني گفت
يك . رم شم مي اگر درست حرف نزني بلند مي! كردي، دق مرگم  ـ جهانگير

  خوره؟ دفعه بنال ببينم تو اون مخت چي وول مي
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  . خوام يك پرچم ايران درست كنم، شما هم بايد كمكم كنيد مي:  آهسته گفتم
چه كار كني؟ پرچم ايران درست كني؟ حتماً هم خيال :  نيم خيز گفت

، منو ببين كه  ان كني؟ بلند شو عموداري آن كهنه را پايين بكشي و جايش آويز
  . داره ها قدم برمي خيال فكر كردم داره براي بچه چه خوش

دانم كه  مي. ام تصميمم را هم گرفته. كنم مهدي شوخي نمي:  جدي گفتم
، يا جايي كه درست  هاي برج ، يا به پايه در آسايشگاه. امكانش در ميدان نيست

  . مقابل چشم همه باشد
  ادامه دادم؛. عجب باز مانده بوددهانش از ت

  موافقي؟.  بهمن و دوازدهمين سالگرد انقلاب است٢٢ـ هشت روز ديگر 
وسط . اي بريز كه شدني باشد آخه پدر آمرزيده، يك نقشه:  وار گفت شماتت

  . كنند مان مي ، پسر تيكه، تيكه اردوگاه موصل. دشمن و قلب عراق
  . ارزه يبه جون دادنش م:  همان طور خيره گفتم

، بلند  اصلاً تصورش محاله. ترسم انگار من از جونم مي:  حوصله گفت بي
  . شو، كم موعظه كن سرم درد گرفت

تازه گيرم . نه، نه، نه:  لب باز كردم حرف بزنم كه مهلت نداد و گفت
. ، با كدام رنگ و پارچه؟ دريغ از يك برگ كاغذ سفيد خواستي درست كني

  خواهي پيدا كني؟ وسيله نوشتن از كجا مي
  ! ! نوشتني كه در كار نيست:  با تعجب گفتم

وسـط پرچممان را نديده بود؟ ) االله(چشمهاي كورت اون : الفور گفت في
چسباننش به آن رژيم و مثل چوب دو سر  آن وقت مي. شه  آن كه نمي بي

  . شويم فلان مي
 آن هم يك براي:  با اين وصف گفتم. اصلاً به فكر االله وسط پرچم نبودم

  . كنم كاري مي
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  ؟  بقيه چي. گيرم كه آن هم درست شد:  عصباني گفت
  . . .  .  با رنگ : نگاهي به اطراف انداختم و گفتم

، تو  گويم نره من مي. ديگر بدتر: ام و گفت انگشت گذاشت روي سينه
، بلند شو  ؟ بلند شو موقع آماره  از كجا. ، مشكي سبز و قرمز. گي بدوش مي

  .  داغون شدمغزم
همان كابل چند لايه . ، ناجي از دفترش بيرون آمد با خبردار حامد

شروع به صحبت كه كرد بوي گند . دستش بود كه مقابل اسرا رسيد
  مهدي آهسته نجوا كرد؛ . مشروبش به دماغمان خورد

  .، مسته مسته ـ تن لش
انگار . چشمانش روي ما كه در صف دوم ايستاده بوديم ميخكوب شد

. اي به عربي از مهدي پرسيد خود را مقابل ما رساند و غضبناك كلمه. نيدش
  لبهاي مترجم كه پشت سرش بود باز شد؛ 

  گويد، چه گفتي؟ ـ سرگروهبان مي
كابل بالا رفت . همه چيز مهلت نداد بي. باز شد) لا(دهان مهدي با كلمه 

اكي كشيد و مهدي فرياد دردن. و با تمام قدرت روي ابروي مهدي پايين آمد
  . در حال فرو افتادن، خون از بين انگشتانش بيرون زد

يك آن . هاي نگهبانان را روي ماشه برد هاي غضبناك اسرا انگشت نگاه
اي از عقب آستين دستم را گرفت و  به سويش هجوم ببرم كه پنجهقصد كردم 

  :   زمزمة يواشي گفت
  . . .  .      ـ نه

وخته كرد و آشكارا از بين دو صف تند هاي برافر ناجي نگاه به صورت
بعد از آن كتك پشمهايش ريخته . حامد گوشة ايوان ايستاده بود. خارج شد

نگاهها همچنان با غضب به سوي . كرد دخالت كند بود و ديگر جرأت نمي



  اهتزاز در زنجير/ ١٢٤

  

اي تبديل شود كه در اتاق سرهنگ با  رفت به فاجعه ناجي بود و هر آن مي
  . ، سريع داخل شوند آمار آسايشگاه همه بي:  زدصداي بلندي باز شد و فرياد 

گويا از درز . اش را باصداي بلند گفت؛ آبي شد بر آتش مترجم كه جمله
. چون بلافاصله ناجي را با خشم به داخل احضار كرد. پرده ناظر بر جريان بود

دندانهايم را از خشم روي هم فشردم و كنار مهدي . حامد قبلاً غيبش زده بود
دستهايم كه به زيربغلش رفت نالان با چشم سالم نگاه كرد و زير لب . دمزانو ز
  . چه وقت؟ منم هستم:  گفت

يك سانت . با كمك بقيه او را به داخل برديم و زخم ابرويش را بستيم
طفلك تا صبح فريادش . كرد تر خورده بود يك چشمش را ناكار مي اگر پايين

  . هوا بود
مهدي كه . دنبال فراهم كردن وسايل بودفردا تمام فكر و ذكرم به   

اولين وسيله را با سرقت . ناي حركت نداشت و مجبور بودم تنها تلاش كنم
قدر حول و حوش انبار چرخيدم تا در  آن. يك كيسه خالي شكر انجام دادم

يك فرصت مناسب به بيرون پرتابش كردم و در يك رفت و برگشت به همان 
به هر سوراخ . ده بود رنگ و وسايل نوشتنمان. گوشه دنج انتقالش دادم

  . ، نديدم اي سر زدم سنبه
روي دو زانو . پِچ بوديم كه محسن كنارمان آمد شب با مهدي در حال پِچ

  :نشست و گفت
خوش . ـ ديروز نزديك بود هم كار دست خودت بدهي و هم دست بقيه

  . توانيم با اينها سرشاخ شويم ، ما كه اينجا نمي پسر
  تو بودي كه دستم را كشيدي؟ : فتمآهسته گ

تو اگر درگير . اش پيش تو بود ، حواسم همه آره: با نگاه به اطراف گفت
  . دانست عاقبش را هم خدا مي. آمدند شدي بقيه هم مي مي
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 .، سرهنگ هم به موقع بيرون آمد خوب كاري كردي:  با رضايت گفتم
، اما اول ناجي و حامد  تاداف اگر نيامده بود كه قتل عام راه مي:  نجوا كرد
  .شدند تيكه تيكه مي

خواستيم او را  با اين حال نمي. هاي پاك و دهن قرص بود محسن از بچه
. در درست كردن پرچم شركت بدهيم كه اگر لو رفتيم به آتش ما هم بسوزد

  :با پوزخند گفت. هاي ما چيزي در ذهنش پر كرد كه مزاحم است انگار قيافه
  ؟  حالا ديگه ما غريبه شديم.  يكي دو روزه خيلي مرموز شديد، ـ شما دو نفر
  ؟ ؟ مگر ما حرفي زديم زني اين چه حرفي است كه مي:  مهدي گفت

زند كه  حرفي نزديد اما چشم و چالتان داد مي:  با همان لحن گفت
  . . .  .  ، من رفتم  ، چشم اگر مزاحم هستم. گورم را گم كنم

نگاه كه به . ست روي زانويش گذاشتمدر حال برخاستن بود كه د
آهسته موضوع را . مهدي كردم پلك سالمش به علامت موافقت پايين خوابيد

  . برايش گفتيم
عجب . . . به :  بر خلاف مهدي، نيشش تا بنا گوش باز شد و گفت

  . زند بينم كه بال بال مي هاي سرهنگ را مي درجه. اگر بشود چه شود!  ! فكري
چه بخواهيد و چه نخواهيد من :  ش قرص و محكم گفتو به دنبال حرف

  . دهم والا لوتان مي. هم هستم
  : راحت نشست زمين و گفت. زديم زير خنده و شديم سه نفر

  ؟ ـ پارچه را بايد از كجا تهيه كنيم
پس آن :  ، زد روي پام و گفت وقتي جريان كيسه شكر را تعريف كردم

؟ من فكر   درآورده بودي براي پارچه بودموش گربه بازي كه امروز جلوي انبار
، از پارچه كه بگذريم رنگ را چه  خُب. زني كردم زاغ سياه كسي را چوب مي

  ؟ طوري جور كنيم
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  . ، يك قطره هم نيست تمام اردوگاه را سانت به سانت جستجو كردم:  زمزمه كردم
  . قرمز با من:  مرتبه گفت اي به فكر فرو رفت و يك لحظه

  .كجاست كه ما خبر نداريم: پرسيدمبا تعجب 
دار  يك جوري انبار. يك بار كه در انبار سرهنگ باز بود ديدم:  جواب داد

  . فكر سبز باشيد كه اگر پيدا نشد چطوري جايگزين كنيم. خريم را مي
. در حال صحبت بوديم كه تبسم مرموز مهدي نظرمان را جلب كرد

دست يكي از اسرا بود و )  ثوره عراقال (روزنامه . مسير چشم سالمش را گرفتم
؟  ام زد و با چشم و ابرو پرسيد موضوع چيه محسن به شانه. نگاه مهدي به او

مهدي كه به سوي روزنامه . دانم مثل خودش لب پخش كردم كه چه مي
  . كنم مهدي شليكي يك خيالاتي دارد فكر مي:  رفت، محسن زيركانه گفت

  . خورد ، روزنامه هم صفحاتش پر است و به درد نمي پارچه كه داريم:   متعجب گفتم
  . بذار برگرده ببينم چه گلي برامان مياره:  محسن گفت

. ، با چشم و ابرو اشاره به روزنامه كرديم مهدي كه با روزنامه بازگشت
) االله(اي از روزنامه را مقابل چشمان ما نشان داد و اشاره به كلمه  صفحه

  : چشمانمان برق زد و محسن ذوق زده گفت. كرد. . . اله  االله لا
  ؟ ، تو چطوري ديدي ـ كورعلي، ما با دو تا چشم نديديم

شب . مهدي همان شب االله را با دقت جدا كرد و جيب بلوزش گذاشت
  . با خيال پيدا كردن رنگ سبز خوابيديم

. دو روز و سه شب گذشت و ما همچنان به دنبال يافتن رنگ سبز بوديم
. دلم ريخت پايين كه نكند لو رفته باشيم.  از سوي ناجي احضار شدمظهر روز سوم

آنها هم . كسي هم كه حرفهاي ما را نشنيده بود. به مهدي و محسن اعتماد داشتم
  .رنگ به رو نداشتند
  . شايد مربوط به كيسه شكر است:  محسن گفت
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نه دزديدنش را كسي ديد و نه زماني كه . كنم فكر نمي:  دلواپس گفتم
  . جايش هم امن است. آن را به آسايشگاه آوردم

زد با   نامه را ورق ميطور كه صدام همان. با ترديد و ترس وارد دفترش شدم
، واويلا انگار كار بيخ پيدا  )اتاقها تو در تو بود. (دست اشاره به اتاق سرهنگ كرد

وارد شدم و . مترجم در را باز و اشاره به داخل كرد. لرزان به در ضربه زدم. كرده بود
اي با يك ليوان و  پشت ميز نشسته بود و شيشه نيم خورده. با گردن كج ايستادم

مترجم هم رفت پشت ميز كوچكي . خورد مقداري ميوه روي ميزش به چشم مي
 اتاق ناجي را از. تا آن روز داخل اتاق سرهنگ را نديده بودم. گوشه اتاق نشست

 در جبهه بالاي سرش يك عكس بزرگ صدام. پشت شيشه در حياط ديده بوديم
چند صندلي و يك ميز پذيرايي و . بود و چند تابلوي جنگي ديگر در اطرافش

روي ميز هم يك . دادند ، اثاثية دفترش را تشكيل مي تختي در قسمت ديگر اتاق
عكسي . دستگاه تلفن و مقداري پرونده و خرت و پرت  يك، پرچم روي پايه سنگي

. هم از يك زن و چهار پنج بچه و خودش در قاب كوچكي روي پايه قرار داشت
  .حدس زدم اهل و عيال خودش هستند

. چشم دوختم به صورتش. كند غرق اتاق بودم كه احساس كردم براندازم مي
  . زمان ورود سلام كردم كه جوابم را نداد

نيم خيز نگاه به . ام كرد با سر اشاره كرد جلوتر بروم  كه نظارهخوب  
نشست و با قرار دادن . ام كرد و آن را نوشت شماره اسارت روي سينه

زد و مترجم سؤال  او حرف مي. نگاه به مترجم و من كرددستهايش روي ميز 
  . دادم كرد و من جواب مي مي

ه چه خبر است كه صبح تا ، آن گوشه اردوگا فرمايند ـ جناب سرهنگ مي
    نشيني؟  عصر مي

  در فكر جواب بودم كه صدايش بلندتر شد؛ 
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  ؟  ـ نكند خيال فرار داري
  : بريده بريده گفتم. اسم فرار كه آورد اعدام، اعدامش يادم آمد

  . خواهد كه بتواند از اين اردوگاه فرار كند ـ به فرمانده بگو جگر شير مي
، از او هم تعريف كنم   غير از مظلوميتكردم در دادن جواب سعي مي

  . كه برقش به تنم نگيرد
  : ، سينه جلو داد و گفت با شنيدن جوابم

  . روي داري كه هر روز به آن گوشه مي ـ پس مرض
  . رفتم اگر مرض نداشتم آنجا نمي: به مترجم گفتم بگويد

  . ، درست حرف بزن به اين احمق بگو:  صورت پرچين كرد و پرسيد
، من  و به مترجم گفتم به او بگويد) احمق خودتي(دلم گفتم توي 

  . بيماري ميگرن دارم
  ميگرن ديگر چه زهر ماري است؟ :  با اخم پرسيد

ـ يك نوع بيماري كه سردرد هميشگي دارد و بيمار بايد از سر وصدا 
  . دور باشد

اگر . دم، من در ايران زير نظر دكتر بو به فرمانده بگو:  و بيشتر توضيح دادم
قرصهاي مخصوص هم بايد . شوم گيرم و رواني مي اين كار را نكنم سرسام مي

  . مصرف كنم كه اينجا وجود ندارد
آن . چشم و ابرو را به علامت نفهميدن بالا انداخت و تلفن را جلو كشيد

شد  كه شهيد اطلاعات را در زماني كه در جبهه بوديم از ستوان سليماني
در دفتر سرهنگ اصلاًُ نفهميدم كه چطور . او هم ميگرن داشت. شنيده بودم

   .»  خدايا كمكم كن  «توي دلم گفتم . يكباره به ياد آن افتادم
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در بين كلمات چندين بار . اي گرفت و شروع به صحبت كرد شماره
گوشي را كه گذاشت مقداري از چينهاي صورتش باز . ميگرن را به زبان آورد

  .قيافة متفكري به خود گرفت. شد
  ـ چرا زودتر نگفتي؟

از ترس عريف ناجي و سرباز . ترسيدم جناب فرمانده مي:  خوشحال گفتم
  . كند به شما نزديك شود حامد كسي جرأت نمي

  و به دنبالش چاپلوسي را شروع كردم؛
ز اما ا. گويند فرمانده آدم خوبي است       ـ اسيران از شما راضي هستند و مي

  . بقيه حرفم را خوردم. . .  آنها 
نامهاي ناجي و . اي با مترجم حرف زد تبسمي به لب آورد و چند كلمه

و با نگاه به من . كرد از دهانش شنيدم كه با سر به من اشاره مي حامد را در حالي
. نزديك در رسيده بودم كه با صدايش ايستادم و خشكم زد. اشاره به خروج كرد

خيار را .  خياري به سويم پرتاب كرد و دست به سوي بطري بردسر كه چرخاندم
يك لحظه سايه سر مهدي و محسن را . در هوا گرفتم و وارد اتاق ناجي شدم

  . ديدم كه از پشت پنجره عبور كردند
اي با ناجي كه با اخم و تعجب به من چشم دوخته بود  مترجم چند كلمه

يانه به صورتم زل زد و استكان ناجي موذ. حرف زد و داخل اتاق سرهنگ شد
  . مشروبي را به سويم گرفت
  . ، لا مسلم:   دهانم به لكنت باز شد

با غيض محتويات استكان را سر . هايش در هم رفت ، سگرمه بي پدر مادر
  . كشيد و با حرص پشت گردنم را گرفت و با يك لگد از اتاق بيرونم انداخت

يك . دو طرفم راه آمدندچند قدم نرفته بودم كه محسن و مهدي 
. چشمشان به خيار دستم و يك چشم به لبهايم دوخته بودند كه حرف بزنم
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هرهر شروع به خنده . وقتي به آن گوشه رفتيم و ماجرا را برايشان تعريف كردم
  ؛ مهدي گفت. خيار را سه نفري خورديم و به ريش سرهنگ خنديديم. كردند

  ؟ دانستيم  ما نميـ راستي راستي نكند تو ميگرن داري و
يكي از نگهبانها به پر و پاي محسن . صبح روز چهارم بد شانسي آورديم

. سه روز بيشتر وقت نداشتيم. پيچيد و به دستور ناجي سر از زندان در آورد
آن شب . تا شب با مهدي براي يافتن رنگ سبز به هر دري زديم نبود كه نبود

. خته بوديم كه محسن بيرون آمدرا همه صبح كرديم و چشم به در زندان دو
به دستور سرهنگ ديگر . يك راست از بين اسرا عبور كرد و كنارمان نشست

  . دادند كه دو سه نفر باشند كاري به كار من نداشتند و زياد اهميت نمي
تكه نان بياتي را كه برايش نگاه . خوشحال چشم به محسن دوخته بوديم

كشيد پرسيد رنگ  الي كه نان را به سق ميدر ح. داشته بوديم مقابلش گذاشتيم
  ؟    سبز چه كار كرديد

  :خنده مخصوص كرد و گفت. نا اميد جواب داديم هنوز نتوانستيم
  . ـ اما من پيدا كردم
  ؟  ؟ كجاست  كو: خوشحال پرسيديم

  . . .  .  با همان دهان پر گفت كور شود هر آنكس كه 
  ؟ ببينم كجاست كه ما نديديم؟ بنال  باز شوخيت گل كرد:  مهدي غر زد

  !  مقابلتان. همان جلو:  چشم به روبرو دوخت و گفت
  بيني؟  روبه مهدي پرسيدم چيزي مي. هرچه دقت كرديم رنگي نديديم

  . سر كارمون گذاشته. ولش كن بابا: مهدي دمغ گفت
، به اون گندگي  ، خوب نگاه كن محسن با خنده گفت آهاي يابو علفي

  ؟ بيني نمي
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اره چشم دوختم به زندان و اطراف و ساختمان و هر جا كه چشم كار دوب
  :دوباره فريادش بلند شد. كرد مي

  ؟ ! بينيد ، آن درخت را مي ، بغل زندان ؟ آنجا كنيد كجا نگاه مي ـ
  ؟ شود رنگ سبز ، درخت براي ما مي خب:  پرسيدم. باز هم نفميديم

چسب هم از شكر . انيمچسب خود برگ را مي. چسبانيم مي:  آهسته گفت
  . گيريم كه خوب بچسبد غليظ مي. كنيم درست مي

  .       تازه تازه فهميديم كه منظورش چيست
  : مهدي با نگاه به درخت گفت

  ؟ ، اما آن برگهاي سوزني را چطوري بچسبانيم ـ خوبه
غير از آن درختي اينجا نيست كه . فعلاً دار و ندارمان همين است: جدي گفت

  . يمبرگ بكن
، تو اگر يك بار ديگر پايت به زندان  محسن:  سري تكان دادم و گفتم

  . آيي برسد با پرچم و ميله و طناب بيرون مي
  ؟  .، بگو ببينم شما چكار كرديد مزه نريز: تند گفت

من كه يك چشمي هستم و اين هم دنبال . هيچي:  مهدي جواب داد
  . ميخ شده روي سه نفرنمانحالا هم بلند شويد برويم گه ناجي . سبز بود
  ؟ كدام طرف است: حركت پرسيدم بي

  . ، اما چشمش به ماست كنار برج ايستاده:  سربزير گفت
قدم زنان تا كنار درخت رفتيم و . از جا برخاستيم و هر يك به سويي رفتيم

، اما به قول  برد و سوزني بودند هر چند زحمت مي. توجه يكي از برگها را كندم بي
  . ، غير از آن نه رنگي داشتيم و نه مشابه آن را ديده بوديم محسن
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نزديك . نزديك ظهر با محسن نشسته بوديم كه مهدي به سويمان آمد
پايم را روي آن گذاشتم و چشم به . كه شد چيزي كنار پايم انداخت و رد شد

  .  رد آمده مهدي دوختم
  ؟ چي بود:  محسن آهسته پرسيد

به اطراف نگاه كن ببين زير . ، انگار زير نظر بود دانم نمي:  زير لب گفتم
همزمان با هم حامد را ديديم كه در . نظر است؟ چشم به اطراف چرخاندم

  .زد كنج ساختمان زاغ سياه مهدي را چوب مي
  . غلط نكنم پست عوض شده و ناجي دستور داده: محسن گفت

  . ت جمع باشدحواس. حتم بدان كه من و تو هم زير نظر هستيم: آرام گفتم
مرتبه  يك چشم به مهدي و يك چشم به حامد داشتيم كه مهدي يك

  . راهش را كج كرد و مستقيم به سوي حامد رفت
، درگير نشود كه  يا حضرت عباس:  ناله محسن از بين لبها بيرون آمد

  .ريزد هم مي مان به نقشه
ين مهدي دو نخ سيگار از جيبش بيرون آورد يك نـخ را ب. خشكمان زد

لبهاي حامد گذاشت و يكي را هم براي خودش روشن كرد و با او شروع به 
  . گپ زدن كرد

هاي  هاي دنيا بفهمند چه هنر پيشه اگر كارگردان:  به محسن گفتم
  . دزدند ماهري در اين اردوگاه هستند شبانه همه را مي

،  آيد از مهدي خوشم مي:  ام را تأييد كرد و گفت محسن گفته  
  حالا نگاه كن ببين چي بود انداخت؟. ست كه دومي نداردوروجكي ا

اي سيم خاردار  تكه. دست بردم زير سرپايي و آن را يواش بيرون آوردم
  .مقابل چشمان محسن گرفتم. بود

  ؟ ! ؟ ما كه به سيم احتياج نداريم سيم:  با تعجب گفت
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  : با طعنه گفت. ظهر موقع نهار موضوع سيم را از مهدي سؤال كرديم
  خواهي به ديوار بزني يا پونز؟ ، با ميخ مي ـ تيمسار اويسي

  . ؟ من كه معذرت خواستم  تو هنوز آن موضوع را فراموش نكردي:  دلخور گفتم
محسن هاج و واج مانده بود كه ما درباره چه موضوعي صحبت 

حالا . مهدي دوباره ادامه داد؛ وقتي آن وصله را چسباندي داغ شدم. كنيم مي
  .  شديمحساب بي

  ؟ من نبايد بفهمم. زنيد باز هم كه تلگرافي حرف مي:  محسن وارد بحث شد و گفت
هيچي بابا، سوء تفاهمي بود رفع شد و رو به مهدي :  با خنده گفتم

  . ، ميخ كه ديگر نياز نداريم چسبانيم مگر محسن نگفت كه با چسب مي:  پرسيدم
به ديوار چه طوري . ، آن چسب براي برگهاست خنگ خدا:  با حرص گفت

  ؟ خواهي بكوبي مي
گرم صحبت . نگاهي به محسن كردم و تازه فهميدم منظورش چيست

  : بوديم كه مصطفي كنارمان آمد و گفت
  ؟   ممنوعه كه نداريد. ـ نگهبانها ريختن داخل آسايشگاه و در حال بازديد هستند

 دويديم پشت با عجله. ، كيسه پريد اختيار گفتم آه از نهادم برآمد و بي
همان وسايل مختصري كه داشتيم پخش . ها و چشم به داخل دوخيتم پنجره

اي يكبار  هفته. گي را فراموش كرده بوديم اصلاً بازرسي هفته. و پلا شده بودند
هر چه . كردند رفتند و وسايل همه را بازرسي مي به آسايشگاه و اتاقها مي

با لب و لوچه . كردند ه نابود ميبردند و يا اينك مطابق ميلشان نبود يا مي
كاش كيسه را همان جا :  محسن زمزمه كرد. ها دور شديم آويزان از پنجره

  . گذاشته بودي مانده بود
تنها بني كه از . رفتيم نزديك غروب بود و بايد به آسايشگاه مي  

به فروشنده . حقوق آن ماهم مانده بود بيرون آوردم و به داخل فروشگاه رفتم
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ورقه سفيدي . كه چشمانم در كف كارتن بيسكويت خيره ماند) دُخان(گفتم 
قيمت چهار . كف تا كف خوابيده بود و چهار عدد بيسكويت رويش قرار داشت

انگشتانم به سوي . فكري مثل برق به سرم زد. شد بيسكويت يك بن مي
كارتن بيسكويت و كاغذ دراز شد كه بوي گندي از عقب به مشامم رسيد و 

در حالي كه حواسم . فهميدم ناجي است. زمختي بيسكويتها را برداشتپنجه 
، اما چشمم فقط كاغذ را  پيش كاغذ بود خودم را جمع و جور كردم كه برود

در همان حال سرباز بوفه كارتن خالي را به پشت پيشخوان پرتاب . ديد مي
 هم بن بين انگشتانم بود و ناجي. كرد و چهار بسته سيگار مقابلم گذاشت

دلخور از وجود . ناچار بن را دادم و با گرفتن سيگارها خارج شدم. ايستاده بود
قدر از زمين و آسمان  گفتم كه چرا آن ناجي به شانس بدمان بد و بيراه مي

. يكي از سيگارها را زير لب گذاشتم و با خشم روشن كردم. بارد برايمان مي
  ؛ در حال پك زدن بودم كه صداي مهدي متوقفم كرد

  ؟ ! ؟ چه خبرته خوري زني يا سيگار مي ـ پك مي
دلخور، جريان كاغذ سفيد و ناجي را تعريف كردم و افسوس خوردم كه چرا 

. مثل تير به سوي فروشگاه رفت. اصلاً نگذاشت حرفم تمام شود. دير جنبيدم
كه دستهايش را  نا اميد چشم به فروشگاه دوخته بودم كه با عجله در حالي

. ، بيرون آمد وري كه برآمدگي بلوزش مشخص نباشدگرفته بودروي شكم ط
خوشحال به سويش رفتم و مقابلش . انگار تمام دنيا را مقابلم گذاشتند
كرد خوشحال  كاغذ را كه جا سازي مي. چسبيده تا داخل آسايشگاه رفتيم

  :  صورتش را بوسيدم و پرسيدم چطوري؟ چه كار كردي؟ خنديد و گفت
انصاف نصف حقوق اين ماهم را براي همين تكه  بي. ن آب خوردـ برايم چهار ب

  .كاغذ گرفت
  .دهم اش را من مي ، همه خوشحال گفتم غمت نباشد
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. فقط روز و شب بيست و يكم را فرصت داشتيم. بيستم بهمن هم گذشت
شب قبل يك و نيم ليوان شكر را كه جيره يك ماه سه نفرمان بود داخل يك 

هار شكلات هم به آن اضافه كرديم كه گيرايي چسب ليوان آب ريختيم و چ
، اما با ديدن ديوارهاي صاف سيماني  در فكر درست كردن ميخ بوديم. بيشتر شود

رفت از آن منصرف و خيال داشتيم با همان چسب يك  كه ميخ در آن فرو نمي
با اين وجود باز هم به اصرار محسن ميخ را در اولويت قرار . طوري بندش كنيم

اي مشغول  سيم را همان صبح چهار قسمت كرديم و هر يك گوشه. ديمدا
در حال تيز كردن نوك دومين ميخ بودم كه جفت . سائيدن به زمين شديم

. ترسان سر بالا گرفتم و به او نگاه كردم. پوتينهاي گندة ناجي مقابلم ظاهر شد
 هر دو را كف از هولم. اش را همان طور ايستاده دراز و اشاره به سيم كرد پنجه

  ). مترجم نداشت(اي به عربي پرسيد  نگاهي به آنها كرد و كلمه. دستش گذاشتم
. با انگشت اشاره به پارگي لباس و دوختن كردم. منظورش را فهميدم

  . پوزخندي زد و با غيض به آن سوي سيم خاردارها پرتابش كرد
مه آجر خواست آزاد بودم و يك ني قدر حرصم گرفته بود كه دلم مي آن

محسن . دور كه شد سريع به محل مهدي و محسن رفتم. زدم توي سرش مي
  . ميخ را از دستش گرفتم و مثل ناجي غيبش كردم. سخت مشغول بود

  . . .  .  ؟ اين چه  بچه مگه كرم داري:  عصباني داد زد
زودتر خودت را به محسن برسان و بگو ميخ :  مهلت ندادم و گفتم

  .درست نكن
  ؟ موضوع چيه؟ باز هم بد آورديم:  رسيدباتعجب پ
  .كنم ، بعداً تعريف مي آره، زود باش عجله كن:  تند گفتم

مهدي دمغ . چند لحظه بعد هر دو با لب و لوچة آويزان باز گشتند
  ؟ باز چه خاكي به سرمان ريختند:  پرسيد
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موضوع ناجي را گفتم و اضافه كردم يك جوري بايد با همان چسب كار 
  .  كنيمرا تمام

  . داند آن گوريل كه چيزي نمي: تفاوت گفت مهدي بي
فهمند كار  وقتي پرچم را پيدا كردند و ميخها را ديدند مي:  جواب دادم

  ؟ . . . فهميدي يا نه . ماست
ولش كن يك فكر ديگري . گويد راست مي:  محسن سري تكان داد و گفت

  . بايد بكنيم
  ؟ ي نشد، چياگر با آن چسب شكر:  مهدي زمزمه كرد

يك طرفش . جريان اضافه كردن شكلات را گفتم و اميدوارشان كردم
  . هم بند شود كافي است

به آنها گفتم دنبال چيدن برگ باشيد و سعي . فرصت زيادي نداشتيم
  .كنيد سبز هم بكنيد

  . روبه محسن هم تأكيد كردم، قرمز را فراموش نكند
، ترتيبش را دو روز  ار تا حالا گفتي، دو ميليون ب اي بابا :  قاطع جواب داد

  . پيش دادم
تا . ، جيبهايمان پر از برگ كاج بود ، زماني كه وارد آسايشگاه شديم عصر

  . ها زود بخوابند كرديم بچه شب ثانيه شماري و خدا خدا مي
مهدي براي كشيك كنار پنجره . خروپفها كه بلند شد آماده كار شديم

كاغذ را آرام آرام باز و تخت . ري و سياه بوداز شانس خوب ما هوا اب. رفت
محسن انگشتي از ليوان به دهن برد و . االله را وسط آن چسبانديم. كرديم

  : يواش گفت
  . ، پرچم را ول كن بيا اين را بخوريم ، خيلي خوشمزه شده ـ جهانگير

  . ، زود باش وقت نداريم خفه شو:  تر گفتم تبسمي گوشه لبم نشست و يواش
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ايين كاغذ را با كف دست شكر مال كرديم و برگهاي سوزني را سطح پ
دو سه بار كه محسن را در . رفتيم چيديم و پيش مي تند تند كنار هم مي

  :  حال ناخنك ديدم يواش غر زدم
  . . .  .  ، كارد به شكمت بخوره  ـ بد مصب زود باش

 كف اتاق با تقة آهستة مهدي. كار كه تمام شد اشاره كردم قرمز بياوريد
نيم خيز . ، يك لحظه روي پنجره نشست و عبور كرد ساية نگهبان. خوابيديم

    !زود باش تا دوباره نيامده. ، قرمز كره خر:  گفتم
انتظار بيرون آوردن از كيسه خوابش را داشتم كه دو انگشتش زير پتو 

متعجب چشم به . اي را بيرون آورد رفت و تكه روزنامة كوچك جمع شده
باز . نصف تيغي داخل آن بود. و دستش دوخته بودم كه كاغذ را باز كردكاغذ 

، تيغ را به نرمي گوشت كف  )؟ قرمز كو(تا آمدم سؤال كنم . هم متوجه نشدم
  . دستش گذاشت و بريد

  !. . . .   محسن:  هراسان گفتم
 ، چه اين هم رنگ قرمز. شوند ، بيدار مي يواش:  اشاره به لب كرد و هراسان گفت

  ؟ ! كند فرقي مي
جاي بريده را با دو انگشت از دو طرف فشار .  شدچشمانم پر از اشك

،  كنم وقتي ديد مبهوت نگاه مي. چكاند داد و قطره قطره روي كاغذ مي مي
  . . . .  زود باش، پخش كن تا نماسيده :  تلنگر زد

برو :  ازگشت گفتوقتي ب. طاقت ديدن نياوردم و به جاي مهدي رفتم
انگشت و قسمتي از دست محسن سياه شده بود . آماده نصب است. تمام شد

غمت نباشد :  وقتي نگاه شماتت بارم را ديد، مهربان گفت. آن هم با خون
  !  ؟ زود باش كجا بايد نصبش كنيم. برادر
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هم مقابل چشم . محسن هم تأييد كرد. چشمانم روي سينة انتهاي ديوار بود
بايد اقتدارمان را به رخ .  هم ديدگان سرهنگ و ناجي و بقيه در زمان ورود بوداسر او

  . كشيديم آنها مي
  اي بند دلمان را بريد؛ نيم خيز نشده بودم كه صداي آهسته

    !ـ بزنيدش انتهاي سقف
، سر بلند  سيد طبا بود كه با انگشت روي لب. سراسيمه سر چرخانديم

  ؟ ، تو كي از خواب بيدار شدي سيد:  حسن آرام گفتم. كرد كرده و به ما نگاه مي
  ؟ ، چرا نزديك سقف سيد:  تند حرفش را قطع كردم و پرسيدم

جلو دست نيست و تا بيارندش پايين :  تر رساند و گفت خودش را نزديك
  . كشد طول مي

اما ارتفاع تا سقف خيلي بود و نياز به نردبان يا چهار . گفت درست مي
  . يمپايه بلند داشت

  .رسد وقت كه نمي. شه نمي:  مستأصل گفتم
  ؟ ، چه جوري حداقل پنج متره:  محسن زمزمه كرد

، مهدي هم بالا،  من پايين و تو وسط. رويم روي دوش هم مي: سيد گفت
  . كنيم امتحان مي

مهدي كه رسيد با تقة محسن . ، دولا دولا به جاي مهدي رفت محسن
اي صورت و چشم به شيشه چسباند و  حظهنگهبان چند ل. اين بار. خوابيدم

سيد كه به ديوار تكيه زد، محسن زودتر از من خود . داخل را ديد زد و رفت
، پرچم و ليوان را به دست سيد طبا دادم و با هر  هايش كشيد را روي شانه

هاي مهدي رفتم و مهدي  از سيد روي شانه. زحمتي بود پيكرم را بالا كشيدم
يك . شديم با كوچكترين لغزشي هر دو سرنگون مي. آرام آرام راست شد

ليوان چسب دست به . دستم را به سقف تكيه دادم و چشم به پايين دوختم
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مشت مشت از داخل آن چسب بر . دست بالا آمد و كف يكدست مهدي ماند
خوب كه پوشش دادم با پا زدم به مهدي كه . ماليدم داشتم و به ديوار مي مي

  . بفرستدپرچم را سيد بالا 
عوض كردم و . يك دستم خسته شده بود. دست به دست بالا آمد

چشم بستم . يك چشمم به پرچم و يك چشمم به ديوار بود. پرچم را گرفتم
  ؛. ، تلنگر آهسته مهدي بلند شد )خدايا به اميد تو: (و ناليدم

  ! !   شد، باز رفت تو عالم هپروت ام خرد ـ زود باش شانه
بجنبيد كه موقع تعويض :  خودش را رساند و گفتمحسن هم يك لحظه 

  . نگهبانهاست
  . ، تمام شد برو سر پْستت:  با عجله گفتم

به هر زحمتي بود كاغذ را به ديوار چسباندم و با فشار انگشت به 
خم شدم پايين بيايم كه . جاي آن سعي كردم چروك و برگشت نكند جاي

. يكي به پنجره خيره شده بودندنگاهم روي سيد طبا و مهدي ماند كه در تار
نگهباني پشت پنجره نيم رخ ايستاده و دست به . نگاه كه كردم خشكم زد

حدس زدم روي زمين ولو شده . از محسن هم خبري نبود. پنجره گذاشته بود
  نجواي آهستة سيد را شنيدم؛ . است

  . ، خودت يك جور شرش را كم كن ـ يا پنج تن آل عبا
چشم كه به . ه برداشت و روبه شيشه ايستادنگهبان دست از پنجر

. اي چشم برداشت و رفت بعد از لحظه. شيشه گذاشت آه از نهادم برآمد
مثل مار خزيديم و آوار شديم . همزمان با هم نفس از سينه بيرون آورديم

سينه خيز خود را به زير پتو رسانديم و با رضايت . روي سيد طبا و كف زمين
  . چشم به سقف دوختيم

  . . .  .  شود  خدا جان فردا چه مي:   محسن ذوق زده گفت
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، اين جواب آن شلاقي است كه به صورتم  عريف ناجي:    مهدي نجوا كرد
  . ، اما اين داغ تا ابد براي شما خواهد ماند شود ، آن زخم خوب مي زدي

، تو اين هير و وير از كجا  سيد:  طبا افتادم و پرسيدم مرتبه ياد سيد يك 
  ؟ پيدا شدي

يقين . كربلائي، چهار پنج روزه كه تو نخ شما هستم:  زير گوشم گفت
. دهيد منتهي خبر نداشتم كه اينقدر گنده باشد داشتم يك كاري داريد انجام مي

چينيد جلو  يكي دو بار خواستم قدم پيش بگذارم و بپرسم؛ اما ديدم لب ور مي
كردم قصد  به خدا فكر مي. بوديدامشب اصلاً سه نفرتان يه جور ديگر . نيامدم

  . شود ، فردا زلزله مي آخ آخ. فرار داريد
بگيريد بخوابيد كه فردا جون براي :  گرم بحث بوديم كه مهدي گفت

  .كتك خوردن داشته باشيم
يا :  پلكهايم در حال سنگين شدن بود كه سقلمة محسن بيدارم كرد

  !  ، آنجا را نگاه كن حضرت عباس
  ؟  كجا:  مبا تعجب پرسيد

  . سقف بالاي پرچم:  جواب داد
جاي پنجة چسبناكم روي سقف به چشم . اي داد بيداد . دقت كردم

  . كاش دست عوض نكرده بودم. خورد مي
  ؟ گيريد چرا خفه خون نمي:   مهدي غر زد

  . بيدار شو كه گاومان زاييد:  زير گوشش گفتم
  ؟ ؟ افتاد چي شد:  نگران گفت

  !  ، نگاه به سقف بكن اده بودكاش افت: محسن گفت
. ، پسر حواست كجا بود ، بخشكي شانس اَكِه:  مهدي با ديدن سقف گفت

  .بلند شو يه جور پاكش كنيم



  

  

١٤١/ اهتزاز در زنجير 

بيخيال . با هزار بدبختي نصبش كردم:  دست روي لبش گذاشتم و گفتم
  !  بگير بخواب

ند كه فكر كردم ناجي و افرادش هست. با فرياد و غلغله از خواب بيدار شديم
رفت و آمد پي در پي اسرا . اما از آنها خبري نبود.اند ها را به كابل كشيده بچه

به راهرو و اتاق ما كه نزديك انتهاي راهرو بود شصتم را خبردار كرد كه 
اي خود را مثل  محسن و مهدي هم در گوشه. احتمالاً به خاطر پرچم است

چشمم كه به دست . ري نبود، اما از سيد خب دادند آنها هاج و واج نشان مي
نگاه كه به صورتش كردم چشمكي . پارچه پيچ محسن افتاد دلم ضعف رفت

سوي دست نماز و با عجله به . به روي خودم نياوردم. زد و ابرو بالا انداخت
:  در حين وضو ضربه محكم ابوالفضل به پهلويم خورد و يواش زمزمه كرد. رفتيم

  . ه علامت نفهميدن چشم به صورتش دوختممتعجب ب. . . بابا دست مريزاد 
  : واري كرد و گفت خنده موذي

، اما دمتون گرم مثل شير  گويم كار شماست ـ سرم را اگر ببريد مي
  :سكوتم را كه ديد گفت. بي انكار و تأييد فقط نگاه كردم. پشت سرتون هستم

قبل از . ها حتم دارند كه كار شماست اكثر بچه. ـ نكند جا بزنيد
  . . .  .  ها  دنشان پخش و پلا شويد بين بچهآم

دو سوي راهرو ايستاده بوديم كه وقتي در باز شد بتوانند پرچم را 
اي به  با چشمهاي گشاد چند لحظه. اولين نفر كه وارد شد حامد بود. ببينند

عاشورايي به پا كردند . پرچم زل زد و يكباره مثل برق پا به فرار گذاشت
. زدند ه بودند و فقط ميامد و نگهبانها كف به لب آوردناجي و ح. نگفتني

به زمين و زمان بد و بيراه . لرزاند هاي گوشخراش سرهنگ ديوارها را مي عربده
  . گفت و بيشترين غضبش روي ناجي و حامد بود مي
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تنها صدايي . دست از كتك كه برداشتند سكوت مطلق آسايشگاه را گرفت
. هاي شلاق سرهنگ به كف دست خودش بود ، صداي ضربه شد كه شنيده مي

كلمات نامأنوسي از دهانش . زير پرچم ايستاده و دقيق چشم به آن دوخته بود
گويد بگرديد نردبان  احمق مي : ( زمزمة آهسته يكي از اسرا را شنيديم. خارج شد

دست از . وجب به وجب اتاقها را زير رو كردند).  اند را پيدا كنيد كجا مخفي كرده
.  درازتر بازگشتند و لرزان مقابل سرهنگ ايستاده و چشم به او و پرچم دوختندپا

چشمانش از پرچم به سقف ورودي . يك چشممان گريه و يك چشم خنده بود
  : اي به مترجم گفت بيشتر دقت كرد و سر به سوي ما چرخاند و كلمه. دقيق شد

  . . .  .ها مقابل  ، همه پنجه فرمايند ـ فرمانده مي
با وجود اينكه صبح چندين بار شسته بودم . اه به انگشتان دستم كردمنگ

  . به صورتش نگاه نكن:  نجوايي از پشت آهسته گفت. ترسيدم اما باز هم مي
دلهرة . داند كه كار ماست فهميدم با من است و فهميدم او هم مي

كرد و پيش  ها را بازديد مي نفر به نفر پنجه. زد محسن به قلبم چنگ مي
به محسن كه رسيد با يك حركت كهنه را از . مهدي قِسِر در رفت. آمد مي

نگاه . ناله محسن بيرون آمد و خون بيرون زد. دستش به زمين انداخت
  چندش آوري به دستش كرد و پرسيد؛ 

  ؟   پرسد دستت چي شده فرمانده مي
  . خواستم ريش بزنم نا غافل كف دستم را بريدم مي:  محسن ناليد

قدم نگذشته بود كه برگشت و با   بيرايي هم به او گفت و عبور كرد يكبد و   
محسن پارچه را . ، سر تكان داد كه آن را بردار اشاره به پارچه خوني و محسن

هاي خوني كه مقابل پاهايش روي زمين  قطره. اش پيچيد برداشت و دوباره دور پنجه
 به صورتم كرد و بدون ديدن مقابل من كه رسيد نگاهي. بودند دلم را آرام كردند

آخرين نفرات را هم نگاه كرد و دوباره . نفس راحتي كشيدم. ها عبور كرد پنجه
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احساس نوعي غرور را به وضوح در صورت . سرخورده مقابل اسرا و پرچم بازگشت
  . شد ديد ها مي كتك خورده بچه

د از دست حام. نردبان را از بيرون آوردند و پرچم را پايين كشيدند  
كند و  يكي مي برگهاي سوزني را يكي. گرفت و از نزديك به آن خيره شد

چند ثانيه از پشت شيشه پنجره چشم به درخت مقابل . انداخت زمين مي
انگشت روي رنگ قرمز . زندان دوخت و حالت موشكافي به خودش گرفت

. رفت فهميد خون است شايد محسن لو مي اگر مي. كشيد و با ديوار پاك كرد
صدايش . رفت روي صندلي و شروع به صحبت كرد. دلي برايش آوردندصن

  . لرزيد كاملا مي
اند بگويد،  هر كس محل نردبان و افرادي را كه دست به اين كار زده «   ـ

  .» همين الان حكم آزادي او را امضاء و روانه كشورش خواهم كرد
  دوباره ادامه داد؛ . نفس از كسي بيرون نيامد

؟   خواهيد بگوييد اينجا هم قسمتي از ايران است ين كار ميـ يعني با ا
 هم از شهرهاي  و بصره و سليمانيه و اربيل و بغداديعني شهرهاي موصل

ما اين است كه عراق هم قسمتي از مملكت ؟ اصلاً منظور ش ايران هستند
  ايران است؟ 

  :  انگشتش را با تهديد بالا برد و با تهديد گفت
طور كه يك  همان. داند او مي. ـ از آن اسيري كه مرض ميگرن دارد بپرسيد

، مطمئن باشيد  تواند به اين پادگان داخل و خارج شود اجازة من نمي مگس بي
. من سرهنگ عبدالخالق هستم. هر پيدا خواهم كردمسببين اين توطئه را تا ظ

مگر خودتان پيش قدم شويد و . بدانيد كه كمترين مجازات آنها اعدام است
دهان . كرديم كشيد و ما فقط نگاه مي او عربده مي. توطئه گران را تحويل دهيد
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، نوك شلاق را زير چانه ناجي گذاشت و  كف كرده ازروي صندلي پايين آمد
  . اي سر او فرياد كشيد و با پرچم خارج شد ند كلمهعصباني چ

  نفر روانه ٦٧در آخر . آن روز خيلي اذيت شديم و بارها كتك خورديم
محسن و مهدي و مصطفي و . سياهچال و تا عصر تمام بندها و قوطي پر شدند

در آسايشگاه را كه باز و . شب از طرف سرهنگ احضار شدم.سيد هم بين آنها بودند
  . كردند بدنم لرزيدصدايم 

زياد بازجويي . هاي مثبت و منفي اسرا همراه دو سرباز رفتم در ميان نگاه
هر چه سؤال كردند خودم را . حامد و ناجي هم حضور داشتند. طول نكشيد

من شبها بلوزم را دور :  به نفهمي زدم و با گرفتن سر بين دو دستهايم گفتم
  . اذيتم نكندخوابم كه سر و صدا  پيچم و مي سرم مي

. به يك هفته طول نكشيد كه بازتاب اين ماجرا به گوش بالاها رسيد
ناجي هم از سه خطي كه روي . سرهنگ بار و بنديلش را بست و رفت

 رسيد و دهانشان از موضوع به گوش افراد صليب سرخ. بازويش بود يكي پريد
 . تعجب باز ماند

 
  نده جديد  فرما �

از همان لحظة ورود .  نام فلاح حسين بود فرمانده جديد سرهنگي به
، توقيف تلويزيون به مدت بيست روز و دو  اولين دستورش. هارت و پورت كرد

، گرفتن آن گوشة اردوگاه از من و علم شدن  دومي. برابر شدن نگهبانان بود
عات استراحت و بعديها هم محدود كردن سا. يك برج نگهباني ديگر بود

  . كنترل بيشتر بود



  

  

١٤٥/ سياه و سرخ 

گوشه اردوگاه را كه غصب كردند پاتوقم را به زير درخت مقابل زندان انتقال 
مهدي با . به سه روز نكشيد كه آن درخت هم به غضب گرفتار و سرنگون شد. دادم

  : خنده و اخم گفت
و ، ت ، اما دلم براي درخت سوخت  آن گوشه را كه گرفتن كيف كردم       ـ

  . . .اصلاً شومي 
ملاقات ممنوع بودند و هيچ . ها گذشته بود پنج شبانه روز از زندان رفتن بچه

صبح روز ششم كنارتنها درختچه محوطه نشسته . آمد كاري از دستمان برنمي
محو او . زد بودم و چشمم به يك ياكريم بود كه روي سيم خاردار بال بال مي

با ديدن آنها ياد فرزندانم .  كنارش نشستبودم كه ياكريم ديگري پرواز كنان
هايم كه صداي  زد داخل حدقه  داشت حلقه مياشك. حسين و رضا افتادم

  آشنايي روحم را شاد كرد؛ 
   ؟ ؟ ديگه چه مرگته  !ـ باز كه هپروتي شدي

  . . . .  محسن بود و مهدي و به دنبالشان بقيه . ذوق زده از جا كنده شدم
خواهي  به اين درختچه هم نمي:  هدي با نشان دادن درختچه گفتم

  ؟ رحم كني
  . . . .خنديديم و در آغوش هم فرو رفتيم 

  
   سياه و سرخ �

سرخ، چند نفر سياه و سرخ پوست هم بودند كه   صليب در بين افراد
در عمق ديدگان آنها برق مخصوص . رفتارشان نسبت به بقيه انعطاف پذيرتر بود

به درد دلمان گوش . شدند م كه از مبارزه و مقاومت ما خوشحال ميديدي مي
محسن با يك سياه پوست . كردند كاري برايمان انجام بدهند دادند و سعي مي مي

قاطي شده بود و هر بار اخبار مهم آسايشگاه را سر و دست شكسته به او 
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وجود . پيدا كردماجراي پرچم را هم به او گفته بود كه به همه جا درز . رساند مي
، صاحب يك ميز  آن چندين رنگين پوست باعث شد كه در آن دو سال اسارت

هر چند وقتي . ، دو عدد توپ فوتبال و تعدادي كتاب و قرآن شديم پينگ پنگ
، اما ادامه  ماندند نصيب نمي هاي شماتت بار بقيه بي گرفتند از نگاه با ما گرم مي

  . كردند ، غير مستقيم كمكمان مي دگرفتن دادند و خيلي كه سخت مي مي
  
   زن �

بدون استثنا . در ايام اسارت فقط يك بار پاي زن به اردوگاه باز شد
آمدند همه مرد   و خبرنگاران و غيره كه به اردوگاه ميهاي صليب سرخ هيئت
  . ن ماندماجراي ورود آن زن هم نقطه عطفي داشت كه برايما. بودند

 وسيله موتور برق قول پيكري بود كه  ، به تأمين روشنايي برق اردوگاه
اندازي آن اكثراً به وسيله اسيري  تعميرات و راه. نزديك يكي از برجها قرار داشت

، فرمانده جديد از ترس  ماجراي پرچم كه پيش آمد. شد به نام اميد انجام مي
ميد هم حق نزديك شدن به تأسيسات خرابكاري دستور داد كسي از اسرا حتي ا

هر . به دو روز نرسيد كه صداي موتور عوض شد و يكباره از كار افتاد. برق را ندارد
يكي دو بار هم كه . چه ناجي و حامد و بقيه نگهبانها تلاش كردند نتوانستند

ناجي به سرهنگ پيشنهاد داده بود سرهنگ محكم گفته بود خير و بايد درست 
خصوص در شب و نبود  عدم روشنايي به.  از ظهر صبر كردندتا بعد. شود

برق  آن شب، هم ما بي.  تقاضاي اعزام تعميركاركنندنورافكنها باعث شد از بغداد
پاسها دو . بوديم و هم نگهبانان تا صبح جرأت نكردند چشم روي هم بگذارند

ار مقابل ايوان ايستاده بوديم كه صبح براي آم. شد برابر و گشتها گروهي انجام مي
  .ناجي با صداي بلند عقب گرد داد و همه را متوجه در ورودي اردوگاه كرد
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خيال عقب گرد كرديم  بي. فكر كرديم سرهنگ يا يكي از مقامات است
حجاب با يك ساك دستي و ستواني همراهش  كه نگاهمان به يك زن بي

به خود نيامده بوديم كه فرياد هنوز . كه مقابل در ايستاده بودند. خورد
لحن . ، رساتر از ناجي دوباره همه را به جاي اول بازگرداند گرد مصطفي عقب

خصوص در آن بود كه  نوعي طنز به. فرمان مصطفي نه تحكم بود و نه شوخي
آن زن متخصص . اش را به خنده وا داشت همه اسرا حتي ناجي و دار و دسته

تا . شت برج به سوي موتور برق هدايتش كردندتعمير برق بود كه از همان پ
آخر سر دوباره دست به دامن اميد . عصر ور رفت و كاري از دستش بر نيامد

او هم در مقابل چشمان مبهوت سرهنگ و بقيه ظرف چند دقيقه . شدند
درباره آن موتور برق . صداي كركننده موتور را در آورد و برق را تأمين كرد

خاطر اينكه  اما به. را پيشنهاد خرابكاري داده بودندچند بار بعضي از اس
. كرديم مورد قبول واقع نشد خودمان بيشتر از نگهبانان از آن استفاده مي

  . اميد هم دوباره به سركارش بازگشت و بيست بن از سرهنگ جايزه گرفت
  
   پيراهن  �

. دار به نامهاي خالد و يوسف هم آمدند ، دو درجه همراه فرمانده جديد
حامد را خبر . تر از حامد و ناجي بودند هر دو كلت به كمر داشتند و وحشي

با كوچكترين . تر از بعثي بودند ، اما اين دو نفر بعثي داشتيم كه بعثي است
داد كه  هاي دلخور حامد و ناجي هم نشان مي قيافه. كشيدند اي كلت مي بهانه

آنها نگذشته بود كه سر و اي از آمدن  يك هفته. از آمدن آنها راضي نيستند
، دماغ  ما تا آن مدت. شبانه جلسه گرفتيم. اي از اسرا متورم شد صورت عده

اش را به خاك ماليده بوديم و اين دو نفر هم بايد  يك فرمانده و دارو دسته
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. از شانس خوب ما خودشان باعث و باني شدند. آمد حساب كار دستشان مي
  محسن غر زد؛ . ازه خروج ندادندصبح در آسايشگاه باز شد اما اج

  ؟ ـ باز ديگه چه مرگشون شده
خواهد صحبت  فرمانده جديد مي. آماده باشيد:  ناجي وارد شد و گفت

خواهد  مي:  سيد نجوا كرد. تا آن روز مستقيم با او روبرو نشده بوديم. كند
  . آن يكي هم خيلي هارت و پورت كرد:  جوابش را آرام دادم. زهرچشم بگيرد

. يوسف و خالد هم دو طرفش بودند. ، سرهنگ وارد شد با خبردار ناجي
او هم مثل قبلي بالاي صندلي . صف به صف و نفر به نفر از اسرا بازديد كرد

. ، دوباره چشم به اسرا دوخت دستوري به ناجي داد و در سكوت. رفت
  مصطفي نجوا كرد؛ 

  .)پيراهن بياورند(، به ناجي گفت  ـ استحقاقي داريم
  . خواهد دل به دست بياورد زمزمه كردم شايد نيامده مي

شما هم . ـ اينجا مملكت عراق است و من فرمانده اين اردوگاه هستم
كنيد  تا وقتي كه در اين كشور زندگي مي. البته اسير جنگي. اسير ما هستيد

. ماي اين پيراهنها را براي شما آورده. بايد تابع آداب و رسوم و فرهنگ ما باشيد
بايد بپوشيد و برابر قوانين ما زندگي . لباس سنتي مردم عراق و عرب است

پوشيد و يك ساعت  شود، مي به هر نفر يك پيراهن تحويل داده مي. كنيد
  . ايستيد ديگر براي بازديد بيرون مي

او در حال تهديد و حرف بود و ما با حيرت چشم به لباسهاي سرتاسري 
فهميده بودند سرهنگ . خواندم  از سيمايشان ميضمير اسرا را. دوخته بوديم

داد كه به  صورتهاي دژم نشان مي. ها را دارد تغيير هويت بچهقصد خودنمايي و 
دوختيم ابرو  چشم به هر صورتي كه مي. وجه زير بار پوشيدن نخواهند رفت هيچ

  . برد را به علامت منفي بالا مي
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، ابوالفضل  گرفتنها شروع شد، اعتراض و جبهه  سرهنگ و افرادش كه رفتند
  فرياد زد؛

پرستي و  ، اين يكي حس وطن كرد مي) اعدام، اعدام(ـ آن يكي 
  . فرهنگش گل كرده كه عرب است

  . مگر ما عرب هستيم كه اين آشغالها را بپوشيم:  سيدطبا عصباني گفت
محسن در حالي كه يكي از پيراهنها را مقابل هيكلش گرفته بود با 

  : خنده گفت
  . دهند براي رقاصها ها جان مي ـ بچه

، اما باز هم بايد مشورت  با اينكه همه كلمه نه را بر زبان آورده بودند
  . يك ساعت وقت داشتيم و فرصت خوبي بود. كرديم مي

  .محسن اين بار فريادش رفت هوا
، ريزريزم هم اگر بكنند اين پيراهن زنانه  ؟ من يكي ـ چه مشورتي بكنيم

  . مپوش را نمي
  : سيد رفت روي لبة پنجره و گفت

هر كس زير بار . ها، ما ايراني هستيم و تابع فرهنگ مملكت خودمان ـ بچه
  . ها حرفهاي او را تأييد كرد فرياد تكبير بچه. پوشيدن اين كرباسها برود خائن است

. گرفت كه خالد و يوسف وارد آسايشگاه شدند سر و صدا داشت اوج مي
نگاهي .  آنها كه روي پيرهنهاي تلنبار شده افتاد جا خوردندهاي وقيحانه نگاه

مصطفي زودتر . به همه كردند و از يكي از اسرا علت نپوشيدن را پرسيدند
  :جواب داد

، فرهنگ عرب متعلق به عربهاست و فرهنگ ايران  ـ به فرمانده بگو
،  خواه آزاد، خواه اسير باشد  ، ايراني هر جا باشد ايراني است متعلق به ايراني

  . ما اين پيراهنها را نخواهيم پوشيد. خواه ايران باشد يا در هر كشوري
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مصطفي . ، نگاه و اشاره به او كرد كه نزديك شود يوسف خيره به مصطفي
ها به  قصد بيرون آمدن از جمع را داشت كه اسرا اجازه ندادند و يكي از نماينده

  . نيد، اين گفته همه استاول پيغام را به فرمانده برسا:  يوسف گفت
حامد و ناجي . آنها كه رفتند، بيرون آمديم و در محل آمار ايستادم   

  . اي روي لب داشت كنار برج نگهباني ايستاده بودند و و حامد لبخند موذيانه
  اش را بلند كرد؛  عربده. خبر كه به سرهنگ رسيد مثل ميرغضب بيرون آمد  

؟ فكر كرديد من فرمانده قبلي  ايد ـ من نيامده اعتصاب راه انداخته
. كنم ؟ همه شما را تيرباران مي! طور سر شكسته تبعيدش كردند هستم كه آن

  . ، يا غذا يا پيراهن. از اين لحظه به بعد جيره نيست
پس از داد و بيداد، فرمان زنداني شدن پنجاه نفر را به خالد و يوسف 

ضرب و شتم و غلطيدن .  شديمروز تا عصر مانور آن. داد و وارد دفترش شد
تا بازديد مجدد . روي زمين تا غروب كه وارد آسايشگاه شديم ادامه پيدا كرد

دانستيم فرصت خوبي براي  ، يك ماه و نيم فاصله بود و مي صليب سرخ
ناهار كه محروم شده . سرهنگ و نگهبانهاست كه خوب مشت و مالمان دهند

به هر ده نفر يك . ك دادند و رفتندبراي شام دو نصف گوني نان خش. بوديم
ما سابقه مقاومت شش : ( گفتند مي. خواستند نخورند اسرا مي. سوم نان رسيد

اما ) توانيم تكرار كنيم حالا هم مي. شبانه روز را در نخوردن غذا داريم
  طبا همه را متقاعد كرد؛  پيشنهاد سيد

 بعد انرژي بخوريم كه براي مراحل. ـ اعتصاب در اعتصاب درست نيست
  . داشته باشيم

نگران پرسيدم اتفاقي . نصف شب با تكانهاي محسن از خواب بيدار شدم
  :  افتاده؟ جواب داد
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گفتم بيدارتان كنم كه يك راه . گذارد بخوابم ها نمي  ـ فكر اين كهنه پاره
  .چاره پيدا كنيم

  مهدي زمزمه كرد؛ . و بلا فاصله مهدي و مصطفي را هم بيدار كرد
  ، وقت كافي هم دارد؛  خواهد ميخش را بكوبد ن يارو ميـ اي

  ؟ يك حرفي بزن، بايد چكار كنيم:  به محسن گفتم
  . كردم دانستم كه شما رابيدار نمي اگر مي: زمزمه كرد

  . . .  .  دردشان يك كبريت و خلاص:  مصطفي گفت
مان را با خيال  سوزي و شورش همه وقت به جرم آتش آن:  مهدي گفت

  . بندند  به رگبار ميراحت
  . اندازيم ، منتهي يك آتش سوزي مصلحتي راه مي بد هم نيست:  محسن گفت

  !  ناسلامتي آدمي!  تو يك چيزي بگو:  مهدي رو به من گفت
دانم كه بايد يك  دهد، فقط مي عقلم به جايي قد نمي: ناراحت گفتم

  . جوري آنها را در مقابل كار انجام شده قرار دهيم
  ؟ مثلاً جوري:  فتمحسن گ

  . ، بايد بلايي به سرشان بياوريم كه ضرر هم نكنيم دانم چه مي:  جواب دادم
بلا بياريم ضرر . ، من دهاتي هستم درست حرف بزن:  مهدي با اخم گفت

  نكنيم يعني چه؟
  . ، آتش بگيرند يعني همان كه من گفتم:  مصطفي گفت

ي بوده و تازه چهار پنج فهمند عمد  بالاخره مي نه مصطفي:  جدي گفتم
  . چسبانند تا وصله هم مي

، ما بايد يك كاري بكنيم كه با يك  جهانگير راست ميگه:  محسن گفت
  . تير دو نشان بزنيم
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من هم به قول مهدي دهاتي هستم و از حرفهاي شما :  مصطفي گفت
  . شم گيج مي

 كه هم ، منظورم اين بود كه كاري كنيم شلوغ نكنيد:  رو به آنها گفتم
  . هم اذيت نشويم و هم برايمان اُفت نداشته باشد. بپوشيم

  . كنم اصلاً حرف پوشيدن را نزن كه قاطي مي:  محسن گفت
  ؟  پوشي اگر شكلشان تغيير كند مي:  در جوابش گفتم

  . روم اما زير بار اين لباس زنانه نمي. اگر گوني هم باشد آره:  خيره به صورتم گفت
  .، انگار هپروتي شده و باز مغزش بكار افتاده صبر كنمحسن :  مهدي گفت

  ؟   جهانگير درست حرف بزن چي تو مغزته
  ؟ داني اصغر كدام اتاق است تو مي:  در جواب گفتم
  .  نفر اصغر و علي اصغر داريم٤٨كدام اصغر؟ :  مصطفي گفت

  .اصغر خياط؛ اصغر بندري:  نجوا كردم
  ؟ ارش داري، چه ك اتاق شش است: مهدي جواب داد

خواست جيغ و داد  ترسان مي. اش هوا بود كه بيدارش كرديم خرناسه
اصغر را آهسته به اتاق . راه بيندازد كه محسن دست روي دهانش گذاشت

اي روي ديوار  قصد حرف زدن داشتيم كه سايه. برديم و اطرافش نشستيم
. تاده بودابوالفضل با چشمهاي خواب آلود ايس. افتاد، هراسان سر چرخانديم

  : مهدي با اخم گفت
  . ـ تو كجا بودي؟ جن بو داده

يكي . همين حرف باعث خنده شد و موضوع پيراهن را به اصغر گفتيم
  . از آنها را جلو كشيد و شروع به برانداز كردن كرد

  گوييد چه كارش كنم؟ ـ شما مي
  . ـ يك بلايي به سرشان بيار كه از اين مخمصه نجات پيدا كنيم
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شود پيرهن و پايين را  بالا مي. ود همين طوري نصفشان كنيمش ـ مي
  . براي دستمال و وصله پينه

  ؟  غير از اين راه ديگري ندارد: پرسيدم
  ؟  دهند براي شلوار كردي اگر وسيله داشته باشم جان مي. ـ راه كه زياد است

  . زنند براي شلوار كردي خدا زار مي آخ گفتي، به: مهدي گفت
  ؟  لازم داريچي: پرسيدم

  . . .  .  ـ نخ، سوزن، مخصوصاً قيچي 
. كشيم سوزن كه داريم، نخ هم كه از خودشان بيرون مي: مصطفي گفت   

  . ماند قيچي مي
  . بريم آن را هم با تيغ مي: مهدي گفت

؟ خودتان هم  پس آزار داشتيد مرا بيدار كرديد: اصغر با تلنگرگفت
  . خياط بشويد

  ؟ منظورت چيه. كنم  نمياصغر شوخي:  جدي گفتم
اين سوزنهايي كه ما . كنيد خم رنگرزيه شما انگار فكر مي:  با اخم گفت
. تازه نخ قرقره بايد باشد. شود اينها را برش داد با تيغ كه نمي. داريم جوالدوز است

  . شود اين كه نمي
  .گيريم خب، از خودشان مي: محسن گفت

ره تو بميري، وسط سيني مقابلت آ: مهدي گفت. با تعجب به او نگاه كردم
  .گذارند مي

. ريزيم شوخي نكنيد ببينيم چه خاكي به سرمان مي: عصباني گفتم
  ؟ محسن، پيشنهادي داري
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گوييم اينها اندازه تنمان  مي. زنيم آره، حرفي از شلوار نمي: جواب داد
نيست و گل و گشاد و تنگ هستند، خياط از خودمان، شما وسيله بدهيد، 

  . اي پيدا كنيد دانم، بالاخره يك بهانه من چه مي. كنيم ن ميدرستشا
پيشنهاد محسن بد نيست، هزار نفريم، اگر يك موقع خر : به اصغر گفتم

  ؟ رسي اين كار را بكني شدند و دادند مي
ها هم  تازه خود بچه. خياط داريم ٢٧ .كاري ندارد: با اطمينان گفت

 . دوختن با خودشاندهيم و بقيه  ما برش مي. كنند كمك مي
  ؟ خواهي بكني براي كش چه كار مي: مصطفي گفت

از تكه پاره خودشان كمر بند درست . اي نيست مسئله: بي خيال گفت
ها را  ، نماينده همان شبانه. ارزيد زياد اميد نداشتيم اما به احتمالش مي.كنيم مي

آنها هم . باور كردندنا باورانه . موضوع را با آنها در ميان گذاشتيم. بيدار كرديم
مخصوصاً تأكيد داشتند . خورد كه فرمانده قبول كند مثل ما چشمشان آب نمي
  . اندازند كه خالد و يوسف سنگ مي

قبراق آماده مشت و مال . نماز صبح را تمام كرده بوديم كه در باز شد
لباسها را از وسط جمع . گونيهاي خالي نان را كه ديدند عقب كشيدند. بودند
  ايد؟ چرا نپوشيده:  يوسف جلو آمد و گفت. ه و مرتب روي هم چيده بوديمكرد

  . خواهيم با فرمانده حرف بزنيم مي:  مصطفي گفت
، به او  به من بگوييد. نماينده فرمانده من هستم:  يوسف با اخم گفت

  . دهم اطلاع مي
و آيد  از تو بر نمي. گوييم اين مطلب را فقط به فرمانده مي:  مصطفي گفت

  .گوييم رويم مي اگر اجازه ندهي خودمان الان مي. فقط بايد فرمانده دستور دهد
يوسف عصباني به ما . اي با يوسف كرد و از در بيرون رفت خالد زمزمه

كرد كه سرهنگ و خالد وارد شدند و پشت سر آنها ناجي و حامد هم  نگاه مي
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 گويي از يوسف و قبل از اينكه يوسف لب باز كند مصطفي شروع به بد.آمدند
. كردند ها هم به فارسي و عربي حرفهاي او را تأييد مي بقيه بچه. خالد كرد

  : مصطفي گفت
از روزي كه پاي اين دو . ـ جناب سرهنگ، ما اسير هستيم اما كافر نيستيم

هر چه . نفر به اين اردوگاه باز شده حتي شما را هم به فرماندهي قبول ندارند
گوييم  هر چه مي.  گويند فرمانده ما هستيم  كار داريم، ميگوييم با فرمانده مي

اين دو نفر حتي خدا را هم . كاره هستيد گويند شما هيچ اينجا فرمانده دارد، مي
گويد ربطي  خواستيم با شما حرف بزنيم كه يوسف مي الان هم مي. قبول ندارند

ن پادگان شما هستيد فرمانده اي. باشد به شما ندارد و فرمانده اين اردوگاه او مي
  . يا اين دو نفر؟ اينها اصلاً شما و عريف ناجي را قبول ندارند

رنگي  چشمهاي خالد و يوسف در حال بيرون زدن از كاسه بود و تبسم بي
توانستيم عليه خالد و يوسف حرف زديم و  تا مي. گوشة لب ناجي نشسته بود

  .داديم زير بغل سرهنگ و ناجي
كرد   چپ به صورتهاي يوسف و خالد نگاه ميكه چپ  سرهنگ درحالي

دشنام بود كه به .مرتبه منفجر شد و با فرياد آنها را از آسايشگاه بيرون كرد يك
لرزيدند و عقب عقب  زد و آنها مي او داد مي. كشيد عربي پشت سرشان فرياد مي

فت او كه ر. اي به ما كرد و دستوري به ناجي داد و رفت نگاه فاتحانه. رفتند مي
مهدي سيگاري زير لبش گذاشت و محسن . دست گرفتيم رگ خواب ناجي را به

بادي به . دو سه پك كه به سيگار زد ديگر آن ناجي قبلي نبود. برايش كبريت زد
  : غبغت انداخت و گفت

. ـ از اين لحظه به بعد فرمانده اردوگاه سرهنگ و معاونش من هستم
حالا هم دو نفر . شود  ابلاغ ميدستورات فرمانده فقط از طرف من به شما

  .، بقيه هم بيرون به صف بايستند برويد پيش فرمانده
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در . از آسايشگاه كه بيرون آمديم يوسف و خالد كلت به كمر نداشتند
اين . ترديد انتخاب نفرات بوديم كه قرعه به نام من و مصطفي اصابت كرد

غيير كرده بود و از وضع اتاق ت. شدم دومين باري بود كه وارد آن اتاق مي
  . شيشه مشروب خبري نبود

  : سرهنگ نگاهي به سرتاپايمان كرد و پرسيد
  ، چه كار داشتيد؟ خواستيد با من حرف بزنيد ـ انگار مي

  ). با اين كه منظورش را فهميدم مترجم هم پرسيد(
اندگشاد و بلند و غير قابل  اين لباسها كه به ما داده. مصطفي جواب داد

نياز به نخ و سوزن و قيچي . ما در ميان اسرا خياط داريم. ستنداستفاده ه
. ، اعتصابي هم در كار نيست داريم كه آنها را اندازه كنيم و بدوزيم و بپوشيم

شما دستور دهيد اين وسايل را در اختيار ما بگذارند، سر ده روز قول 
  . دهيم براي بازديد آماده باشيم مي

اجي نزديك شد و به عربي با او شروع سرهنگ در حال فكر بود كه ن  
وقتي قيافه آرام و دو . فهميديم كه دربارة همان موضوع است. به صحبت كرد

. كند سه بار تأييد ناجي را ديديم فهميديم كه از او هم صلاح مصلحت مي
اقلامي را كه نياز داريد به :  ، ناجي به مصطفي گفت صحبتشان كه تمام شد
  . شويدمترجم بگوييد و خارج 
اما حامد . خواستيم وارد آسايشگاه شويم اميد نداشتيم تا عصر كه مي

يك چهارم . داخل آسايشگاه ايستاده بود و مقابل پايش يك كارتن كوچك بود
  .وسايلي را كه خواسته بوديم با چهار روز مهلت قبول كرده بود

اصغر و ده نفر برش . از همان لحظه شلاقي شروع به كار كرديم
چهارشبانه . زياد در قيد و بند اندازة دقيق نبوديم. دوختند دند و بقيه ميدا مي

صبح روز پنجم . روز نوبتي دست به دست هم داديم و شلوارها آماده شدند
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من و مصطفي . شلوار كردي به پا و بلوز اسارت به تن براي بازديد ايستاديم
  . هم آخر صف رفتيم كه مقابل چشم نباشيم

يوسف و خالد . ه وارد شدند مانده بودند چه كار كنندسرهنگ و ناجي ك
صورت سرهنگ در يك . اي گوشة لبشان نشاندند از پشت لبخند موذيانه
ما هم خود را براي هر تنبيهي آماده كرده بوديم كه . حالت بهت و تعجب بود

با تبسم محسوسي سري تكان داد و قصد رفتن داشت كه . كار برعكس شد
يكي را .  كرد و مهدي با دو شلوار كردي به سوي او رفتمصطفي او را خطاب

آن را باز . سرهنگ شلوار را با ترديد گرفت. به او داد و آن يكي را به ناجي
تبسمش بيشتر شد و با تكان دادن . كرد و در هوا چند لحظه به آن نگاه كرد
زديم  يوسف و خالد را اگر كارد مي. سر به سوي ما از آسايشگاه خارج شد

ناجي هم با شلوار رفت و يوسف و خالد هم به دنبال او . آمد خونشان در نمي
انگار . مبهوت مانده بوديم چه كار كنيم كه ناجي دوباره بازگشت. خارج شدند

  :  ، گفت كه اصلاً اتفاقي نيفتاده
شلوارها را مرتب وسط آسايشگاه .  همان لباس قبلي اسارت را بپوشيد ـ

 . دبگذاريد و بيرون بروي
  

يك ساعت پس از اينكه بيرون آمديم يك كاميون مقابل آسايشگاه 
ساعتي ديگر نگذشته بود . ايستاد و شلوارهاي كردي از اردوگاه خارج شدند

  . كه يوسف و خالد دوباره با كلتهاي به كمر بسته در محوطه ظاهر شدند
 يادت هست در جريان فيلمبرداري صليب:  مهدي با اشاره به آنها گفت

  ؟  اي گفتي  چه جملهسرخ
  ؟  ، منظور ، سر بالا بردم و پرسيدم هر چه فكر كردم يادم نيامد
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آنها ما . كنيم همديگر را فيلم مي:  كرد گفت همچنان كه به آنها نگاه مي
  . . .  .  ، ما آنها را و هر سه يكديگر را  را
  
  جاسوس  �

كينة خالد و . رفت كه پشت سر بگذاريم ارت را ميشانزدهمين ماه اس
. دانستيم كه مترصد فرصت براي تلافي هستند يوسف هنوز مانده بود و مي

هر چه . بردند اي از اسرا از سوء هاضمه رنج مي غذا بسيار كم بود و عده
جيره نيست و خود ما هم (ها را پيش فرمانده فرستاديم، جواب آمد  نماينده

از نق زدن نگهبانها در زمان . اين دومي را علناً ديديم.) تيمدر مضيقه هس
سرخ هم چند  ورود صليب. گرفتن جيره غذايي فهميديم كه نقص از بالاست

. كنار همان درختچه كوچك نشسته بوديم. روزي بود كه به تأخير افتاده بود
مهدي و سيد طبا و محسن و غضنفر گرم بحث بودند و من نگاهم به تنها 

اي  سنگ ريزه.  خشك شده درختچه بود كه مهدي دست به كار شدبرگ
قبل از اينكه ناخنش سنگ را پرتاب . پشت ناخن گذاشت و به برگ خيره شد

  :كند، محسن دست گذاشت روي سنگ و گفت
  بندي؟  ـ شرط مي
  آره، سر چي؟: مهدي گفت

  با چند ضربه؟: غضنفر دخالت كرد وگفت
  . بندد جلو بيايد كس شرط مييك ضربه، هر : مهدي مطمئن گفت

  . يك بيسكويت: مصطفي گفت
  .نه، دو تا بن : محسن گفت
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بندي نرفت و  غضنفر روي دو نخ سيگار و سيدطبا هم زير بار شرط
تو شرط ! آهاي هپروتي: مهدي رو به من كرد و داد زد). حرام است(گفت 
  بندي؟ نمي

  . گويم من شرط را اگر زدي مي: بي خيال گفتم
  من از كجا بيارم؟. شايد تو سر سرهنگ را خواستي: دي زد و گفتپوز خن

  . خيالت راحت باشد، شرط من از اينها هم كمتره: جواب دادم
  . جر زدن هم نداريم. قبول، بكشيد كنار هولم نكنيد: الفور گفت في

ريزه را با ريگ جمع و جورتري عوض كرد و انگشتش را شروع به  سنگ
ناخن كه به بالا . شت چشمي نگاهمان به او بوده. جلو و عقب بردن كرد

برگ از . پريد، سنگ صفير كشان پرواز كرد و به برگ خشك برخورد كرد
شاخه جدا شد و چرخان در حال افتادن بود كه خيز برداشت و كف دستش 

دارمان به هم  نگاههاي معني. يالا، بذاريد كف دستم: ها گرفت را مقابل بچه
  :و به من كرد و گفتبود كه پس از آنها ر

  ـ خب كربلايي، شرط، شرط تو چي بود؟ 
  مردش هستي؟ : خيره گفتم

  . ها نظرشان جلب شده بود و چشم به دهان من دوخته بودند بچه
  ؟  ، من مردش هستم تو باختي. دست شما درد نكند:  مهدي گفت
  . اما همه بايد دست به دست بدهيم. ، قبول دارم من باختم:  جواب دادم

  . ، باز مثل اينكه خواب مابي برامون ديده خدا به خير كند:  محسن گفت
  ؟ حالا بگو ببينم اصلاً شرطت چي بود:  سيد گفت

  . . . .  فرار :   نگاهي به اطراف كردم و آهسته گفتم
. كردند آمد و فقط نگاه مي اي نفس از چهار نفرشان بيرون نمي تا چند ثانيه

  . به خودشانيك نگاه به من و يك نگاه 
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  . ديديد گفتم يك خوابي برامون ديده:  محسن نفس بلندي كشيد و گفت
  ! ، اما چه طوري؟ يك نگاه به اطرافمان بكنيد بد فكري نيست:  سيد گفت

، سيم  ، اينهمه نگهبان پنج تا برج مسلسل:  مصطفي دنباله حرفش را گرفت
  . خيلي ضعيفه. خاردار و برق

كف . توانيم بزنيم جاست كه نقب هم نميبدبختي اين:  غضنفر گفت
  . آرمه است آسايشگاه بتون

  ات چيه؟   ، نقشه ، گيريم كه ما هم موافقت كرديم خب:  مهدي پرسيد
ها از آزادي خبري  حالا بينم حالا اين وضعيتي كه من مي:  جواب دادم

  .خودمان بايد يك فكري كنيم. نيست
دلم براي ننه بابام . پوسم  ميبه خدا ديگه دارم:  محسن بغض كرده گفت

  . هر كاري بكنيد تا پاي مرگ هستم. و خواهرام يك ذره شده
بالاخره چيزي به ذهنت . جهانگير، داغ دلمان را تازه كردي:  سيد گفت
  ؟ طوري گفتي رسيده يا همين

. تا الان به هيچ راهي نرسيدم. همه جوانب را بررسي كردم:  جواب دادم
  ؟ كان هست يا نهفكر كنيد ببينيد ام

. تا يك هفته به هر دري زديم و هر پيشنهادي شد به بن بست خورد
كرد  مهمترين مشكل، فاصله زياد پس از سيم خاردار بود كه تا چشم كار مي

تنها خودروي اردوگاه هم جيپ سرهنگ بود كه از آن هم . بيابان صاف بود
كنار ساختمان آن روز نزديك غروب باز. كردند مثل چشمانش محافظت مي

  . شب جلسه داريم:  مهدي زير گوشم گفت. چشم به بيرون دوخته بودم
  ؟  راهي پيدا شده:  ذوق زده پرسيديم

زندان پر . روند ها يكي يكي دارن لو مي بيني بچه ، مگر نمي نه بابا:  تند گفت
  . مصطفي را هم كردند اون تو. اند شده و يوسف و خالد هم امان همه را بريده
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  . ؟ من كه نديدم چه وقت:  راحت پرسيدمنا
  . خالد بهانه گرفت و انداختنش زندان. ـ همين چند لحظه پيش پشت ساختمان

  ـ آخر براي چي؟
  . بهانه كرد كه بد جوري به نگهبانها زُل زده است. دانم ـ چه مي

ها شروع به شكايت و گله كردند، كه  شب دور هم نشستيم و نماينده
  . كند رفتن آنها خودداري ميسرهنگ هم از پذي

  . رفتيم سر اصل مطلب و بحث روي خبرچين بالا گرفت
  .روند اندكه اين جوري همه لو مي احتمالاً باز كساني را خريده:  محسن گفت

  . پيدايشان كنيم:  يكي از اسرا گفت
  به كسي شك داري؟ :  مهدي پرسيد

  . د پيدا شودخصوص كه نه، اما بالاخره باي به شخص به:  جواب داد
  ؟ تو اين هزار نفر چند نفر عربي بلد هستند:  حاج صفدر گفت

ترين آنها مصطفي و سيد و  گلچين كه كرديم خبره. ها اسامي را گفتند بچه
  . ابراهيم و جعفر و عبداالله بودند

  . چند نفري را هم نام بردند كه چيزي بارشان نبود
  . بد نيستجوانبخش هم زبانش :  يكي از نمايندگان گفت

  . دار بشه تر از اينهاست كه وصله ، جوانبخش محكم نه بابا:  مهدي گفت
مصطفي . كردند سيدطبا و مصطفي هم در جمع نشسته بودند و نگاه مي

  : حاجي گفت. خواست اعتراض كند كه با لب او را وادار به سكوت كردم مي
  نيم؟ ، بگو چه كار بايد بك ـ آقا جهانگير، شما هم يك حرفي بزن

درباره همين افرادي كه اسم بردند اول نظر بدهيد تا برويم :  آرام گفتم
اندو ما  شما اسم دو نفر را بين بقيه آورديد كه اينجا نشسته. سراغ بقيه

  . خوريم رويشان قسم مي
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، پرسيديد چند نفر عربي بلد  آقا جهانگير:  ها گفت يكي از نماينده
زنند را گفتيم اما به مولا  مثل بلبل حرف مي، اسم اين چند نفر را كه  هستند

  . هيچكس سر سوزني نظر روي سيد و آقا مصطفي ندارد
ماند ابراهيم و معين و  پس مي:  تفاهم كه رفع شد عنوان كردم سوء  

  . داند بگويد هر كس درباره اين چهار نفر چيزي مي. عبداالله و جعفر
، اما  ته كه تيز و زرنگهدرس. خورد از عبداالله چشمم آب نمي:  طبا گفت

  . اهل آدم فروشي نيست
  . اما بايد هر چهار نفرشان را زير نظر بگيريم:  ها گفت يكي از نماينده

  . . . .  ، خالد و يوسف  ، نگهبانها طرف قضيه را هم نگاه كنيد آن:  مهدي گفت
  . نددشمن هستند، اما فارسي كه بلد نيستند كه حرفهاي ما را بفهم:  اشاره كردم

  ؟ از كجا ميداني كه بين عراقيها كسي فارسي بلد نيست:  محسن گفت
مصطفي هم عربي . اي منطقي بود و به هم نگاه كرديم سؤال تا اندازه

  . بلد نبود اما تا اين اواخر خود را لو نداده بود
  ؟ ، اما كدام يك انگار اين بار تو كامپيوترت راه افتاده:  به محسن گفتم

  ؟ كنيد ، فكر نمي همين دو نفر نگهباني كه تازه وارد هستند:  ها گفت ندهيكي از نماي
حسين مصري و عبدالواسط و يونس چوپان را هم از :  يكي ديگر گفت

  . نگهبانهاي پشت پنجره اكثراً اين سه نفر هستند. قلم نيندازيد
  دهد؟ ، اخبار داخلي آسايشگاه را چه كسي خبر مي آنها بيرون هستند:  مهدي گفت

عبدالواسط هم كه دو . حسين مصري كه گيج گيجه:  مصطفي گفت
  . دستي چسبيده به فروشگاه و در فكر دله دزدي خودشه

قدر دست پا چلفتيه كه قابل اين حرفها  يونس هم آن:  محسن گفت
  .زنند بينند چطوري ناجي و حامد توي سرش مي نمي. نيست
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الد و حامد و يوسف كار پس با اين حساب بايد روي خ:  سيد طبا گفت
بيشتر خالد و يوسف را داشته باشيد . ايم حامد را هم نوك چين كرده. كنيم

  . شود كه چه كسي به آنها نزديك مي
در انتهاي جلسه نتيجه گرفتيم كه همة مظنونين غير از مصطفي و   

در همان روز اول همه غير از عبداالله و يوسف . سيد زير نظر گرفته شوند
سه نفر عبداالله را زير نظر گرفتند و سه نفر هم بنا شد زاغ سياه . ندتبرئه شد

  .يوسف را چوب بزنند
ترديد اسرا نسبت به يوسف وقتي بيشتر شد كه اكثراً مواقع او را نزديك 

يك هفته از تعقيب و گريز . زند خبر پرسه مي ديديم كه بي به جمع اسرا مي
  : يستاد و آهسته گفتنگذشته بود كه عبداالله در محوطه كنارم ا

  . ـ قدم بزنيم كارت دارم
  .گيري خوش خبر باشي عبداالله، ديگر ما را تحويل نمي: آهسته گفتم

شود گرم گرفت؟ نگاه  با وجود اين دو نفر ولدزنا مي:  آرام لب باز كرد
  . اند ها دوخته ، مثل ارزق رومي چشم به بچه كن

  ؟  ، چكار داشتي خُب: دوباره پرسيدم
، به حق مولا اگر بدانم اميدي به آزادي نيست  كربلائي:   گفتآهسته

و بدنبالش چنان سفره دلش . ديگه جونم به لبم رسيده. كنم خودم را راحت مي
ايم كه به او شك  را برايم باز كرد كه احساس كردم گناه بزرگي مرتكب شده

واهند ما خ بالاخره تا چه وقت مي. آهسته گفتم، همه مثل هم هستيم. ام كرده
  ؟  خب نگفتي. تو هم بيخود از اين فكرها نكن. را اينجا نگاه دارند

  ؟ ! خبرداري كه يوسف فارسي بلد است:  نگاهي به اطراف كرد و آهسته گفت
  ؟ مطمئني يا شك داري:  با تعجب گفتم. برق از چشمهايم پريد

  . بينم قدر مطمئنم كه امروز و همين الان تو را مي ـ آن
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  تو چطوري فهميدي؟ . . . يوسف عرب است . ، نگو عبداله:  گفتمنا باور 
اگر بشنوي فكر . گفتم كه صد در صد:  دوباره به اطراف نگاه كرد و گفت

  . كني ايراني خالصه مي
  ؟ دوباره پرسيدم چطوري به اين راز پي بردي

جوري كه شما، سه نفر را مأمور  همان:  خيره به صورتم نگاه كرد و گفت
  ايد؟ دهمن كر

، اما نه به اين  عبداالله زرنگ است دانستم  مي. اين بار بيشتر يكه خوردم
  : دوباره گفتم. حد

  ؟ گي ؟ چرا چرت مي ـ از كجا فهميدي كه برات به پا گذاشتيم
آقا محسن و مهدي و سيد طبا :  لبخندي گوشة لبش نشست و گفت

  ؟ بيكارند كه شبانه روز دنبال من هستند
، تو بايد  عبداله:  ناچار گفتم. دانست ي اسامي آنها را هم ميحت. جا خوردم
بقول مهدي . خود كسي را متهم كنند ها آزار ندارند كه بي بچه. به ما حق بدهي

  . زندان پر شده
  . اما من هر خلافي بكنم آدم فروش نيستم. من كه حرفي نزدم:  خونسرد گفت

  ؟ يوسف را چه طور فهميدي:  پرسيدم
  . ، من هم رفتم توي نخ يوسف شما براي من مأمور گذاشتيد:  جواب داد

  . منظورم فارسي بلد بودن يوسف است:  پرسيدم
سه روز است كه از صبح تا شب سايه به سايه . اتفاقي:  لب باز كرد

يك نفر .  افتاد٣امروز بعد از نهار گذرم به كنار برج. يوسف و خالد هستم
آن هم چه . كرد  و براي خودش زمزمه ميمشغول ور رفتن با موتور برق بود

از . اول فكر كردم اميد است. خواند ، يكي از آوازهاي ايراني را مي اي زمزمه
ام  كردم دود از كله كنارش كه عبور كردم يكمرتبه جا خوردم و نيم رخ نگاه
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خدا بگم . خواند خبر از وجود من ترانه را مي يوسف بود و هنوز بي. بلند شد
صداي قدمهاي محسن بود كه باعث شد سرش را از . ليل نكندمحسن را ذ

كردم با  خيال به راهم ادامه دادم اما احساس مي من بي. روي موتور بردارد
ترسم اما براي  از خودم نمي. كند شك و ترديد به من و محسن نكاه مي

  .محسن دلهره دارم كه يك موقع برايش دست به كلت نشود
اطمينانم به . رده بود پاك ذهنم را مشغول كردعبداالله كشف ك رازي كه 

  : آرام گفتم. عبداالله اندكي بيشتر شد و سلب اعتماد از يوسف هم زيادتر شد 
از اين لحظه . خوب چشم و گوشت را بازكن. گويم ـ به محسن هم مي

بقول خودت اگر اطمينان كند كه به . ها فاصله بگيري حق نداري از بچه
آورد كه  بهانه هم مي. كند سر هر دو نفرتان را زير آب مي،  ايد رازش پي برده

  . خواستيد كلتش را بگيريد مي
به خاطر . كنم از قضا من برعكس تو فكر مي:  حرفم را قطع كرد و گفت

  . خواهم به او نزديك شوم و يك جوري طرح دوستي بريزم محسن هم شده مي
از من هم جدا شو . رت كنمها مشو فعلاً هيچ كاري نكن تا با بچه:  تند گفتم
  .، حواست باشد تحت هيچ شرايطي تنها پشت ساختمان نرو و برو بين اسرا

  . سريع به سوي محسن و مصطفي و سيد و مهدي رفتم و موضوع را گفتم
  . ايم پس خبر داشت كه ما زير نظرش گرفته. اي تخم جن : مهدي گفت

  . ن باشدشايد يوسف اصلا ايراني و از مخالفي:  مصطفي گفت
عبداالله  فعلاً بگوييد چه كار كنيم كه . هر احتمالي ممكن است:  جواب دادم

  . ، اما اجازه بدهيد من بروم جلو عبداالله خوبه پيشنهاد :  محسن گفت. منتظر است
. دانستيم عبداالله را زرنگتر از محسن مي هيچيك موافقت نكرديم چون 

جلو برود اما چهار چشمي مواظب عبداالله  آخرين چاره را در آن ديديم كه 
از آنها جدا شدم و در بين اسرا چشم . باشيم كه يك موقع نا كارش نكند



  اهتزاز در زنجير/ ١٦٦

  

عبداالله روي ميلة آهني  يوسف و . عبداالله دوختم كه يكباره خشكم زد بدنبال 
دوباره ترديد به . شنفتند و گل مي. گفتند برج نشسته بودند و با هم گل مي

ام شود  قبل از اينكه متوجه. كند داالله دو طرفه بازي ميعب جانم افتاد كه نكند 
در حال روشن كردن سيگار بودم كه مهدي . عقب گرد كردم و بازگشتم
عبداالله جانت با يوسف دارد دل  خبر داري؟ :  كنارم آمد و عصباني گفت

  .گيرند دهد و قلوه مي مي
 او هم ما مطمئن باش كه. ، منم ديدم زود قضاوت نكن:  با شماتت گفتم

  . عبداالله به خاطر محسن پيش دستي كرده است . را ديده است
محسن هم پرخاش كنان از راه رسيد و پس از او سيد و مصطفي هم 

  . اي قانع شدند وقتي دليلش را براي آنها گفتم تا اندازه. خبر را آوردند
غذايش كه تمام . عبداالله مقابلم نشست در حال خوردن ناهار بوديم كه 

اي گيرش  عصر گوشه. دلم آرام شد. د چشمكي زد و اشاره به بيرون كردش
ها بگو  به بچه. كشم دارم به حرفش مي:  ؟ تند گفت آوردم و پرسيدم چه خبر

به مهدي و . و سريع رفت. آيم شب خودم مي. كسي اطراف ما آفتابي نشود
.  نيامدشب هر چه انتظار كشيدم. ناباور فقط شنيدند. بقيه خبر را رساندم

  .زد ديديم فردا صبح دوباره او را بازو به بازوي يوسف كه در محوطه قدم مي
  :  محسن چشمكي زد و گفت
  !   ـ ليلي و مجنون را نگاه كن

  ؟  چرا ديشب نيامدي:  موقع ناهار دوباره يك لحظه كنارش رفتم و پرسيدم
ش را جلب اعتماد. وسيله نگهبان از پنجره زير نظر بودم به:  زير لب گفت

  . همان محل هميشگي منتظر باش. ام كرده
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دست كه . خورده نخورده رفتم كنار درختچه و چشم به بيرون دوختم
. ام به بهانه گرفتن سيگار آمده:  تند گفت. ام گذاشت برگشتم روي شانه

  :  و ادامه داد. بدبختانه نه سيگار داشتم و نه بن
تمام . كرده اي عراق جاسوسي مي، بر ـ پنج سال در زمان جنگ ايران بوده

يا آنها . شناسد  را وجب به وجب مثل كف دستش ميشهرهاي ايران و خوزستان
  . . . .  خدا حافظ. . . .  آورم من رفتم برايت سيگارمي. كنند يا شما خلاصم مي

قضيه يوسف با . دانستم بايد چكار بكنم چنان گيج شده بودم كه نمي
عبداالله هر دو ايراني اما  محمد و . مد عرب از زمين تا آسمان فرق داشتمح

عبداالله گول نخورده بود اما بيگناه در مظان اتهام  . ، دشمن و عرب بود يوسف
يوسف را بالاخره يك كاري . بود و بد جوري جانش از دو طرف در خطر بود

كردند چه خاكي بايد  يهاي خودمان ناكار م عبداالله را اگر بچه ولي . كرديم مي
اي سيگار روي  در گرداب چه كنم گرفتار بودم كه بسته. ريختيم به سرمان مي

. سر كه بلند كردم مهدي را ديدم كه در حال دور شدن است. زانويم افتاد
  . رفت و دوباره بازگشت

  . عبداالله خان و يوسف  از طرف  !ـ رشوه است آقاي جهانگير خان
گمشو تا دك و پوزتو با خون :   دوختم و گفتمبا غيض چشم به صورتش

  . يكي نكردم
  . اي دارد فهمي كه داغ جاسوسي چه مزه اي كرد و گفت تازه تازه مي خنده

  ؟  ، بنال ببينم منظورت چيه عريضه نباف:  عصباني گفتم
  :  با همان لحن طعنه گفت

ند ، اين بسته سيگار را چپا عبداالله آمد ـ داخل دستشويي بودم كه 
  . جيبم و گفت برسانم به تو

  ؟  حرف ديگري نزد:  پرسيدم
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  . جناب فرمود شب منتظرش باشيد  ، عالي چرا:  جواب داد
اگر هم . خوام حرف بزنم بتمرك زمين مي:  نفس عميقي كشيدم و گفتم

  . خواهي گورتو گم كن نمي
؟ تو اصلاً  كشي خجالت نمي:  با غيض گفتم. چند لحظه ايستاد و نشست

  بر داري كه چه خبره؟ خ
عبداالله گرم گرفتي كه همه چپ  آخر تو چنان با :  سر پايين انداخت و گفت

  . زني كه بفهميم چه خبره راست و درست هم حرف نمي. كنند چپ نگات مي
،  اين هم شد قضيه پرچم. قدر عجول نباش مهدي آن:  با شماتت گفتم

  ؟ ! اول جا زدي و بعدش آمدي
بينيم كه علناً با  همه داريم مي. كند ن با آن فرق مياي:  با خشم گفت

تو چه خنگ شدي؟ مطمئن باش . كند  مييوسف گرم گرفته و بده بستان
اگر يك . خدا به فرياد برسد:  سرش داد زدم. رسد عبداالله به صبح نمي نفس 

رايش شود و بعد كل ماجرا را ب لحظه غفلت كنيم خون بدبخت پايمال مي
  :  با چشمان گشاد گفت. گفتم

  گويي چكار كنيم؟  حالا مي
ها  برو سريع به محسن و مصطفي و سيد و نماينده:  با حرص گفتم

عبداالله بدبخت دارد خودش را به خاطر محسن  . اطلاع بده و همه چيز را بگو
  . بگو مواضبش باشند كه نا غافل ناكارش نكنند. كند و ما فدا مي

، موهاي سرشان سيخ  هار نفر كه آمدند و برايشان گفتممصطفي و سه چ
  : سيدطبا گفت. شد

  ات دروغ نيست؟   ـ جهانگير تو را به جان بچه
زود بجنبيد تا دير نشده . به پير و پيغمبر قسم خوردم كه حقيقت دارد

كرديم و از  هاي خودي را توجيه مي آن روز تا عصر از يكطرف بچه. است
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بدبخت در مخمصه . عبداالله دوخته بوديم  نگاه به طرف ديگر چهار چشمي
نهصد و هفتاد نفر با چشمهاي غضبناك به او نگاه . عجيبي گير كرده بود

به هر سو كه . خوانديم ترس را به خوبي در عمق چشمانش مي. كردند
از شانس بد او قبل از اينكه . شنيد زبان مي ، يا زخم خورد رفت يا سقلمه مي مي

اه شويم چند نفر از اسرا را به جرم تهمت دزدي از فروشگاه، به وارد آسايشگ
توانستيم به او نزديك  در وضعيتي قرار گرفته بوديم كه نه مي. زندان انداختند

هاي شب بود كه محسن سراسيمه از خواب  نيمه. شويم و نه رهايش كنيم
  اتفاقي افتاده؟:  هراسان پرسيدم. بيدارم كرد

  . عبداالله را ناكار كنند خواهند  ـ آره زود باش كه مي
  ؟ كي:  آه از نهادم برآمد و پرسيدم

، دير بجنبيم گلويش را با  اش ، حسين و دارو دسته تركها:  تند جواب داد
  .اند تيغ بريده

در چشم به هم زدني مهدي و مصطفي و غضنفر و مصطفي و ابوالفضل را 
كساني را كه كنارش خوابيده . يمعبداالله رسانيد بيدار كرديم و خود را به اطراف 

آهسته چرخيد . خواب است. كرديم فكر مي. بودند كنار زديم و اطرافش دراز شديم
  :  و زير گوشم گفت

  ؟ !هم با تيغ ، آن خواستند امشب ناكارم كنند انصافها مي  بي ـ
  تو از كجا فهميدي؟ :  متعجب و آهسته گفتم

قرار بود اين كار در . ندحتي خبر دارم چه كساني هست:  نجوا كرد
آمديم صواب . از عصر تا الان دل درد امانم را بريده است. دستشويي انجام شود

  . . .  .  سوزيم  ، اما حالا داريم مفت مفت مي كنيم
، فقط خدا كند زماني  عيبي ندارد آقا جهانگير:  و بعد مظلوم گفت
  . بفهمند كه دير نشده باشد
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تر كنارت  طرف ، تا دو سه نفر آن  باشدخيالت راحت:  مطمئن گفتم
  حالا بگو ببينم به كجا رسيدي؟ . شويم نهايتش ما هم زخم و زيلي مي. ايم خوابيده

زاده چه كارهايي در جبهه كرده يك  ها بفهمند كه اين حرام ـ اگر بچه
  . دهند ثانيه مهلتش نمي

  .از او پرسيدم چه طوري رفتي جلو؟ لب باز كرد
هايش بعد از آن  از نگاه. كرد خيلي زرنگ است ش فكر ميـ به خيال خود

پريروز كه تو نيامدي و يك ساعت . فهميدم كه سخت دنبالم است جريان آواز 
رفتم سيگار بخرم كه . بعدش ما را با هم ديدي، آن مدت داخل فروشگاه بوديم

 پا .زد خريد ناخنك مي  تكيه به پيشخوان زده بود و هر كس چيزي مي. آنجا بود
. يك بسته سيگار و يك بسته بيسكويت خريدم. به پا كردم تا خلوت شد

اول . ، آقا يوسف بفرما:  بيسكويت را باز كردم و يكباره مقابلش گرفتم وگفتم
خيره . كه يخ كرد. . .  دست شما :  ، يك دانه برداشت و در جوابم گفت نفهميد

من زبانم . خيالت راحت باشد:  زُل به صورتم زده بود كه پيشدستي كردم و گفتم
ها كرد و با چشمك  با شك نگاهي به در و پنجره. قرص است و خودي هستم

چند لحظه خيره . نترس، حواسم هست:  يواش گفتم. اشاره به عبدالواسط كرد
  :  شد و آهسته گفت

  . ـ دنبالم يك طوري بيا دفتر كه كسي نبيند
اي به آنها كرد و  اشاره.  بودندوقتي وارد شدم حامد و خالد و ناجي هم آنجا

فكر . كردند از اتاق خارج شدند كه طور ديگري به من نگاه مي آنها هم در حالي
پرسيدم چرا آنها خارج . كنم به آنها هم ندا رسانده بود اما به من دروغ گفت

  :  شدند؟ مكثي كرد و گفت
  ؟ لو كه ندادي. خواهم از تو بازجويي كنم ـ گفتم مي
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اشاره كرد . ، من با كسي حرف نزدم كه بخواهم لو دهم نهجدي گفتم 
  : نشستم و خيره گفت

اي كه اين دو سه روزه با من  ، تو كي هستي و چكاره ـ حالا بگو ببينم
  ؟ گرم گرفتي؟ اصلاً از كجا فهميدي من فارسي بلد هستم

قدر  به شرفم قسم آن:  كرد با تهديد گفت درحالي كه با كلتش بازي مي  
به پا كه .  دارم كه با يك گلوله خلاصت كنم و آب هم از آب تكان نخوردقدرت

  ! دروغ حرف نزني
من نه . ، بيا با هم رو راست باشيم آقا يوسف:  زدم به سيم آخر وگفتم

همان روزي كه همراه سرهنگ . دل خوشي از ايران دارم و نه از اين اردوگاه
بالاخره . الا كجا؟ نميدانمح. ام من يك جايي تو را ديده. آمدي شناختمت

  .آيد يادم مي
،  كدام شهر؟ اهواز. ات معلوم است كه بچه خوزستاني  از لهجه:  باز كرد لب

  ؟ شوش يا محمره
پدر سگ . (شناسد حدس زدم اين شهرهايي را كه اسم برد كاملاً مي  

گفتي در هر اين سه شهري كه :  در جوابش گفتم).  گفت محمرهبه خرمشهر
ام  ، مطمئنم كه تو را ديده اصليتم بچه شوش است. كدام سه چهار سال بودم

  ؟  كدام شهر زياد بودي.  و مطمئنم كه در جنوب بوده
  كردي؟ آن روز كنار موتور برق چكار مي:  نوك سيبلش را جويد و گفت

خواستم يك جوري خودم را به تو  خيلي وقت بود مي:  خنديدم و گفتم
، آن  بينند ، اما خودت كه ميداني، بين هزار نفر هستم و همه مي  كنمنزديك

، خواستم حرف  خوادني ، شنيدم كه آواز ايراني مي روز ديدمت و نزديك شدم
  .بزنم كه صداي پا شنيدم و ناچار رد شدم
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؟ يعني  ، فهميد آن پسره چي؟ اسمش انگار محسن است:  في الفور گفت
از قضا رفتم طرفش . تر از اين حرفاست ، آن خنگ آن:  خيال گفتم ؟ بي نشنيد

  . زنه، اصلاً نفهميده بود ببينم حرفي مي
  . كنند رفيقات كه دارند چپ و راست نگاه مي:  نگاهي به پنجره كرد و گفت

هيچ خبرداري كه اين سه روزي كه با تو گرم گرفتم مثل :  ترسان گفتم
  ؟ !گاو پيشاني سفيد شدم

  نفهميدم، منظورت چيه؟:  فتبا صورت پر چين گ
. زند به خونم تشنه شدند و هيچكس با من حرف نمي:  جواب دادم

  .ترسم كاري دستم بدهند مي
خيالت راحت باشد از . كنند غلط مي:  با غيض نگاه به پنجره كرد و گفت

  حالا بگو ببينم افسري يا درجه دار؟. اين به بعد تحت الحمايه خودم هستي
آخر اين هم شد زندگي؟ . ، درجه دارم ، كدام افسر باجواب دادم نه با

  . . .  .  هيچ كس هم به فكر ما نيست . خودم اينجا، زن و بچه ايران
. حامد در را باز كرد داخل شود كه با فرياد و چشم غره بيرونش كرد

  :بلافاصله گفت
. احدي در اينجا نبايد بفهمه كه من فارسي بلد هستم. ـ خوب گوش كن

كنم كسي با تو كاري نداشته  سفارش مي. رمانده اردوگاه هم خبر نداردحتي ف
   ! تواني به حساب من از فروشگاه خريد كني روزي يك بن هم مي. باشد

  پرسيدم بالاخره نفهميدم در كدام يك از شهرهاي ايران بودي؟ 
 ، در انديمشك و خرمشهرپنج سال و نيم در اهواز و آبادان:  جواب داد

كرده و  روزها با لباس بسيجي به شهر نفوذ مي. كنار يك چلوكبابي بوده است
داد  هايي كه مي تمام آدرس. رسانده شبها در همان اتاق به عراق خبر مي
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، استقرار نيروها و خيلي  زد هايي كه عراق مي محل موشك. درست بود
  . با تعدادي از افراد ضد ايران هم ارتباط مستقيم داشته است. يگرچيزهاي د

گرم صحبت بوديم كه سقلمه سيد به پهلويم خورد، سر كه چرخاندم اشاره 
به آنها گفتم مواظب عبداالله . سريع نشستم. به چند سايه در انتهاي راهرو كرد

ما را كه . دندهفت نفر بو. ها رفتيم بلند شدم و با مهدي به سوي سايه. باشند
، آهسته به  اشاره كردم و نشستيم. حسين سر دستة آنها بود. ديدند جا خوردند

  :  رو به حسين و بقيه با شماتت گفتم. مواظب پنجره باشيد: مهدي گفتم
و . گناه است خواهيد امشب گلويش را ببريد بي ـ آن كسي را كه شما مي

  : پس از شنيدن، حسين زمزمه كرد. تمسپس تمام ماجرا را برايشان از اول تا آخر گف
  چرا زودتر نگفتيد؟. ـ آقا جهانگير ناسلامتي ما هم آدم هستيم

  . كشيديم باز خدا را شكر كه فهميديم؛ و الا يك عمر عذاب وجدان مي:  آرام گفتم
. به علي اگر نگفته بودي:  در حالي كه معلوم بود پشيمان است گفت

آن بدبخت الان :  و گفتم. خيالم راحت شد. اش كرده بوديم امشب تيكه تيكه
  . برويد و به آنهايي كه خبر ندارند اطلاع دهيد. تركد دارد از دل درد مي
  !  از قول ما سلامش برسان و بگو بلند شو برو تا نتركيدي:  خنديد وگفت

خائن . ، در ضمن تو خودت سر دسته هستي حسين آقا:  خنديم و گفتم
؛ حتماً بايد   اگر چشم زخمي هم بايد به او برسانيم، تازه اصلي يوسف است

  . رود مشورت بِشه، سرخود كاري نكنيد كه دودش به چشم بقيه هم مي
فكر كرديم خودتان را : محسن گفت. وقتي باز گشتم همه بيدار بودند

  . چقدر طول كشيد. هم ناكار كردند
:  عبداالله گفتم و رو به . مجبور شدم سير تا پياز را بگويم:  نجوا كردم

راه افتاد سيدطبا و . ، حالا بلند شو برو خود تو خالي كن خيالت راحت باشد
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پلكهايم در حال سنگين شدن بود كه پنجه عبداالله . محسن هم دنبالش رفتند
  . . . .  ها تو حفظ كنه  خدا بچه:  دستم را محكم گرفت و زير گوشم گفت

  
  اعدام �

. شد  يك طوري گوش مالي ميماهيت يوسف روشن شده بود و بايد
عبداالله هم حضور داشت و نگاهها همه قدر  . فردا شب شورا تشكيل شد

. اي از اسرا سفت و سخت اصرار داشتند كه او بايد كشته شود عده. شناس بود
اما . خود من هم نظرم همان بود. ها هم گفته آنها را تأييد كردند نماينده

.  عواقب وخيمي به دنبال داشتاي حساس بود و كشتن او يوسف مهره
، نوزده نفر رأي به  از سي نفر نماينده. پيشنهاد رأي، روي زخمي و كشتن شد

محسن و صابر نامي داشتيم . كشتن و بقيه گوشمالي سخت پيشنهاد كردند
اش  اصرار كردند شما كاري نداشته باشيد، ما نفله. كه آتش آنها خيلي تند بود

  .گيريم م به گردن ميكنيم و مسئوليتش را ه مي
، اين مورد استثنا است و مربوط به همه  خير: سيد جبهه گرفت و گفت

. اكثراً موافق بودند. ها را هم گرفتيم ظرف يك ساعت آراي بقيه بچه. شود مي
د كه  و اهواز بو و انديمشكهاي شهداي بيگناه دزفول باران دليلشان هم موشك
. آخرين تصميم بر آن شد كه در اعدام او همه شريك شويم. بيشترين را داشتند

هر چه چشم انداختيم از . صبح كه در باز شد حامد و ناجي و خالد وارد شدند
هاي اصلاح را تحويل  بايست لاشه تيغ قبل از خروج مي. يوسف خبري نبود

در محوطه . ود داري كرديمهاي مختلف از تحويل نصف تيغ خ به بهانه. داديم مي
  :عبداالله زمزمه كرد . هم هر چه چشم چرخانديم او را نديديم

  ؟ ! ـ نكند بو برده باشد
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. خواست به دفتر برود و سر و گوشي آب دهد كه جلوگيري كرديم
نزديك ظهر بود، يوسف كه از دفتر خارج شد چشم در محوطه چرخاند و 

سه دقيقه از داخل شدن او نگذشته دو . دست روي كلت به سوي فروشگاه رفت
بود كه يكباره سر و صدا بلند شد و تعدادي نگهبان شروع به دويدن به سوي 

كرديم كه تعدادي از نگهبانها هم دست به ماشه  مات نگاه مي. فروشگاه كردند
جيغ و داد يك نفر از داخل فروشگاه به گوش . مقابل اسرا قراول رفتند

فلان فلان . كشمت مي:  زد داد و فرياد مي  دشنام ميرسيد كه با تمام قدرت مي
  . . .  .  دانند تو جاسوس هستي و فارسي  ، همه مي پدر و مادر شده بي

سيد هم . ، صداي مصطفي است هاشم يا قمر بني:  مهدي هراسان گفت
هاي عربي و فارسي بود كه با  صداي ضرب و شتم و ناله. گفتة او را تأييد كرد

حسين و افرادش . رسيد هاي فروشگاه به بيرون مي شدن شيشههياهوي خرد 
گونه  قدرت هيچ. قصد جلو رفتن داشتند كه رگباري ميخكوبشان كرد

گرفت كه  داشت اوج مي) مصطفي، مصطفي(نجواهاي . واكنشي نداشتيم
با . سرهنگ و ناجي سرآسيمه از اتاق بيرون آمدند و به سوي فروشگاه دويدند

سر و صداها كه . هاي پنج برج به سوي ما نشانه رفتنداشاره ناجي مسلسل
. يا امام حسين:  ، محسن ناليد خوابيد، ناجي با سر و دست خونين بيرون آمد

  . . .  .  نكند مصطفي را 
. داخل آسايشگاه برويم هاي مسلسل مجبورمان كرد كه به  حركت لوله

جيپ سرهنگ . ها جمع شديم و نگران چشم به فروشگاه دوختيم پشت پنجره
ناجي دست به كلت . سريع كنار فروشگاه ايستاد و چادر پشت آن بالا رفت

مصطفي را كه با سر و صورت خونين . زد ايستاده بود و سر نگهبانها فرياد مي
، نفس عميقي از سينه بيرون فرستاديم و خوشحالي  كشان كشان به زندان بردند

   .عجيبي به قلبمان چنگ انداخت كه زنده است



  اهتزاز در زنجير/ ١٧٦

  

  ؟ يوسف كجاست. اند غلط نكنم مصطفي و يوسف دست به يقه شده:  سيد گفت
در . حامد از فروشگاه بيرون آمد و با دو سرباز به طبقه بالا رفت

  .بازگشت با يك تشك ابري و يك پتو داخل فروشگاه رفتند
  . ، انگار يوسف را خلاص كرده جانمي مصطفي:  كنان گفت مهدي ذوق

و صورت لهيده به پشت جيپ انتقال دادند فكر كرديم يوسف را كه با سر 
آمد، حدس زديم بدجوري ناكار  اش كه گوش خراش بيرون مي ، اما ناله مرده است
جيپ كه از اردوگاه خارج شد سرهنگ و افرادش بيرون آمدند و مثل . شده است

سرهنگ حرفي به . شمر چشم دوختند به ما كه پشت پنجره اجتماع كرده بوديم
مستأصل مانده بوديم چه كار كنيم كه . ي زد و با خالد به سوي زندان رفتندناج

  :مهدي با يك خيز رفت روي پايه تلويزيون و فرياد زد
او الان . ها مصطفي زودتر از بقيه دست به كار شد و انتقام گرفت ـ بچه

  . كنند به خاطر ما زنداني شده و اگر فكري به حالش نكنيم تير بارانش مي
  . . . .  از همين امروز ناهار . از همه سو بلند شد) ، اعتصاب اعتصاب (دهاي فريا

صداي اذان سيد طبا همه را به نماز جماعت وا داشت و بعد از نماز 
اش سراسيمه وارد آسايشگاه  چنان تكبير گفتيم كه سرهنگ و دار و دسته

با نهيب سرهنگ . يمگفت مي) ، االله االله(زدند و ما  آنها باشلاق و كابل مي. شدند
  :دست از زدن برداشتند و شروع به سخراني كرد

داران ما را مورد سوء قصد قرار داده و  ، يكي از درجه ـ يك نفر از شما
او و . برابر قوانين عراق او بايد تير باران شود. قصد داشته اسلحة او را بگيرد

ي زمان جنگ اند به دادگاه صحراي كساني را كه قصد اين توطئه را داشته
  .كنيم و تير باران خواهند شد معرفي مي

  . نفس از كسي بيرون نيامد
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 نفر را خواند كه از آسايشگاه ٥٩سرهنگ كاغذي از جيب بيرون آورد و اسامي
  .، غير از محسن ارزيد بودند ها و كساني كه سر به تنشان مي همه نماينده. خارج شوند

درت داشتند زدند و فرستادنمان در آسايشگاه را بستند و تا جايي كه ق 
خواستيم داخل  در آخرين لحظه كه مي. مصطفي داخل قوطي بود. زندان

  :شويم فرياد محسن از پنجره بگوش رسيد
  !  ها اعتصاب يادتان نرود ـ بچه

سه شبانه روز . آنها از بيرون و ما از داخل. از همان ظهر شروع كرديم
 به اتاقك ارشد زندان و خونين رفتيم بسته مي نفر به نفر دست. گذشت

  . . .  .  سؤال پشت سؤال و بازجويي به دنبال بازجويي . شديم بازگشت داده مي
  ؟ ـ رهبر شما چه كسي است

  ؟ ايد ها را كجا مخفي كرده ـ اسلحه
  ؟ كنيد ـ خبرها را چطوري رد و بدل مي

 قدر ذهنشان آن. رسيد كردند كه به عقل هيچ احمقي نمي سؤالاتي مي
، باز هم  كور بود كه با اين همه دنگ و فنگي كه برايمان درست كرده بودند

همة مسائل . كردند ما اسلحه داريم و با بيرون در ارتباط هستيم فكر مي
، نمازهاي  زيارت، اعتصابها(گذشته را هم به عنوان مدارك جرم رديف كردند 

   . .  ).. .، فرهنگ و لباس و ، روزنامه و توهين به صدام جماعت
بدنش چوب شده بود و . صبح روز پنجم، مصطفي را هم پيش ما آوردند

. چهار شبانه روز ايستاده، بدون آب و غذا گذرانده بود. قدرت حركت نداشت
شكمش خالي بود و ). آب: ( گفت فقط مي. بدنش را آرام آرام به ماساژ گرفتيم

. ن بود اما آب داشتزير پايمان هر چند لج. توانستيم به او آب بدهيم نمي
سه چهار . نگران خوراك براي او بوديم كه مشت بستة مهدي مقابلم باز شد

  . تكه كوچك خمير به اندازه تيله
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  :چشمهايم برق زد و پرسيدم
  ؟ باز هم داري. ـ مهدي

آنها را براي نشانه روي و شليك . از هر جيبش دو سه نخود بيرون آورد
. داد كرد و آرام به خورد مصطفي مي م ميسيد داخل آب نر. درست كرده بود

ها  با همان تيله. دو سه تيله كه فرو داد چند قطره آب هم به حلقش ريختيم
  : نگاه حق شناسم را به مهدي دوختم و گفتم. از مرگ نجات يافت

  . دستت درد نكند. ـ باز هم مهدي شليكي
  . كنم  مياز اين به بعد خودم برايت تيله درست:  غضنفر با خنده گفت

آمد اوج دلبستگي و  ها بيرون مي حرفهايي كه در آن موقعيت از دهان بچه
  . آوردند شيله پيله به زبان مي رفاقت بود كه بي

  . اگر اعتصاب غذا نداشتيم همه را خورده بودم:  مهدي زمزمه كرد
  ؟ خوردي معرفت تنها مي يعني بي:  عباس به شوخي گفت

اما به تو . رسيد ه به هركدام يك سر سوزني ميبالاخر: الفور جواب داد في
  . . .  .  دادم  نمي

تعدادي هم اضافه شدند و فهميديم كه اعتصاب . پنج شبانه روز زندان بوديم
رنج . كماكان ادامه دارد خبر دادند كه دور روز پيش تعدادي مرغ پخته روي بـ

، چند نفر از اسرا دو سر  يايندآيند به خودشان ب تا مي. برند گذارند و به آسايشگاه مي مي
داند  گفتند سرهنگ ديوانه شده و نمي مي. گذارند گيرند و وسط محوطه مي ديگه را مي
چند نفر از نگهبانها منجمله حامد را به زير شلاق گرفته كه باعث و باني . چه كار كند
الم شنگه چرا بايد يوسف خودش را لو بدهد كه اين . ايد ، شما و يوسف بوده اين آشوب

 را چطوري بدهم؟ آن فرمانده بد بخت علم شود؟ من جواب مقامات بالا و صليب سرخ
  . خاطر رفتار بد شما بود كه تبعيد شد قبلي هم به
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به ارشد . صبح روز ششم ياراي حركت نداشتيم كه ناجي وارد زندان شد
زير بغلهاي يكديگر را . د و اسرا را به بيرون بفرستدزندان دستور داد قفلها را باز كن

اي چشمها را بسته بوديم كه نور  تا چند ثانيه. گرفتيم و افتان و نالان بيرون آمديم
. باز كه كرديم بقيه افراد آسايشگاه بدتر از ما ايستاده بودند. خورشيد اذيتمان نكند

هاي غذا  فن آشغال و ماندهاردوگاه را بوي تع. به كمك آمدند و داخل جمع شديم
. سرهنگ آمد و ناجي خبردار داد. پريدند گرفته بود و كلاغها به سر و كله هم مي

با دست اشاره كرد همه بشينند . قدر كوفته بوديم كه ياراي بلند شدن نداشتيم آن
  : ، كوتاه گفت  به سخنراني كردشروعو 

از اين لحظه به . تايم مقصر واقعي يوسف بوده اس ـ با تحقيقي كه كرده
براي رفاه . بعد هر اسيري هر مشكلي دارد مقابل دفتر بايستد تا من او را ببينم

  . ام تعدادي از اتاقهاي خالي طبقه دوم را در اختيارتان بگذارند شما دستور داده
 ٤هايش كه تمام شد اشاره به ناجي كرد كه بروند آسايشگاه و ساعت  حرف

سايشگاه كه شديم چند ديگ غذا و چند سطل چاي به وارد آ. همه بيرون باشند
، يك جفت سرپايي به همراه  روي پتوي هر اسيري هم يك زيرپوش. خورد چشم مي

محسن بالا پريد و با . خمير دندان و يك بيسكويت و پنج نخ سيگار گذاشته بودند
گارها ناهار و چاي كه خورديم سي. ، اعتصاب پيروز شد ها بخوريد بچه:  فرياد گفت
  : مصطفي رفت لب پنجره و گفت. روشن شد

ما . كاري به سرهنگ و افرادش نداريم.  دو ساعت وقت داريم٤ها تا ساعت ـ بچه
آنهايي كه حالشان خوب . شويم ، اگر دير بجنبيم همه مريض مي كنيم اينجا زندگي مي

  . كنيم رويم بيرون نظافت مي ، بقيه مي نيست استراحت كنند
 بيايد و اين ، بگذار صليب سرخ آقا مصطفي چشمشان كور: دصابر فرياد ز

  .وضع را ببيند
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بالاخره . ، بو گند همه جا را برداشته است نه صابر:  سيد در جوابش گفت
. ، حالا كه پيروز شديم چه بهتر خودمان داوطلب شويم بايد تميز كنيم

فقط طوري رفتار كنيد كه كسي جلو نيايد و . خوريم حداقل كتك هم نمي
  .امر و نهي نكند

سرهنگ و ناجي مقابل ايوان ايستاده بودند و با تعجب به تكاپوي اسرا نگاه 
زد مقابل ايوان كه به صف   همه جا از تميزي برق مي٤سر ساعت. كردند مي

ب دور ش. ، سرهنگ به ناجي دستور داد بدون آمار بروند استراحت كنند ايستاديم
  هم نشسته بوديم كه مصطفي ماجراي درگيري بايوسف را تعريف كرد؛ 

عبدالواسط پشت پيشخوان و يوسف . ـ رفتم فروشگاه بيسكويت بخرم
عبداواسط بن را گرفت و . اشاره به چهار بيسكويت كردم. لبة ميز نشسته بود

ف دستم هنوز به آنها نرسيده بود كه يوس. چهار بيسكويت روي ميز گذاشت
خدا اصلاً حواسم نبود كه  به. يكي از آنها را برداشت و شروع به خوردن كرد

برگشتم قصد خروج داشتم كه ). سگ خورد: (زير لب گفتم. داند فارسي مي
ديگه نفهميدم چه كار . مرتبه چنگ انداخت به پشت بلوزم و زد توي سرم يك
خدا قصد  ويم، بهگ باز هم مي. دانيد اش را هم كه خودتان مي بقيه. كنم مي

  . درگيري نداشتم
اي جْل و  طبقه دوم نصف شد و عده. از آن روز ديگر ما يوسف را نديديم  

پس از . توانستيم مقدار بيشتري جا به جا شويم حالا مي. جايشان را به بالا كشيدند
  . آن تلويزيون هم از توقيف خارج شد

 
  
  امام �
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در محلي كه ما بوديم اكثر . مترين خاطره را داشتي  دردناك٦٨خرداد ماه 
گرفت  هوا كه مي. خصوص سه ماه بعد از عيد، هميشه ابري و باراني بود ايام، به

دادند  شد اجازه مي تنها لطفي كه در حقمان مي. كرديم همه بغض ميناخداگاه 
  .داخل آسايشگاه بمانيم

اه كنار پنجره ايستاده بوديم و رگبارهاي شديد را نگ. پنجم خرداد بود  
. اي در آمده بود آب تمام محوطه را گرفته بود و به صورت درياچه. كرديم مي

گرفتگي هوا و دمغي اسارت دست به دست هم داده بودند و يك وضعيت عصبي 
،  يكي دو بار محسن و مهدي آمدند و پرسيدند. وجود آورده بودند ها به ميان بچه

. . .  س دل و دماغ ندارد اند هيچ ك ها يك جوري شده ؟ بچه فلاني چه خبره
هزار نفر آدم :  نجوا كردم. جوابي نداشتم بدهم چون خودم هم مثل آنها بودم

تا يازده خرداد ماه . . . بينيد كه چه خبره  ، بيرون هم مي چسبيديم به هم
چند دعوا و درگيري در آسايشگاه به راه افتاد كه با (باريد  همچنان باران مي

كه ) باريد آن روز صبح باران همچنان مي. خير گذشتگري بقيه به  ميانجي
  . ، بيرون كارت دارد عبداالله:  مصطفي زير گوشم گفت

  داني چكار دارد؟ نمي:  يواش پرسيدم
  . . .  .  انشاءاالله خيره . ، منم نپرسيدم نگفت:  زمزمه كرد

ما پنج نفر . يك پتو سرم انداختم و به بهانه دستشويي بيرون رفتم
در حال . هر چه چشم انداختم نبود. رفتيم اطلاع هم جايي نمي  بياي لحظه

درپناه . اش را ديدم ، سايه بازگشت بودم كه زير آخرين طاق نماي ساختمان
قدر خيس  نگهبانهاي برج آن. داد باران امان نمي. ديوار سريع به سويش رفتم

  . و سرما زده شده بودند كه اصلاً حواسشان به ما نبود
  ، زمزمه كرد؛ يستادم و سيگاري زير لب گذاشتمكنارش ا

  . ـ يكي هم براي من روشن كن



  اهتزاز در زنجير/ ١٨٢

  

  ؟ تو كه ترك كرده بودي، دوباره:  نجوا كردم
  . مان به اين زهر ماريه اينجا تنها دلخوشي. دلم بد جوري گرفته:  ناراحت گفت

  :با غيض گفت. هايش به هوا رفت ، سرفه پك اول را كه زد
  . م مثل خودشون تلخهـ وه، سيگارها شون ه

  ؟  ؟ خبري شده پرسيدم چه كار داشتي
، فقط خدا كند اين يكي  خبر كه هميشه هست: با نگاه به برج گفت

  .  حقيقت نداشته باشه
آورد هميشه دست اول  عبداالله مي خبرهايي كه . گوشهايم تيز شد

  : قبل از اينكه لب باز كنم گفت. بودند
  !محسن مثل سر خر پيداش نشهـ شد ما يك جا با هم بريم و 

  . طرفِ موتور برق زُل به ما زده  آن !طرف آن: نجوا كرد. آرام نگاه به اطراف كردم
نگاه كه كردم محسن را ديدم كه كنج موتور برق ايستاده و سعي 

  : با تبسم گفتم. كند متوجه حضورش نشويم مي
  . كنه ؟ داره فضولي مي  ـ چه كارش داري

، اما براي من كه  كند دانم فضولي مي من هم مي:  با اخم وخنده گفت
  . تونه ديگه نمي

  ؟ حالا خبر چي هست:  دوباره پرسيدم
، پنجره  صبح كنار پنجره اتاق سرهنگ ايستاده بودم:  زير لب گفت

  . زدند داشتند درباره امام حرف مي. درزش باز و حواسشان نبود
  ؟ گفتند خب چي مي:  خيره نگاه كردم و پرسيدم

، امامشان مريض است و مردم ايران دست به  گفت ـ سرهنگ به ناجي مي
  . دعا شدند
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اين دفعه . كرد كه به نگهبانها بگوييد به پر وپاي ما نپيچند سفارش مي
  . ديگر شوخي بردار نيست
  : ، پرسيدم زد و من رعشه سراپايم را گرفته بود عبداالله حرف مي

  ؟  ـ از اين خبر كسي اطلاع دارد
  . ام من كه به كسي نگفته. دومين نفر تو هستي: جوا كردن

  ؟  مطمئني كس ديگري نشنيده. كس طاقت شنيدن ندارد هيچ:  آرام گفتم
  ؟ چه كار كنيم. كنم، چون كسي بيرون نبود ، اما فكر نمي دانم چه مي:  خيره گفت

 .فعلاً حرفي نزن و دنبال صحت و سقم آن باش:  مبهوت گفتم
  .گرفتم يوسف را اگر مصطفي ناكار نكرده بود خبر دقيق را مي:   گفتپوزخندي زد و

  !  ، دلخور نباش شوخي كردم بابا:  نگاه كه به او كردم، به طعنه گفت
:  ؟ و اضافه كردم! تو هم تو اين حال و هوا شوخيت گرفته:  نجوا كردم

  . شايد شايعه باشد و بخواهند روحيه ما را تضعيف كنند
  . زد كنم، خيلي جدي حرف مي ر نميفك:  جدي گفت
. ما هم هستيم:  ، محسن سريع كنارم جا خوش كرد و گفت او كه رفت

  ؟ ، چكارتان كنم خب باشيد: تفاوت گفتم بي
آن احضار شدنت و اين سر تو گوش . كنم شوخي نمي:  تلنگر زد

  ؟  ، آن هم داغ، چي شده كردنتان داد ميزند كه خبري هست
  ؟   زدي ، بيكار بودي زاغ سياه ما را چوب مي محسن:  جواب دادم
  ؟ ، بگو چه خبره ايد ، فهميدم كه متوجه من شده حرف را عوض نكن:  جدي گفت

. ، هنوز محرز نشده يواش گفتم. ، ميخ شده بود و دست بردار نبود خير
  ؟ حالا راضي شدي

!  ، همان را بگو ؟ نگفتم كه يك خبري هست  چي محرز نشده چي:  پرسيد
  . ناسلامتي ما هم محرميم
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  . دهم اولين نفر تو باشي اگر قطعي شد قول مي: دوباره گفتم
خوام  ، مي پرچم هم اولش من نامحرم بودم:  رو در رو ايستاد و با پرخاش گفت

  !  بدانم بگو
عبداالله گوش ايستاده و از زبان سرهنگ !   خب عصباني نشو:  ناچار گفتم

خواهي  مي. اند و مردم برايش دست به دعا شدهشنيده كه امام بيمار است 
  ؟ جار بزني

تا شد و . حرفم تمام نشده بود كه انگار محسن را از كمر قطع كردند
كمي  خودم هم دست. اش درآمد تا آمدم لب باز كنم هق هق گريه. نشست زمين

  . كردم خوددار باشم از او نداشتم اما سعي مي
  :اش گفتماش گذاشتم و با پرخ دست روي شانه

خبر هنوز خام . گفتم اندازي نمي دانستم داد و قال راه مي ـ اگر مي
  . ، بلند شو بريم آسايشگاه تا كسي بو نبرده است

خدا خدا . كشم اگر راست باشد خودم را مي:  در ميان هق هق گريه گفت  
  .كن كه دروغ باشد

اق و اتاق به ات. داخل آسايشگاه كه شديم چشمانمان از تعجب گرد شد
  . خورد ها به شدت تكان مي ، سرها روي زانو بود وشانه گوشه به گوشه

  ؟  اينها از كجا فهميدند:  بي اختيار گفتم
مگر :  عبداالله رفتم و فريادم روي سرش خراب شد عصباني به طرف 

  . . .  .  نگفتم
  . . .  .  اند دانم از كجا فهميده نمي. ، به حضرت عباس من حرفي نزدم       ـ آقا جهانگير

  . مگر ميشه مخفي كرد. ، اين خبر مثل بمبه ول كن جهانگير:  محسن گفت
  :  سيدطبا هم كه به جمع ما پيوسته بود با چشمهاي اشكي گفت



  

  

١٨٥/ امام 

. شود اش پيدا مي ، سرهنگ خودش دير يا زود سر و كله وقال نكنيد ـ قيل
  . البته اگر راست باشد

مطمئن باشيد اگر راست باشد اين :  محسن با اشاره به تلويزيون گفت
  . فعلاً تا شب دندان رو جگر بگذاريد. گويد قارقارك شب مي

. خبر پشت سر گذاشتيم دوازده و سيزدهم خرداد را هم نگران و بي
منتها رفتار و . چشمهاي ما باباقوري در آورد اما تلويزيون يك كلمه اشاره نكرد

 شك و ترديد مانده بوديم و حدس كردار سرهنگ و بقيه طوري بود كه در همان
، نه شلاقي، نه زندان و آنهايي هم كه بودند  نه توهيني. زديم خبرهايي هست مي

ما هم در . دورادور فقط مواظب بودند كه دست از پا خطا نكنيم. سريع آزاد شدند
  . عبداالله و خبرچينها موفق نبودند برديم و  خبري مطلق به سر مي بي

باران . ، پس از نماز و دعا از آسايشگاه خارج شديم د ماهصبح چهاردهم خردا
گُله حرفها  قانون تجمع لغو و گُله. بند آمده بود؛ اما هوا همچنان ابري و گرفته بود

موقع بود و برخلاف  بي. همه درباره امام بود كه يكباره سوت حامد به صدا درآمد
  . هميشه دويديم

  : نگاه عميقي به ما كرد و گفت. را ايستادناجي از اتاق بيرون آمد و مقابل اس
  . برويد داخل تلويزيون را روشن كنيد. ـ درهاي آسايشگاه باز است
  . . .  .  تلويزيون روزها برنامه نداشت، اما آن روز. منتظر بقيه حرفهايش نشديم

تلويزيون روشن بود و . زد اضطراب و نگراني در صورت همه موج مي
نيم ساعت . فت و برگشت امواج چشم دوخته بوديمهمه به صفحه سياه و ر

گذشت و يكباره تصوير آمد و براي يك لحضه امام را نشان داد و شلوغي 
  . فقط همين و قطع شد. زدند مردم ايران را كه به سر و كله مي

،  امام (فريادهاي . يكباره شيون و ناله هزار اسير از سينه به آسمان رفت
مات و مبهوت . گهبانها را به داخل آسايشگاه كشاند، سرهنگ و ن اسرا) امام
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اي به حامد اشاره  پس از لحظه. كردند ها را تماشا مي ايستاده بودند و عزاداري بچه
  : دنبال او گفت چند كلمه حرف زد و مترجم به. ، تلويزيون را خاموش كند كرد

اري ، هر طوري كه مايل هستيد عزاد فرمايند، ضمن تسليت ـ فرمانده مي
اي حرف زد و از  ناجي هم چند كلمه. كس مزاحم شما نخواهد شد هيچ. كنيد

  .اتاق خارج شدند
، دو سرباز به نامهاي يونس و حسين بودند كه  در بين سربازان عراقي

آن روز هم با . كردند نسبت به ما احساسات نشان دهند الامكان سعي مي حتي
 به وضوح در چشمان آنها ديديم كه با چشم غرة خالد  راديدن عزاداري، اشك

  . خارج شدند
تصويري كه از امام ديده . با تمام اين احوال باز هم مقداري ترديد داشتيم

بوديم مربوط به گذشته بود و هنوز اميدوار بوديم كه شايد بيمار باشد و فوتي در كار 
 دوباره جلوي تلويزيون ٦سر ساعت. هايش مثل قرني گذشت ، ثانيه تا عصر. نيست

تصوير كه آمد گوينده خبر را اعلام كرد؛ ديگر برايمان . كيپ و غمزده. نشستيم
  .اند مسجل شد كه امام رحلت كرده

  .» . رهبر ايران ـ ديشب در بيمارستان درگذشت. . .  آيت االله خميني  ـ«
حمد آقا ، غلغله مردم و يك لحظه پيكر امام را نشان داد كه حاج ا در ادامه

ها  چنان شيوني به پا شد كه نماينده آن. لبهايش را روي پيشاني او گذاشته بود
احساس خطر كردند مبادا بعضيها تحت تأثيرحساسات قرار گيرند و به نگهبانها 

ها را توجيه كردند كه مبادا دست به  ها بسيج شدند و بچه نماينده. حمله كنند
  . عبداالله برايمان آورد  خبر بعد را. اقدامي غيرمنطقي بزنند

ها بگوييد حواسشان باشد كه دور تا دور اردوگاه را از بيرون  ـ به بچه
  . اند سرباز و تيربار كاشته



  

  

١٨٧/ باز هم خبرچين 

، چندين بار سرهنگ و ناجي و  در طول روز. يك هفته عزاداري طول كشيد
از پشت . دادند آمدند و سر و گوش آب مي هاي مختلف مي ، به بهانه خالد و حامد

پس از آن ديگر حتي براي يك آن . ها هم چهار چشمي مواظبمان بودند پنجره
  . هم تا زمان آزادي تصويري از امام نديديم

  
   باز هم خبرچين  �

گل بازي و منچ . دل و دماغ از همه گرفته شده بود. پس از رحلت امام
وارد بيست و . داد و شطرنج و دوز كنار رفته بود و كسي تمايل نشان نمي

هايي از تلويزيون درباره ملاقات وزراي  زمزمه. مين ماه اسارت شده بوديمسو
شنيديم كه حرف از آزادي و  و عراق و ديگران مي) دكتر ولايتي(خارجة ايران 

  . زدند تبادل اسرا مي
. دهند ميشديم كه كارهايي انجام  داشتيم يواش يواش اميداوار مي

  . چندين بار سرهنگ آمد و صحبت كرد كه مذاكراتي در بين است
سخنان سرهنگ و اخبار گاه و بيگاه تلويزيون، اسرا را در حال و هواي ايران و 

، سرهنگ و ناجي سفت و سخت  بعد از رحلت امام. ور كرده بود خانواده غوطه
، اما سرهنگ بر خلاف   بودسواد ناجي بي. مواظب بودند كه دوباره بلوايي علم نشود

يك روز يكي از سربازان . داد ، جسته گريخته نرمشهايي نشان مي هارت و پورتش
كاري كه تا آن روز سابقه . عراقي را به خاطر درگيري با اسرا به زندان انداخت

در حركت ديگري كلت خالد را از او گرفت و دستور داد فقط مسئول . نداشت
  . موتور برق باشد

. خواهند در باغ سبز نشان دهند گفتند اين روزهاي آخر مي ها مي بچه  
از سرباز ديگري در . كردند از رفتار او تبعيت كنند ناجي و نگهبانها هم سعي مي

 بود و پدرش در جنگ كشته اهل سليمانيه. اردوگاه به نام واحد خيلي راضي بوديم
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مادر و خواهرش ). اند پدرش را بعثيها تير باران كرده(گفته بود به عبدااالله . شده بود
هر وقت عازم . گذراند  دوران سربازي مي بودند و خودش در موصلدر سليمانيه
او اوقاتي كه . كرديم ، ساكش را مخفيانه پر از بيسكويت و شكلات مي مرخصي بود

آخرين بار كه او را . نگهبان پشت پنجره بود از آزادي عمل بيشتري برخوردار بوديم
خدمتش تمام شده بود و در حال رفتن براي هميشه . ماه قبل از آزادي بود ديدم يك

  : عبداالله سراغم آمد و گفت ،  ساعت پس از رفتن او يك. بود
  !  ـ بيا راه برويم كارت دارم

  باز ديگه چه خبرداري؟ :   خارج شدم و پرسيدمدنبالش از آسايشگاه
  ؟  حوصله داري باز جاسوس بگيريم:  با خنده گفت

  ؟  كني ، گفتم عبداالله شوخي داري مي به مسخره
  . ، عين واقعيت است نه جون خودم:  با همان لحن گفت

  ؟ خودت فهميدي يا ديگران گفتند:  ناباور پرسيدم
يك . نفر شنيدم كه همه قبولش دارنداز يك :  با نگاه به اطراف گفت
  . ساعت قبل براي هميشه رفت

  ؟ واحد:  با تعجب گفتم
  . خود خودش است:  سر پايين آورد و گفت
  . ، اما وضع كه خوب است انگار دوباره گاومان زاييده:  در يقين و انكار گفتم

  : محسن و مهدي هم از راه رسيدند و محسن گفت
  ؟ خبري شده!  زنيد  حرف مي ـ باز كه سر بيخ گوش هم

  . گويد باز هم خبرچين داريم عبداالله مي ،  از اين بپرس:  خنديدم و گفتم
  ؟  از ما يا آنها:   مهدي گفت

  .از خود ما، سرباز واحد قبل از رفتن فاش كرد:  عبداالله جواب داد 
  حالا چه كسي هست؟:   محسن پرسيد



  

  

١٨٩/ بوي آزادي 

  . . .  .  علي :  عبداالله جواب داد 
نفر ١٠٣، او با  االله و اكبر:  دي يكباره دست روي دست زد و گفتمه

  ؟   جايگزين آمد، نكند از ضد رژيميها باشد
شايد واحد با علي غرض . ، زود قضاوت نكن قول جهانگير به: محسن گفت

  . اش را بگيريم شود يقه همين جوري كه نمي. مرضي داشته كه خواسته تلافي كند
. او هم مثل ما مردد مانده بود. سيد يكبار ديگر شرح داديم     سيد كه از راه ر

  : آخر سر گفت
چون فعلاً اينجا هستيم . اي نداريم كه درباره اين هم تحقق كنيم      ـ چاره

  . و يك وقت ديديد ورق برگشت
راست و دروغ . ، در يك جلسه رو در رو علي را در منگنه گذاشتيم شب

ز قبل خبر داشتيم و تا آن شب صبر كرده يك چيزهايي گفتيم كه مثلاً ا
وقتي ديد از همه سو محاصره شده يكباره زد زير گريه و زير دست و . بوديم

رسانده و يوسف به سرهنگ  خبرها را او به يوسف مي. ها اعتراف كرد پاي بچه
نه . و بعد با گريه و التماس قسم خورد، از وقتي كه يوسف رفته. و ناجي

  . كرد كه او را ببخشيم التماس مي. اري كرده استخبري داده و نه ك
  . او را ببخشيد و به من بسپاريد:  مصطفي قدم جلو گذاشت و گفت

  . همه موافقت كردند
  

  بوي آزادي  �
اخبار تلويزيون درباره تبادل . سالگرد دومين سال اسارت را هم گرفتيم

 و همراهانش را ديديم چندين بار دكتر ولايتي. شد تر مي اسرا روز به روز داغ
از طرف . كه با وزير امور خارجه عراق و مقامات عراقي در حال مذاكره هستند

، عراق تبليغات وسيعي همراه با تخريب فكري در رابطه با تلاشهاي  ديگر
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فاوتي ايران در ت همراه با مظلوميت خودش نسبت به آزادي اسراي ايراني و بي
 و مقامات هاي صدام ها و گفته تفسير. رابطه با اسرايش به راه انداخته بود

فرياد تلويزيون هوا بود كه . طرفه بود كردند همه يك عراقي را كه ترجمه مي
شروط سنگ   و  ، ولي ايران با شرط رهبر عراق حاضر به مبادله اسرا شده

شدند كه چشم  از سوي ديگر با همين اخبار ضد و نقيض باعث مي. اندازد مي
و نگاه مسئولين اردوگاه هم نسبت به ما بر اساس اخبار، چپ و راست 

 رفت كه قدري دوباره متشنج شود كه افراد صليب سرخ وضع مي. شود مي
  ده بود؛ وارد شدند و حرفهايشان اميدوار كنن

  . اي نزديك آزاد خواهيد شد ـ در آينده
  . هنوز هم ترديد داشتيم

  
   اعتراف  �

او عكس مادرش . كرديم عبداالله كنار ميدان نشسته بوديم و درد دل مي با 
. كرديم خواست بال داشتيم و پرواز مي دلمان مي. دستش بود و من عكس دو پسرم

  ؟  يي داريغير از آزادي چه آرزو:  عبداالله گفتم به 
اول آزادي و بعدش زيارت قبر :  نگاه به آن سوي سيم خاردار كرد و گفت

  ؟ ، تو چي امام
پدر و مادر و . زند ام لك مي دلم براي ديدن خانواده:  زمزمه كردم

سر كه بلند كردم صورت . اشكم سرازير شد. ، همسر و فرزندانم برادرانم
يكي از نگهبانها به سويمان آمد گرم صحبت بوديم كه .عبداالله هم خيس بود 

  : عبداالله گفت . ايد از طرف سرهنگ احضار شده:  و گفت
. ، اين روزهاي آخر هم مثل اين دو سال پشت و پناهمان باش ـ خدايا

  ، بلند شو ببينيم باز ديگر چه بامبولي درست شده؟ بلند شو



  

  

١٩١/ اعتراف 

تا ناجي و حامد در مرخصي بودند و امور اسرا . دل توي دلمان نبود
ماجرا را به . داد كسي به خالد رو نمي. شد اي به دست خودمان اداره مي اندازه

  . موافقت كردند برويم. محسن و مهدي و سيد هم گفتيم و كسب تكليف كرديم
،  او كه رفت. وارد اتاق سرهنگ كه شديم اشاره به مترجم كرد كه بيرون برود

.  موقع ورود خالد را نديده بوديم.از پشت ميز برخاست و نگاهي به اتاق ناجي كرد
مبهوت . در را بست و دوباره پشت ميزش نشست و اشاره به ما كرد كه بنشينيم

با ترديد نشستيم و . ايستاده بوديم كه دوباره با دست و سر اشاره به صندلي كرد
  . چشم به دهانش دوختيم

  :  اي گفت صدايش را پايين آورد و آهسته به فارسي دست و پا شكسته
شماره را به انگليسي  (١٤١٠٥ اسير شماره  جهانگيري ـ آقاي ولي

، هيچ خبر داريد كه از وقتي من  تو و اين رفيقت و بقيه اسراي ايراني). گفت
  ؟ ام، چند بار خطر از كنار گوشتان رد شده است فرمانده اين اردوگاه شده

  : خنديد و گفت. اخودآگاه به صورت يكديگر نگاه كرديمموهاي سرمان سيخ شد و ن
توانم حرف  ؟ البته خوب نمي  كنيد كه فارسي بلد هستم ـ تعجب مي

  . فهمم ، اما كاملاً مي بزنم
  . كرديم زد و ما مات فقط نگاه مي او حرف مي

، خالد و زندان و غذا،  ، كتك زدن يوسف ، اعتصاب ـ آن جريان لباس
والا تا امروز خيلي از . كر كنيد كه نگذاشتم كار به بالا بكشدبرويد خدا را ش

  . شناسد شماها تيرباران شده بوديد بعث عراق رحم نمي
ترسيد كه  ، شما نمي ببخشيد جناب سرهنگ:  عبداالله با ترس گفت   

  ؟  زنيد اين حرفها را به ما مي
الان . روز، نه ام زدم ترسيدم قبلاً با شما حرف مي اگر نمي:  خيره گفت

هم اگر از اين در بيرون برويد كسي باور نخواهد كرد كه من اين حرفها را به 
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خواستم از وضعيت آسايشگاه آگاه شوم  گويم مي به خالد هم مي. ام شما زده
  . كه در غياب ناجي و حامد چه خبر است

  ؟ روي چه منظوري به ما دو نفر اعتماد كرديد:  از او پرسيدم
 نفر ديگر از اسرا قابل ٣٣شما و :  د و آهسته گفتنگاهي به در كر

در . ، سي نفر نماينده و پنج نفر شما كه همه جا با هم هستيد اعتماد هستيد
  . بين شما خبرچين بوده و شايد الان هم باشد

  ؟  فارسي را كجا ياد گرفتيد:   عبداالله پرسيد 
از . ب استمن مادرم ايراني و پدرم عر:  دستي به صورتش كشيد و گفت

  . خيالتان راحت باشد. حزب بعث هم نيستم
  ؟  ايد پرسيدم ايران هم بوده

،   هم رفتمخرمشهر. سه سال اول جنگ در جبهه بودم: جواب داد
مجروح كه شدم به . دم را هم از نزديك دي و شلمچه و دهلاويهسوسنگرد

  . اين آخري هم كه پيش شما آمدم. عراق بازگشتم و ديگر نرفتم
  ؟ در ايران فاميل هم داريد:  عبداالله پرسيد 

اما مهمتر از . فاميل مادري زياد دارم:  دو سه بار سر پايين آورد و گفت
  . ونيم است در ايران اسير هستند آنها پسر و برادرم هستند كه چهار سال

  ؟  داري از آنها خبر: ز او پرسيدما
بار از طريق  همسرم يك. هر ماه دو نامه از آنها داريم: فوري جواب داد

  . وقتي بازگشت خيلي راضي بود. سازمان ملل رفت و پسرم را ديد
جناب سرهنگ نظرتان :  عبداالله كه ديگر رويش باز شده بود پرسيد   

  ؟  راجع به امام ما چيست
  :  با باز كردن در اتاق ناجي و بازگشت مجدد، گفتاز جا برخاست و



  

  

١٩٣/ اعتراف 

 روز كه ايشان فوت  آن. ـ شما اين وحدت و يگانگي را از رهبرتان داريد
  . كردند واقعاً ناراحت شدم

  : ، با خنده گفت ، وقتي بست و چرخيد دوباره به سوي در رفت و نيم باز كرد
اي به پا  لم شنگهبلند شويد تا ا. اند ـ رفقايتان پشت شيشه جمع شده

، فقط اميداوارم هر چه زودتر به كشورتان  شما خاطره خوبي از ما نداريد. اند نكرده
اين مسئله را كه . باز گرديد و برادر و پسر من هم سالم به عراق فرستاده شوند

، هر چند  ام را تيرباران خواهند كرد گفتم اگر باد به گوش بالا برساند من و خانواده
  . كشوي ميزش را باز كرد و چندين بسته بن مقابلمان گذاشت. كنم  ميكه انكار

  . ها را برداريد و بين اسرا تقسيم كنيد ـ تا كسي نيامده اين بن
سرهنگ همان فرمانده . در حال خروج از در بوديم كه مترجم وارد شد

  . اي دنبالمان گفت كه نفهميديم عرب شد و چند كلمه
  فهميدي چي گفت؟ :   پرسيدمعبداالله خارج كه شديم از 

  . ، به خودش اگر فحش خواهر مادر بود:  با خنده گفت
محسن و مهدي و سيد و مصطفي . ها رفتيم زديم زير خنده و به سوي بچه

ها چند متر دورتر از اتاق سرهنگ روي زمين نشسته و چشم به ما  و اكثر نماينده
  !  واست باشد زياد حرف نزنيح:  عبداالله گفتم قبل از ديدن يواش به .داشتند

  . . .  .  به من چه مربوط است !    اصلاً تو حرف بزن: زمزمه كرد
فارسي حرف زدن و . نگاههاي پر سؤالشان نزديك بود دهانم را باز كند

اطلاعات خصوصي سرهنگ را درز گرفتم و گفتم در رابطه با آزادي و تبادل 
ست كه در اين مدت سعي كنيم اي نزديك بود و از ما خوا اسرا در آينده

مخصوصاً تأكيد داشت . ، اردوگاه را اداره كنيم كه مشكلي پيش نيايد خودمان
  . كه نزديك سيمهاي خاردار نشويم

  خودتي؛ :  ، مهدي گفت ها كه رفتند نماينده



  اهتزاز در زنجير/ ١٩٤

  

:   با تعجب گفتم !سيد و مصطفي و محسن هم عقيده بودند كه حرف بزن
  درست بود عبداالله؟. اين هم شاهد:  عبداالله گفتم ه ، با نگاه ب هر چه بود گفتم

، همين  اين كه لال شده:  عبداالله حرف بزند، محسن گفت قبل از اينكه 
اش همين چهار  همه. اي زير نيم كاسه داريد دهد كه شما كاسه نشان مي

  . ها تحويل داديد نيست اي كه به نماينده كلمه
  كنيد؟  ما را محاكمه ميانگار داريد:  عبداالله با طعنه گفت 

رفاقت به . فروشي ، تو موش را به جاي خمپاره مي عبداالله:  مهدي گفت
زند كه هر دو نفرتان يك  ، آن رنگ و روي پريده داد مي جاي خودش
  . ، والا نه ما نه شما خلاصمان كنيد. دانيد چيزهايي مي

اي  ال و خردهبه آنها اعتماد داشتيم و دو س. اي برايمان نمانده بود چاره
، هر چه بود  جهانگير:  عبداالله رو به من كرد و گفت ،  امتحان پس داده بودند

، قسمشان بده كه تا وقتي آزاد نشديم حرفي  ، اينها از خودمان هستند بگو
  عبداالله زدم و رو به مهدي گفتم؛ چشمكي به . نزنند

داريد تكان اگر جرأت . ، خودمان را فروختيم خواهيد بدانيد ـ حالا مي
،  اين هم مداركش:  ها را از جيب در آورد و گفت اي از بن عبداالله بسته . بخوريد

  . جيبهاي هر دو نفرمان پْر است
، همين مانده بود كه  دست ننم درد نكند:  ، محسن گفت ها با ديدن بن

  : دنبال حرفش گفت و به. جهانگير و عبداالله را محاكمه كنيم
  .رود  من يكي آمپرم دارد بالا ميـ فيلممان نكنيد كه

رفتند عصباني شوند كه همه را مو به  سيد و مهدي و مصطفي هم مي
  پس از تمام شدن حرفهايم سيد گفت؛ . مو شرح داديم

  . العمل نشان نداد و قضيه يوسف هم به خير گذشت  ـپس بگو چرا درباره لباسها عكس
  ؟ باشدكنيد كه راست گفته  يعني باور مي:  محسن گفت



  

  

١٩٥/ آخرين روزهاي اسارت 

، اما سرهنگ الان آتويي  هر چند كه من آنجا نبودم:  مصطفي گفت
. توانيم سرش را به باد دهيم ، يعني دست ما داده كه مي دست اين دو نفر

  . كند بالاخره به چهار نفر كه بگوييم به بالا درز مي
  :  صحبتها كه تمام شد، مهدي كف دستش را جلو آورد و با خنده گفت

  !  م من را همين الان بدهيد، سه ـ يالا
ها  واگذارشان كرديم به نماينده. ها را كه شمرديم بيش از سه هزار بود بن

، سرهنگ به خاطر رفتار خوب در اين  و گفتيم بين اسرا تقسيم كنيد و بگوييد
  . مدت داده اسـت

اش را به من بدهيد  اضافه. نفري سه بن ميرسد:  مهدي دوباره گفت
  . درست كنمخواهم تيله  مي

  
   آخرين روزهاي اسارت  �

گذرانديم و خبر نداشتيم كه آخرين  روزها و شبها را در التهاب مي
ناجي و حامد از . كنيم روزهايي است كه در اين اردوگاه ظلم سپري مي

در زندان . مرخصي بازگشته بودند و كاملاً معلوم بود پشمهايشان ريخته است
نگهبانها سعي . كرديم  سلولها و قوطيها ديدن ميچهار تاق باز بود و آزادانه از

روزي كه ناجي از مرخصي . كردند به طريقي خود را به ما نزديك كنند مي
، اسرا را در محوطه جمع  ناراحت. گشت بازگشت در به در دنبال شلاقش مي

پس از . اش پيدا شد كرد و در حال اولتيماتوم بود كه سرهنگ سر و كله
شلاق را با آب و تاب شرح داد و انتظار داشت سرهنگ از ، گم شدن  خبردار

  : اما فلاح رو به او گفت. او طرفداري كند
اين چند روز كه نبودي مگر . شوند ـ اينها تا چند روز ديگر آزاد مي

  . شلاق بالاي سرشان بود؟ هيچ مشكلي هم به وجود نيامد



  اهتزاز در زنجير/ ١٩٦

  

از خيرش ناجي خيط شد و سر پايين انداخت و با يك احترام نظامي 
، حدسم بيشتر به محسن و مهدي و  در رابطه با گم شدن شلاق. گذشت

بيشتر به مهدي شك . ، انكار كردند هر چه از آنها پرسيدم. رفت عبداالله مي 
  . داشتم كه كه كينه و اثرش را روي چشم و دل گذاشت

  
   هويت  �

رخ، دو س ، غير از سياه و سرخ پوستان صليب در آن دو سال و چهل روز اسارت
كرديم،   و اين آخري سرهنگ كه زياد روي حرفهايش حساب نمي سه سرباز اردوگاه

ما . بستند بقيه نفرات عمدتأ چشمانشان را در مقابل خلاف و زجر و شكنجه ما مي
  . تنفر ما از علت و ريشه بود كه در پشت سر جا گذاشتيم. داديم اهميتي به معلول نمي

. داد هويتي آنها بود كه عذابمان مي ، فقط بي يمخصوصي نداشت نفرت از شخص به
، تا چه اندازه موفق شديم  حال. تمام همت ما اين بود كه به آنها هويت انساني بدهيم

اواخر اسارت نتيجه اعمالمان را به خوبي . تأثير نبود اي هم بي البته تا اندازه. داند خدا مي
رفت و اسم خدا و پيغمبر را كه به  يدستها با ترديد به سوي شلاق م. در آنها ديديم

، نگاههاي حسرت بارشان را به  اكثراً. دزديدند مان مي آورديم چشم از چشم زبان مي
، اما در پيچ و خم ترس گرفتار  خواستند شركت كنند مي. ديديم نمازهاي جماعت مي

ذشتند آهسته گ را زماني كه از كنارمان مي) امام خميني (  شد كه زمزمه  بارها مي. بودند
  .اند مخصوصاً تعمد داشتند كه بفهميم به زبان آورده. شنيديم مي

  
   اعتراف تكان دهنده  �

شد و اسراري را فاش  ، بعضي از سربازان سر درد دلشان باز مي در روزهاي آخر
  : شب تعريف كرد يك. عبدالواسط مسئول فروشگاه، يكي از اين سربازان بود. كردند مي



  

  

١٩٧/ اعلام آزادي 

. اي در اين اين اردوگاه اسير هستيد و از بيرون خبر نداريد  خردهـ شما دو سال و
سازي از  ، با صحنه در چند كيلومتري اينجا ساختماني وجود دارد كه فيلمبرداران عراقي

آنجا سربازان عراقي را با پوشاندن لباس . كردند اسيران ايراني، فيلم و مصاحبه تهيه مي
آوردند و با دادن عكس رهبر و مقامات ايران به  اسارت به شكل اسراي ايراني در مي

تا زماني كه . كردند دست آنها كه در حال پاره كردن هستند، به نفع عراق تبليغ مي
آن فيلمي را كه تلويزيون . برد اي يك روز چند نفر از ما را هم مي ، هفته يوسف اينجا بود

ه بودند و يك دستش قطع نشان داد كه يك اسير عراقي را در ايران بين دو جيپ بست
  . شد در اطراف همان ساختمان درست كردند

اعترافات همان تعداد اندك سرباز نيز براي ما مستمك خوبي بود كه پس 
  . از آزادي همه را فاش و بازگو كنيم

  
  اعلام آزادي  �

. ١٣٦٩ماه مرداد٢٤چهارشنبه . بيست و پنج ماه و چهار روز گذشته بود
زديم كه بلندگو يكباره شروع به پخش مارش  قدم مي صبح در محوطه ٩ساعت 

، يك لحظه ترس وجودمان را گرفت كه دوباره جنگ از سر گرفته  نظامي كرد
اسرا اطراف تير بلندگو اجتماع كرده بودند و در گرداب جنگ و صلح . شده است

  :خوردند كه مارش قطع شد و گوينده اعلام كرد و آزادي غوطه مي
  . ، تبادل اسراي جنگ آغاز شد اق و ايرانـ برابر توافق عر

خبر هنوز تمام نشده بود كه نگهبانان دست به ماشه شدند و تك تير و رگبار 
 و با اشك. حال و روز ما هم كمتر از آنها نبود. كردند بود كه به آسمان شليك مي

  . داديم سر ميبوسيديم و هلهله  فشرديم و مي خنده يكديگر را در آغوش مي
ناجي و سرهنگ و افرادش مقابل ساختمان ايستاده بودند و لبخند به لب 

دست سرهنگ كه با دستمال به طرف چشم رفت . كردند هياهوي ما را تماشا مي



  اهتزاز در زنجير/ ١٩٨

  

با دست اشاره كرد كه همه . ريزد  ميفهميديم او نيز به خاطر پسر و برادرش اشك
سخنانش را مترجم . صفي در كار نبود همه نشستند. وندمقابل ساختمان جمع ش

  . لرزيد كرد و صدايش كاملاً مي ترجمه مي
، بايد به شما بگويم كه از  ـ ضمن تبريك آزادي اسيران ايران و عراق

تبادل اسيران شروع ) تاريخ را به ميلادي گفت (١٣٦٩ماه  مرداد٢٦پس فردا 
هستيد، اما از اردوگاه خارج نشويد از اين لحظه در آزادي كامل . خواهد شد

ام كه اجناس فروشگاه را بين  به ناجي دستور داده. دهد كه دژبان اجازه نمي
خصوص من در اين  ، به مطمئن باشيد كه همه ما. همه شما تقسيم كند

  . شادي شما شريك هستم
كه پنجه به صورت  حرفهايش كه تمام شد، سريع چرخيد و در حالي

  .  شدداشت داخل اتاق
  . گفته كه پسر و برادرش در ايران اسير هستند بدبخت راست مي: سيد لب باز كرد

  
   روز موعود  �

تاريخي كه سرهنگ اعلام . گذشت هر ثانيه آن دو روز مثل قرني برايمان 
شد؟ مقابل تلويزيون نشسته  ، اما آيا در همان روز نوبت ما مي كرد جمعه بود
هاي اسيران عراقي در ايران و به دنبالش در  ردوگاهاي از يكي از ا بوديم كه صحنه
داد  هاي مختلف فيلمبرداري را نشان مي  و گروهافراد صليب سرخ. عراق ظاهر شد

خواهيد در  تعهد هم داشتند كه آيا مي. كردند كه با اسراي ايراني مصاحبه مي
  ند؟عراق بمانيد يا به ايران باز گرد

  . . . .  ايران :  دادند همه بدون استثنا جواب مي
مصطفي سرود . از همان لحظه ثانيه شماري دوم براي آزادي آغاز شد

، لاله گوش يا  با هر شليك مهدي. دادند ها دم مي خواند و بچه مي) اي ايران  (



  

  

١٩٩/ شلاق 

، دنبال مهدي رفت و سر به گرفت و آخ و اوخي به هوا مي دماغي هدف قرار مي
، اجناس  در ميان صورت ماتم زدة عبدالواسط. كرد قهقهه همه را بلند مي

در بين كوهي از بن نشسته بود و . فروشگاه هم تقسيم شد و به يغما رفت
  . اين كاغذها كه ديگر ارزشي ندارند:  گفت مي

  
   شلاق  �

. كردند به صورتي حلاليت بطلبند آمدند و سعي مي نگهبانها يك به يك مي
هاي اصلي حامد  هاي خشونت از بين رفته بود و در اين ميان بازنده از ماندهآخرين ب

سرهنگ مستقيم و غير مستقيم . اي سرهنگ بودند و خالد و ناجي و تا اندازه
حامد هم كتكش را خورده بود و . كشيدند اما آنها خجالت مي. اعترافش را كرده بود

. هره كريه را در ذهنمان داشتند، اما ناجي و خالد هنوز همان چ حساب بوديم بي
با گردن كج جلو آمدو يك مشت چرت و . ولي ناجي. خالد جرأت نكرد پيش بيايد

در سكوت فقط به . داديم پرت تحويل داد كه ما تابع دستور بوديم و بايد انجام مي
گرد براي رفتن كرد كه  گيريم عقب وقتي ديد زياد تحويلش نمي. كرديم او نگاه مي

  :  صدايش كرد و با خنده گفتعبداالله 
  !  ، زير پنجره را چال كن ، برو پشت زندان ـ سرگروهبان ناجي

  تر از ما پرسيد؛ ناجي مبهوت. عبداالله دوختند همه با تعجب چشم به 
  ؟  ـ چر ابايد چال كنم

  ؟ مگر دنبال پيدا كردن شلاق نيستي:  مصطفي با خنده بعدي گفت
  .تر رفت و ناجي سرافكندهيكباره شليك خنده ما بلند شد 

من فكر :  عبداالله گفتم كرديم به  شب كه آسايشگاه استراحت مي
  .، اما نگو كار تو بود كردم بيشتر زير سر مهدي است مي



  اهتزاز در زنجير/ ٢٠٠

  

اما مثل . خيلي وقت بود كه چشمم دنبال دزديدنش بود:  زمزمه كرد
برايش :  از همان روزي كه زد صورت مهدي. چسب به بدنش چسبيده بود

چند روز پيش كه مرخصي رفته بود دوباره به فكرم رسيد كه . قشه كشيدمن
جاش را خبر داشتم كه پشت پنجره به . يك جوري از دفترش بيرون بكشم

كردم  رفتم و خدا خدا مي روزي چندين بار پشت پنجره مي. ميخ آويزان است
بالاخره باز شد و در يك فرصت كه مترجمش پشت به . يك لحظه باز شود

اش كردم و  بعد هم تكه تكه. نجره بود انگشت دراز كردم و بيرونش آوردمپ
  . . .  .داني چه كيفي داشت  آخ جهانگير نمي. زير پنجره زندان دفنش كردم

، برويد  فردا صبح كه بيرون رفتيم يكي از اسرا آمد سراغمان و گفت
نجره جمع اي از اسرا را ديديم زير پ وقتي رفتيم عده. كنار زندان بخنديد

  . هاي كنده شده ديديم به جلو كه رفتيم زير پنجره را گله گله چاله. اند شده
  
   مسابقه  �

، من را  ، سرهنگ پس از ناهار. رفت كه تمام شود  هم مي٦٩ام مرداد ماه سي
وارد اتاقش كه شديم از . اين بار محسن هم به اصرار همراهم آمد. احضار كرد

   گشاده شدة ناجي و خالد با ما دست داد؛ جابر برخاست و مقابل چشمهاي
، به خاطر اينكه سرگرم باشيم يك مسابقه واليبال  ـ براي بعد از ظهر

  كنم  من هم شركت مي. دوستانه ترتيب دهيد
يك سوي زمين . پيشنهادش را قبول كرديم و تدارك مسابقه را داديم

. ر ما قرار داشتيمسرهنگ و ناجي و حامد و خالد و چند سرباز بودند و سمت ديگ
آمد به فارسي بار  در حين بازي، مهدي به شوخي هر چه ليچار سر زبانش مي

كرديم گوشش بدهكار نبود و  هر چه با چشم و ابرو اشاره مي. كرد ناجي مي
  . آورد خنديد و به روي خود نمي سرهنگ هم با وجود اينكه فارسي بلد بود مي



  

  

٢٠١/  نويد آزادي 

، خواب به  شب تا صبح آن. گذرانديمآن بعد از ظهر تا شب را به واليبال 
داخل و بيرون چند نفر چند نفر نشسته بوديم و حرف از . چشم كسي نرفت

  . زديم آزادي و ايران و خانواده مي
  
   نويد آزادي  �

، همه را به سوي سيم  سپيده زده بود كه رگبارهاي پي درپي نگهبانان
. آمدند شن و كنتاك زنان مياز دور تعدادي ماشين با چراغهاي رو. خاردار دواند

  .  بودندصليب سرخ. سر دادند) آزادي آزادي(، فريادهاي  اسرا هلهله كنان
دادند پياده  وارد كه شدند شور و غوغاي اسرا به حدي بود كه اجازه نمي

. ها رفتند بچهروي دست )  آزادي (با دو انگشت بالا گرفته و با گفتن كلمة . شوند
دوربينها . ، سر و صورتشان از ماچ و بوسه خيس شد سياه پوستها و سرخ پوستها

با يكايك . رفتند ها رژه مي به كار افتاده بودند و ميكرفونها مقابل دهان بچه
. كردند مصاحبه و همان سؤالها را كه در تلوبزيون ديده و شنيده بوديم تكرار مي

  : محسن گفت. كرديم اده بوديم و نگاه ميبا مهدي و محسن كنار ايست
  ؟ ! ، آن تانكر آب يادت است ، روز اول اسارت ـ جهانگير

  ؟ منظور. آره: پرسيدم
  . از زمين تا آسمان فرق دارد. آن روز كجا و امروز كجا:  با تعمق جواب داد

  ).ميكروفن مقابل دهانم بود: ( صداي مترجم صورتم را چرخاند
  ؟ ه آزادي چيهات دربار  ـ عقيده

  :، جواب دادم ي بودمصاحبه كننده يك خبرنگار نروژ
  ؟  كني داني آزادي چيست كه اين سؤال را مي ـ از او بپرس تو اصلاً مي

. خبرنگار خيره به صورتم نگاه كرد و ميكروفن را مقابل مهدي گرفت
  :قبل از اينكه سؤال كند، مهدي گفت



  اهتزاز در زنجير/ ٢٠٢

  

 ساعت به جاي ما اينجا ٤٨چهل روز نه، اگر فقط، دو سال و  ـ شما
  . اي دارد فهميديد كه آزادي چه مزه وقت مي اسير بوديد آن

  .محسن هم نطقش باز شد
،  ـ شما كه هم چشماهايتان را بسته بوديد و هم قلمها را فروخته بوديد

  خواهيد فيلم و خبر تهيه كنيد؟ با چه وجدان راحتي مي
. ديديم  در صورت مسخ شده خبرنگار مياحساس گناه را به وضوح

  . حرف رفت ميكروفن را كنار كشيد و بي
  :صداي مصطفي از پشت سر در آمد

  . كند كه حسرت آزادي به دلمان بماند َمِ رفتن ببين يك كاري مي د ـ اين 
  . دلم خنك شد. حقشان بود:  مهدي گفت

  .اگر مرد هستند پخشش كنند:  محسن هم تلنگر زد
كرديم كه ببينيم چه كساني پناهنده  هار چشمي نگاه ميآن روز چ

 . نفر هم حاضر به قبول نشد حتي يك. شوند مي
هم كه براي آنها خبرچيني كرده ) مستعار(محمد عرب و علي بيات 

هاي تحسين برانگيز  نگاه. دادند كه به ايران برگردند آنها هم ترجيح مي. بودند
  . خاصي به وجودمان سرازير كرد، غرور خصوص رنگين پوستها آنها به

، كارتهاي اسارت را يكي يكي با ليست و  پس از فيلم و مصاحبه
  : هايي كه داشتند مطابقت كردند و گفتند شماره

  . ، تا ساعاتي ديگر از اين اردوگاه حركت خواهيد كرد ـ آماده باشيد
  

  يادگار  �
  : مهدي داد و بيدادش هوا بود

  ؟ خواي خارج كني ار نكبتي را كجا مي، اين بلوز و شلو ـ آخر تو



  

  

٢٠٣/  يادگار 

  .تو كه بماني ما هم بايد بمانيم. ماني فهمند و اينجا مي ، مي  بازديد بدني داريم ـ
روي يك پا . ، زير بار نرفتم هر چه جيغ و داد كرد و بقيه اصرار كردند

يك دست بلوز و شلوار و يك . به هر اسيري. ايستادم كه بايد اينها را داشته باشم
تنها . جفت كفش كتاني با جوراب دادند و وسايلي را كه داشتيم تحويل گرفتند

بلوز و شلوار نو را روي آنها . كسي كه تحويل نداد و متوجه نشدند من بودم
  . پوشيدم و در ازدحام اسرا داخل صف ايستادم

  . ، از اينجا به بعد هم با هم هستيم تا اينجا با هم بوديم:  محسن نگران گفت
دي و مصطفي جلوتر از من و سيد طبا و محسن پشت سرم مه
يونس و چوپان و حسين مصري و عبدالواسط تنها سربازاني بودند . ايستادند

. كردند چرخيدند و خوش و بش مي هاي آخر اطرافمان مي كه تا لحظه
اسامي . بوس وارد اردوگاه شدند ، قطاري از اتوبوس و ميني  بعد از ظهر٢ساعت

رفتيم و پس از بازديد بدني و مطابقت با  جلو مي. خواندند ي ميرا پنج نفر
هنوز نوبت به ما نرسيده بود كه مهدي . شديم ، سوار مي عكس و شماره كارت

  . گردم ، الان بر مي جاي من را نگهداريد:  گفت
به سوي همان بازرس سياه پوستي رفت . با چشم تعقيبش كرديم  

كه با چشم و ابرو به ما  ف زد و در حالياي حر چند كلمه. كه رفيقش بود
  . ، بازگشت كرد اشاره مي

  ، نخبر؟ مهدي:  محسن پرسيد
مسئله رختهاي جهانگير را گفتم و خواهش كردم نوبت ما كه :  جواب داد

  . رسيد او بيايد
  ؟ خودش لومان ندهد. گفتي كاش نمي:  ناراحت گفتم
  . شود چي مي، صبر كن ببينيم  كنم نه فكر نمي:  مهدي گفت



  اهتزاز در زنجير/ ٢٠٤

  

پاي اتوبوس ايستاد و . مهدي بازديد بدني شد و رفت. نوبت ما شد
مصطفي در حال پا به پا بود كه سياه پوسته نزديك شد و . چشم به ما دوخت

به من اشاره كرد به سوي خودش . كرد ايستاد بغل بازرسي كه بازديد مي
خودم را به . دسر سري دستي به سر و پايم كشيد و با دست به پشتم ز. بروم

محسن و سيدطبا . بوس شديم مصطفي و مهدي رساندم و سريع وارد ميني
مردم و زنده شدم تا تو :  محسن نجوا كرد. هم كه آمدند نفس راحتي كشيدم

، دستي براي بازرس سياه پوست تكان  از شيشه نيمه باز اتوبوس. رد شدي
 و كاست سوار شدند همه اسرا بدون كم. دادم و لبخندم را به سويش پاشيدم

  . و ماشينها حركت كردند
  
   به سوي مرز �

هايمان از پشت شيشه به  ، آخرين نگاه از اردوگاه كه خارج شديم
  . و دژخيم عراق دوخته شده بود موصل٣گاه شماره شكنجه

  . . .  .  خدا حافظ بازداشتگاه ظلم :  مصطفي لب باز كرد
جي و نگهبانها مقابل در ايستگاه بودند و با دست مشايعت سرهنگ و نا

آن دستهايي كه تا دو ماه قبل با كابل و شلاق و قنداق تفنگ بر . كردند مي
  . . .  .  خوردند ، حالا داشتند به عنوان بدرقه تكان مي آمدند بدنهايمان فرود مي

  
    دوباره بغداد �

اين بار، چشمها باز و .  شديم را پشت سر گذاشتيم و وارد بغدادموصل
سر و صورتمان هم زخمي و لب و شكمها . دستها بدون بند پوتين آزاد بودند

  . شد اما زخمي داشتيم كه با هيچ مرهمي درمان نمي. هم گرسنه و تشنه نبود



  

  

٢٠٥/  دوباره بغداد 

الهفتي از همه  ها هشت قيافه. ر خيابانها ايستاده بودند كنامردم بغداد
ديديم و  از همه قماش مي. تفاوت خنده و بي. ، اشكي ، مسخ گونه تابلو بود

پرتابهايي هم به سوي اتوبوس و . حتي عصباني و پرخاشگر وجود داشت
هاي باز  گرفت و گاهگاهي دستي ميوه و تنقلاتي از شيشه بوس انجام مي ميني

به سوي روز اول اسارت و آن اختيار ذهنم پرواز كرد  بي. انداخت داخل مي به 
احتمالاً آن هداياي . پرتقالي كه با پاي نگهبان عراقي له و به بيرون پرتاب شد

رحم  ناچيز بايد از كساني كه در ايران اسير داشتند و يا مخالف رژيم و يا دل
  . و نه از مسئولانش، نه از مردمانش رحمي نديديم ما كه دل. بودند

 در شش ساعت تا مرز خسروي.  سوار قطار شديمدر ايستگاه راه آهن بغداد
با واگذاري يك جلد . در آنجا نيز تعدادي اتوبوس در انتظارمان بودند. راه بوديم

ها   شيشهاز پشت. االله مجيد و يك بسته خوراكي سوار كاروان بعدي شديم كلام
. چشمهايمان روي اتوبوسهاي ترمينال جنوب و جمعيت انبوهي ميخكوب بود

. شد شديم اشكمان بيشتر سرازير مي لحظه به لحظه كه به آنها نزديك مي
. كردند بالگردهاي هوانيروز با پرواز در دو سوي اتوبوسها گلباران و اسكورتمان مي

نده شد كه چه غوغايي به راه با ديدن آنها ياد جنگ، دوباره در وجودمان ز
  . داديم گريستيم و براي آنها دست تكان مي اختيار مي بي. انداختند مي

، در  سرخ با نصب تعدادي چادر افراد صليب. نزديك به مرز توقف كرديم
هاي دو كشور نيز ايستاده  نماينده. خوردند طرف به چشم مي اي بي منطقه
تر از  آنها چاق و چله. ابلمان اسراي عراقييك سو ما قرار داشتيم و مق. بودند

كردند و هر اسيري به داخل  ، كارتهاي اسرا را بازديد مي ها نماينده. ما بودند
اينجا هم دل توي دلمان به خاطر لباسها . رفت اتوبوس كشور خودش مي

، همه  تر از ديگران از اين پست كه عبور كرديم خنده و هوراي ما بلند. نبود
  . دانستند آنها نمي.  به سويمان متوجه كردچشمها را



  اهتزاز در زنجير/ ٢٠٦

  

   خاك ايران  �
هنوز . طرف كه گذشتيم راننده را مجبور به توقف كرديم از نقطه بي

سينه خيز . ها روي زمين سرازير شديم كاملاً متوقف نشده بود كه از پنجره
.  بود و خاك قاطي شدهاشك. غلتيديم رفتيم و روي سنگ و خاك مي مي
در يك . كردند كشيدند و گريه مي بوسيدند و مشت مشت به صورت مي مي

فرياد . آن، جمعيت، نگهبانهاي خودي را شكافتند و به سويمان سرازير شدند
گل بود و گلاب بود و گلباران و . و هلهله آنها، اسرا را هم به سوي آنها دواند

دستها به حركت در شد و روي  هر اسيري در آغوش چند نفر حل مي. گريه
  .كردند سلام و صلوات و گوسفند بود كه راه به راه قرباني مي. آمد مي

  
   و قرنطينه  اسلام آباد �

معاينه و . سه روز آنجا بوديم. در شهر اسلام آباد، وارد قرنطينه شديم
گذشتيم، از مرز كه . داديم سؤال و پاسخ و نوشتن بود كه با رغبت انجام مي

اكثر اسيران، رختهاي عراقي را بيرون آوردند و از پنجره به دل بيابان پرتاب 
با واگذاري لباس نو، . فقط من بودم كه همان لباس كذايي تنم بود. كردند

وارد قرنطينه كه شدم، مأمور بازرسي با تعجب . اي پيچيدم آنها را در بقچه
  اينها را ديگر براي چه آوردي؟: گفت

اگر بداني به خاطر خارج كردن اين نكبتها چه : ر جوابش گفتمحسن د
مأمور به صورت من نگاه كرد و با همان .زني بدبختي كشيديم، برايمان زار مي

خورند؟ وقتي  اينها به چه درد مي. فهمم من كه چيزي نمي: لحن پرسيد
خواهم به عنوان  گفتم، تنها كسي كه توانست خارج كند من بودم و مي

ي داشته باشم، احساس كردم تلنگري به ذهنش زد كه شايد مغزم يادگار
زير بار نرفت و پيش مسئولين بالاتر رفتيم و ماجرا را . تكان خورده است



  

  

٢٠٧/ گلزار شهدا 

رفتند، اما وقتي در آن سه روز پيش  آنها نيز زير بار ترخيص نمي: گفت
بالاخره موافقت كردند و نظرشان : مسئولين بالاتر رفتم و ماجرا را گفتم

  . آنها را شستند و پس از ميكروب زدايي به خودم تحويل دادند. رگشتب
و عبداالله را ) اسامي مستعار(در روز دوم بازجويي، محمد عرب و علي بيات 

  . نگران عبداالله بوديم كه شب با سلام و صلوات بازگشت. از ما جدا كردند
مردم .  حركت داده شديمصبح روز چهارم، آفتاب نزده به سوي كرمانشاه

در . آمدند در طول مسير، با قرباني گاو و گوسفند و نقل و گل به استقبال مي
. ايم همان مسير بوديم كه فهميديم از اسير به آزاده ارتقاء شخصيت پيدا كرده

، برو بند . . . آزاده كربلايي محسن: زد رفت و فرياد مي مهدي در اتوبوس راه مي
  :گفت رفت، دوباره مي ها كه هوا مي خنده بچهشماره پنج، 

  . . .  .  ـ ببخشيد، اسير سيد طبا اميرفهمي، به دستور ناجي سه روز قوطي 
در . در فرودگاه كرمانشاه، مقامات استان و مردم نيز به استقبالمان آمدند  

زمان جدايي . هاي هر شهري به يك قسمت مي رفتند  آزاده. آنجا تقسيم شديم 
خصوصي در  يد غم مرموزي به جانمان چنگ انداخت و يك نوع ناراحتي بهكه رس

اما زمان جدايي از . هايشان آمده بودند تعدادي، خانواده. شد صورتها ديده مي
  . شدند دوستان، تمايل رفتن نداشتند و با گريه از هم جدا مي

يما شديم و به سوي  كه رسيد سوار يك هواپهاي اصفهان نوبت به آزاده
 به هاي كرمانشاه  نيز همان صحنهدر فرودگاه اصفهان.  پرواز كرديماصفهان

  . . .  .  مارش و موزيك و رژه و گلباران و گريه . تر تكرار شد مراتب وسيع
  

   گلزار شهدا  �
به هر سو كه نگاه كردم اثري از خانواده .  رسيديمبه گلزار شهداي اصفهان

محسن با . اش بردند سيد طبا را خانواده. حتي يك آشنا هم نبود. و فاميلم نديدم
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من مانده بودم و سه . هايش محاصره كردند اقوامش رفت و مصطفي را زن و بچه
غم همه وجودم را گرفته بود كه نكند .  اصفهانآباد هاي دولت نفر از آزاده

آخر كه همه رفتند، ما چهار نفر را هم با . اند ام در بمبارانها شهيد شده خانواده
  . بوس به سمت دولت آباد حركت دادند يك ميني
وسيله مردم  آباد، يكباره، از همه طرف، ماشين به ابتداي دولت  

. اده و فاميل گل از گلم شگفت و از جا كنده شدمبا ديدن خانو. محاصره شد
اند و چون  بعداً متوجه شدم كه آنها قبل از رفتن ما به گلزار شهدا آنجا بوده(

  ).روند دير كرده بوديم از مسير ديگري به سوي فرودگاه مي
   
   اشتباه لپي  �

پسر بزرگم .  شدم و شادي آنها غرقهنوز به خودم نياده بودم كه در اشك
هر چه منتظر شدم از رضا ديگر . حسين را كه ديدم با گريه در آغوش فشردم

در آن شلوغي پسر بچه كوچكي را دست به دست در آغوشم . فرزندم خبري نشد
و . او را هم بوسيدم و گفتم، به مادرش بدهيد كه زير دست و پا نماند. گذاشتند

  : به دنبالش فرياد زدم
  را بياوريد، كجاست؟ـ رضاي خودم 

  : حرفهايم تمام نشده بود كه همه زير خنده زدند، برادرم گفت
  .ـ آن بچه كه برگرداندي رضا بود

. طور دست به دست در حال رفتن بود كه فرياد زدم برگردانيد  بچه همان
  . دوباره همه خنديدند

شش سال و چهار ماه در . گذرد امروز، بيش از سيزده سال از آزادي مي
 سال ٥/٨ و در مجموع  موصل٣جبهه و دو سال و چهل روز در زندان شماره 

تنها يادگارهايي كه از آن دوران برايم . جنگ و اسارت و جبهه را تجربه كردم



  

  

٢٠٩ /   اشتباه لُپي

مانده، اين بلوز و شلوار و كارت اسارت و يك قطعه عكس و دو نامه، به اضافه 
كه شب و روز و خواب و بيدار، با گوشت و خونم عجين خاطراتي . خاطرات است

دوزم، هر تار و  نگاه كه به آنها مي. دارند اي دست از سرم بر نمي اند و لحظه شده
يادگار ايامي هستند كه هيچ زمان . پودشان حكايتي تلخ و روايتي شيرين دارد

اين . دهمتوانم از ذهنم خارج كنم و به هيچ قيمتي حاضر نيستم از دست ب نمي
بعضي . گويند كه چه كسي بودم و حالا چه كسي هستم يادگارها به من مي

خواهند در وجودم ريشه بدوانند،  مواقع كه غرور القاب آزاده و جانباز مي
گيرد كه  اينجاست كه وجدان به سرزنشم مي. روم ناخودآگاه به سوي آنها مي

   .… ه شهيد شدندايثارگرتر از تو و جانبازتر از تو آنهايي بودند ك
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  ها عمليات
  
  : المبين  فتحعمليات .١

در ) س( با رمز يا زهرا١٣٦١ فروردين ماه ٢٠٣٠ اين عمليات در ساعت 
 انجام گرفت كه منجر به آزاد شدن محورهاي عملياتي غرب شوش و دزفول

 و غرب خوزستان ژيك شمالبيش از دوهزار كيلومتر مربع از ارتفاعات استرات
در اين عمليات، تعدادي از يگانهاي . شماري از راههاي ارتباطي ايران گرديد بي

 هزار نفر از نيروهاي ٢٥عمده زرهي ـ مكانيزه و پياده دشمن منهدم و بيش از 
  .دشمن كشته، مجروح و اسير شدند

  :  عمليات خيبر .٢
 در چند محور از استانهاي ١٣٦٢ عمليات در تاريخ سوم اسفند ماهاين

 در نتيجه اين عمليات، آزادسازي جزاير مجنون.  ـ العماره عراق انجام شد بصره
هورالهويزه بود كه اين جزاير داراي پنجاه حلقه چاه نفت سربسته و از دو 

تلفات دشمن در اين عمليات هفت . شود تشكيل ميقسمت شمالي و جنوبي 
شماري خودرو   دستگاه تانك و نفربر و بي٣١٧فروند هواپيما، نه فروند بالگرد،

  .  كشته و زخمي بود١٣٥٠٠سبك و سنگين همراه با
  :٨ عمليات والفجر .٣



  

  

٢١١ / عملياتها

 جهت ١٣٦٤ماه   مورخة بيستم بهمن٢٠٢٢ اين عمليات در ساعت 
و اهداف آن، قطع .  در خاك عراق انجام گرديد آزادسازي شهر و بندر فاو

ارتباط دريايي عراق با آبهاي آزاد، تأمين نسبي كشتيراني در شمال خليج 
 و تصرف ، عبور امن كشتيها از اروندرود) ـ جزيرة خاركبندر امام (فارس

 نتيجة اين .ر عراق بودالقص  همراه با زير آتش گرفتن بندر اُمجناحي از بصره
   . عمليات بسيار درخشان و بازتاب آن در جهان بسيار درخور شايان بود

  :١عمليات والفجر .٤
 تا در محورهاي شمال فكه) يا االله( بارمز ١٣٦٢ماه  در تاريخ بيستم فروردين

. ش در محوري به طول چهل كيلومتر انجام گرديدخو غربي پادگان عين شمال
 كيلومتر بود كه همراه با تصرف ارتفاعات ١٥٠وسعت مناطق آزادشده بيش از

، چند روستا در حاشيه رودخانه  در منطقه مرزي حمرين١٤٣ و ١١٢مهمي چون
  . شد  را شامل ميه و بخشي از نوار مرزي در شمال فكهانگيز  پاسگاه پيچدويرج

  :عمليات بدر. ٥
) س( رمز يا زهرا  با٦٣ مورخه بيستم اسفندماه٢٣٣٠ اين عمليات در ساعت

انجام گرديد كه باعث آزادشدن بيش از )  ـ بغدادبصره(در شرق بزرگراه اصلي 
شماري روستا  خيز هورالهويزه و تعداد بي پانصد كيلومترمربع از مناطق مهم نفت

ر بسياري هزار كشته و زخمي، شما١٢تلفات دشمن در اين عمليات بيش از. گرديد
  .شماري از تجهيزات هوايي و زميني دشمن بود اسير و انهدام بي

  : ٢عمليات ظفر. ٦
اين . د انجام گرديددر محور عملياتي اروندرو١٣٦٤در شانزدهم خردادماه 

شد كه شامل  زدن به قواي دشمن را شامل مي عمليات حالت نفوذي و ضربه
  .  عراق بود١٧ر از نيروهاي دشمن و متلاشي شدن تيپكشته شدن پانصد نف

  : ٩عمليات والفجر. ٧
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در ) يا االله(با رمز ١٣٦٤ مورخه پنجم اسفندماه٢٣٠٠اين عمليات در ساعت
شد كه موجب  عراق انجام شرقي استان سليمانيه  در شمال ـ مريوانمحور بانه

 كيلومتر مربع از مناطق اشغالي ايران و بخشي از خاك عراق ٣٥٠آزادسازي بيش از
  . كيلومتري شهر سليمانية عراق گرديد١٨تا فاصلة 

  :٤عمليات والفجر. ٨
اي به  در جبهه) يا االله( با رمز ١٣٦٢ مهرماه ٢١ اين عمليات در تاريخ 

 بود كه منجر به آزادسازي بيش از  تا مريوان كيلومتر مربع از سردشت١٥٠طول
در اين عمليات تعدادي از تيپهاي . سيصد كيلومترمربع از خاك عراق گرديد

  . كشته و مجروح همراه با تعدادي اسير همراه داشت٩٥٠٠دشمن متلاشي و 
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٢٣٠ /  نمايه

  نمـايه

  آ
  ۱۷۲, ۴۹, ۳۶, ۱۸, ۱۵ : شهر،آبادان

  ا
  ۲۰ : منطقه،ابوغريب

  ۱۴۲, ۱۰۰ : شهر،اربيل
  ۲۱۰, ۲۰۹, ۳۹, ۳۸, ۳۶, ۱۶ : رودخانه،اروندرود

  ۲۰۵, ۴۹, ۴۱, ۳۷ : شهر،اسلام آباد
  ۱۷ :هبان شهيد محمد؛گرو،اشجع
, ۲۵, ۲۴, ۲۳, ۲۲, ۱۸, ۱۵, ۱۳ : گروهان،اشك

۲۶ ,۳۶ ,۳۷ ,۴۷ ,۴۹ ,۸۷ ,۸۸ ,۹۲ ,۹۴ ,
۱۲۰ ,۱۳۷ ,۱۴۴ ,۱۸۵ ,۱۹۶ ,۱۹۷ ,۲۰۵ ,
۲۰۷  
, ۲۰۶, ۹۴, ۳۵, ۲۱, ۱۵, ۱۳ : شهر،اصفهان
۲۰۷  

  ۱۰۲ : روزنامه،الثوره عراق
  ۲۱۰ :بندر ،القصر اُم

  ۳۷ : سرباز،وردي امام
  ۴۷, ۴۶, ۴۵ : سرباز،اميري

  ۱۷۳, ۱۷۲ : شهر،انديمشك
  ۳۴, ۲۹ : سرباز،پور ايران

  ۲۵, ۱۹ : سرباز،ايزدي
  ۳۸ : مجيد؛ سرباز،خواه ايمان

  ب
  ۲۴ : محمدابراهيم،باستاني پاريزي

  ۲۱۰ : شهر،بانه
  ۴۹ : منطقه،باينگان
  ۱۶۷, ۳۳, ۳۲ : شهر،بستان
  ۲۶ : وليعصر سپاه۷بسيج
  ۲۱۰, ۲۰۹, ۱۴۲, ۴۹ : شهر،بصره
, ۱۴۶, ۱۴۲, ۱۰۶, ۱۰۳, ۹۲, ۶۵ :شهر ،بغداد

۲۰۳ ,۲۰۴ ,۲۱۰  
  ۱۴ : تپه،بلتا

  ۲۰۹ :شهر بندري ،بندر امام
  ۴۸, ۳۷, ۲۶, ۲۵, ۲۲, ۱۸ : گروهان،بهرام

  ۱۶ : رودخانه،بهمنشير

  پ
  ۱۸ :پاسگاه زيد

  ۳۷ :شريف پاسگاه 
  ۳۷, ۲۴, ۲۲, ۱۸ : گروهان،پرويز

  ۱۸ :پل مارد
  ۳۹, ۲۶, ۲۳ : شهر،پنجوين

  ۲۱۰ :منطقه ،انگيزه پيچ

  ت
  ۲۱ :منطقه ،۱۷۵هاي  تپه

  ۱۷, ۱۳ : پايتخت،تهران

  



  

  

  ۵۰ : هواپيما،توپولوف
  ۵۰, ۲۹ : هواپيما،تورنادو

  ۲۶ : حمزه۲۱ لشكر۳تيپ 
  ۲۷ : زرهي اهواز۹۲ لشكر۳تيپ 
  ۴۰ : گرگان۳۰تيپ

  ج
  ۲۰۹, ۳۳, ۳۱, ۲۷ :جزاير مجنون

  ۴۸, ۴۶, ۴۴ : ستوان،جعفري
  ۳۱ : منطقه،جفير

, ۶۹, ۴۴, ۱۲, ۹ :االله؛ سروان لي و،جهانگيري
۷۱ ,۹۴ ,۱۹۰  

  ح
  ۴۹ : شهر،حلبچه
  ۲۱۰ :منطقه ،حمرين

  خ
  ۲۰۹ :جزيره ،خارك
  ۲۶, ۱۵ : محمد؛ سرباز شهيد،وردي خان

, ۳۲, ۳۱, ۲۶, ۱۸, ۱۷, ۱۶, ۱۵ : شهر،خرمشهر
۳۸ ,۳۹ ,۴۸ ,۱۷۰ ,۱۷۲ ,۱۹۱  

  ۳۶ : منطقه،خسروآباد
  ۳۸, ۱۸ : منطقه،خط زيد

  ۲۰۹, ۴۹, ۱۶ :خليج فارس
, ۴۱, ۳۸, ۳۲, ۲۶, ۱۹, ۱۴ : استان،خوزستان
۱۶۶ ,۲۰۹  

  ۲۰۹, ۲۷ : منطقه،خيبر

  د
  ۴۳, ۴۱ : سرباز شهيد،دارايي

  ۱۶ : منطقه،دارخوين
  ۳۶, ۳۵, ۳۳ : رودخانه،دجله

  ۲۰۹, ۱۷۳, ۱۸, ۱۴ : شهر،دزفول
  ۱۴ : منطقه،دشت عباس

  ۱۴ : منطقه،عباس دشت
  ۳۸ : حزب،دموكرات
  ۱۹۱ : منطقه،دهلاويه
  ۴۹, ۲۶, ۲۱, ۱۹, ۱۸, ۱۴ : شهر،دهلران
  ۲۸, ۱۷ :يكم  گروهبان،دودانگه

  ۲۰۷, ۹۴ :دولت آباد
  ۲۱۰ :رودخانه ،دويرج

  ۲۶, ۱۶ : شهيد،ديوسالاري

  ر
  ۴۰ :االله؛ سرباز شهيد  نصرت،رحيمي
  ۱۴ : منطقه،رقابيه

  ز
  ۴۹, ۲۰, ۱۸ : منطقه،زبيدات

  ژ
  ۸۷, ۸۴ : شهر،ژنو

  س
  ۲۱۱, ۴۰ : منطقه،سردشت
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  ۱۲۸, ۴۳, ۴۲, ۴۱ : ستوان،يمانيسل
, ۱۸۷, ۱۸۶, ۱۴۲, ۳۹ : استان عراق،سليمانيه
۲۱۰  
  ۴۸ : شهر،سنندج
  ۸۷ :كشور ،سوئيس
  ۵۰, ۲۹ : هواپيما،سوخو

  ۱۹۱ : شهر،سوسنگرد
  ۴۹, ۴۶, ۳۷, ۳۶ : شهر،سومار

  ۴۳, ۴۱ : سرباز،سياه منصوري

  ش
  ۳۹ : ارتفاعات،نالشكينه شاخ

  ۳۸ : روستا،شاخوره
  ۴۱, ۴۰, ۲۱, ۱۹ :نطقه م،شرهاني
  ۱۹۱, ۳۲, ۳۱ : منطقه،شلمچه
  ۴۰ : حسين؛ گروهبان شهيد،شناسي
  ۱۳ : شهر،شيراز

  ص
  ۴۱ : سرباز شهيد،صالحي
, ۲۰, ۱۳, ۱۱ : رييس جمهور وقت عراق،صدام

۶۴ ,۸۱ ,۸۲ ,۹۷ ,۱۰۲ ,۱۰۳ ,۱۰۷ ,۱۰۹ ,
۱۱۸ ,۱۲۶ ,۱۸۹  

, ۸۳, ۸۰, ۱۱ :المللي  كميته بين،صليب سرخ
۸۴ ,۸۷ ,۹۴, ۱۰۰ ,۱۰۲ ,۱۰۷ ,۱۱۳ ,۱۴۳ ,

۱۴۵ ,۱۵۷ ,۱۷۸ ,۱۷۹ ,۱۸۹ ,۱۹۷ ,۲۰۰  

  ط
  ۱۶ : سرباز،طاهري

  ع
  ۱۶ : سرباز،پور عرفاني

  ۲۱۰ :عمليات بدر
  ۱۶ :المقدس عمليات بيت
  ۱۰۳, ۲۰, ۱۵, ۱۳ :المبين عمليات فتح

  ۲۱۰, ۱۴ : منطقه،خوش عين

  ف
  ۲۰۹, ۴۹ : بندر،فاو

  ۲۱۰, ۱۴ : منطقه،فكه
  ۱۶ : رودخانه،فياضيه

  ق
  ۴۰ : رودخانه،قزلچه

  ك
  ۱۹ : سرباز،كاشفـي

  ۴۶ : رودخانه،كتكاگوش
  ۹۱, ۹۰, ۸۹ : شهر،كربلا

  ۲۰۶, ۴۱, ۳۷, ۳۶ : شهر،كرمانشاه
  ۳۸ : حزب،كومله

  ل
  ۳۹ : ارتفاعات،لري



  

  

  
  ۳۹ : ارتفاعات،لَري

  ۱۳ :۳ تيپ ، حمزه۲۱لشكر
  ۲۵ : گروهبان،لطيفي

  م
  ۲۵, ۲۳, ۱۹ : گروهبان،محموديان

  ۲۰۴ :سرويمرز خ
  ۲۱۱, ۲۱۰, ۴۰, ۲۶, ۲۳ : شهر،مريوان

  ۱۳ :آباد اصفهان مسجد دولت
  ۸۵ : شهر،مشكين شهر

  ۴۵ : گروهبان،مهدوي
, ۸۷, ۷۶, ۶۶, ۱۱, ۹ :۳ ه اردوگاه شمار،موصل
۹۵ ,۹۹ ,۱۴۲ ,۱۸۷ ,۲۰۳ ,۲۰۷  
  ۵۰, ۲۹, ۲۴ : هواپيما،ميراژ
  ۵۰, ۲۹ : هواپيما،ميگ

  ن
  ۹۳ : شهر،نجف
  ۲۰۰ : كشور،نروژ

  ۳۶ : رودخانه،نهرخرم
  ۳۸ : رودخانه،نهرعنبر

  ۳۱ :نيروي مهندسي ارتش و جهاد

  و
, ۱۸۶ : دكتر؛ وزير امورخارجه وقت ايران،ولايتي

۱۸۸  

  ه
  ۲۸ :خاكي نداجا  قايق آبي،هاوركرفت

  ۳۳, ۳۲ : شهر،هويزه
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